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خطبه 192(قاصعه )
جلسه اول:
قاصعه یکی از مترادفات فارسی آن یعنی کوبنده به دلیل اینکه بسیاری از کلمات و جملات آن بسیار کوبنده ای در نکوهش کبر است. یکی از معانی دیگرش از کلمه قصع گرفته شده است که به معنای تحقیر کردن و تو سر زدن است.زیرا محور اصلی این خطبه نکوهش و تحقیر و سرزنش و تو سر ابلیس زدن است .
این خطبه 5 یا 6 محور اصلی دارد که به نحوی همه این محورها مرتبط با همدیگر هستند و اگر بخواهبیم عنوان کلی برای این خطبه برگزینیم نکوهش کبر و غرور و خودپسندی و خودستایی است.واقعیت اینست که خود این افت سر منشا و زاینده آفت های دیگر اخلاقی به نوبه خود میتواند باشد و به قدری کبر در حیات انسان آسیب رسان است که قاعدتا امیرالمومنین ع را وادار کرده که با این تفسیر و تحلیل در مورد کبر و غرور و خودپسندی سخن بگوید.
نباید با این دیدگاه به این خطبه نگاه کنیم که مثلا من این خصوصیت را ندارم بنابراین مشکل من نیست و ازین خطبه راحت عبور کرد زیرا اولا در کنار کبر حاشیه های این آفت عبارتند از خودبرتر بینی (فردی یا جمعی) و یا استکبار:خودبزرگ بینی که ممکن است فردی باشد یا جمعی باشد حزبی باشد یا سیاسی و نژادی باشد و حاشیه دیگر ان تعصب است.
آیا تعصب چیز خوبی است یا بد؟ کجا مفهوم دگماتیسم یا تحجر پیدا میکند؟کجا ممکن است تعصب های خوب و اخلاق محور و سازنده باشد؟
در همینجا امیرالمومنین ع اشاره به انبیاء و پیامبران الوالعزم میکند.اشاره ای به نحوه زندگی حضرت عیسی و حضرت موسی ع دارند و بعد به تفصیل در مورد خصوصیات اخلاقی و زندگی پیامبر اکرم ص می پردازند وهمه اینها را در راستای اینکه انسان باید حد و جایگاه خود را بشناسد بیان میکنند .
شاید دلیل تاریخی صدور این سخن هم این باشد که به هر حال در 25 سالی که  دوران خلافت سه خلیفه اول تا قبل از دوران حکومت امیرالمومنین ع پشت سر گذاشتند بسیاری از ارزشهای دینی کمرنگ و ارزش های جاهلی شکل رفت و حاکم شد. از جمله آن تعصب های قبیله ای و نژادی بود.مثلا یکی از دیدگاه های نژادی خلیفه دوم این بود که رسما قائل به ارجحیت عرب بر عجم بود.(عجم به غیر عرب گفته میشود ایرانی/افغانی و هر کسی که عرب نباشد) لذا مثلا سهمیه و شهریه عجمیان از بیت المال مسلمین چیزی حدود نصف عرب ها تعیین شد و همین بی عدالتی باعث شد که خلیفه دوم مورد حکله قرار گیرد و یا مثلا قریش بر غیر قریش ارجحیت داشت یا دعوای برتری مهاجرین و انصار.قبل از اسلام این دعواها مطرح بود که کدام قبیله برتر است مثلا چالش تاریخی بین بنی هاشم و بنی امیه، اما اسلام در یک بازه زمانی کوتاه همه این تعصب های جاهلی را از بین برد.پیغمبر خدا شانه ای داشتند که دستان خود را بر این شانه میکشیدند و میفرمودند:مردم برای من مانند دندانه های این شانه یکسان هستند و هیچ فرقی نسبت به هم نداردند و عرب و عجم هیچ فرقی نداردند و تنها معیار برتری اجتماعی تقواست اما در دوران حکومت سه خلیفه تمام معیارهای نبوی محو و ارزشهای جاهلی جایگزین شد.پز دادن ها و توقعات و مطالبات طلحه و زبیر که باید ویژه دیده بشوند و بایدهایی که انتظار داشتند و امیرالمومنین ع برای یادآوری ارزشهای اصیل انسانی  این خطبه را ایراد کردند.
مقمه سید رضی:
این خطبه دربرگیرنده نکوهش ابلیس است که  برای استکبار ورزی ابلیس است که از سجده حضرت آدم سرباز زد و ابلیس تنها فرشته ای بود که عصبانیت های جاهلی را ظاهر کرد و از حس خودبرتر بینی تبعیت کرد و این خطبه دربرگیرنده هشدار به مردم است که راه ابلیس را دنبال نکنند و از ابلیس تبعیت نکنند.











اَلْحَمْدُ ل‍لّهِ الَّذِی لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِبْرِیاءَ;  ستایش از آن خدایی است که جامه عظمت و کبریا بر تن کرد
بسیاری از خطبه های امیرالمومنین و خطب معصومین با این الحمدالله شروع میشود. حمد در دین ما تمحید گفته میشود که از وجوه ذکر خداوند است که زیاد به یاد خدا باشید.
عزت به معنای شکست ناپذیری و تسلیم ناشدگی است.خداوند عزیز است و عزیز و حکیم بودن با هم آمده است یعنی این عزیز بودن خدا از حکمت خدا گرفته شده است.عزت شکل ذاتی ش فقط و فقط از آن خداست ،گرامی و دستا نیافتنی مطلق خداست و خدا به اندازه ایمان بنده خود ازین عزتش به مومن میبخشد تا جایی که مومن و به اندازه ای که مومن است و عزت یک لذت مشروع و اکتسابی است اما انسانها برای عزیز شدن و عزت راه خطا میروند اما قران و روایات اهلبیت این نکته را یادآوری میکنند که تنها منبع اصیل و و اقعی عزیز کردن انسان بندگی خداست و بس.
کبریا به معنی بزرگی است و برای اینکه با کبر اشتباه نشود خداوند خود را با کبریا و بزرگی معرفی میکند .بزرگ اگر بزرگی کند کار ناشایستی نکرده و بزرگ اگر خود را بزرگ معرفی کند بیان حقیقت گفته است اما اگر کوچک وقتی ادای بزرگ را دربیاورد یعنی کبر که صفت ناپسند .لذا بیان صفت بزرگی خدا و یاد آوری صفت بزرگی خدا با عنوان کبریا بیان میکنیم.خداوند بزرگ است و لذا بزرگی کردن برای خدا شایسته و همسو با خدایی خداست اما بنده اگر بخواهد بزرگی کند کار زشتی میکند.چون تنها بزرگ واقعی خداست لذا خداوند اهل الکبریا و مستحق این واژه است.
 وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، : خداوند این دو خصوصیت را برای خویش اختیار کرد و یا این دو صفت را برای خویش  و نه برای مخلوقات خویش برگزید
عزت و کبریا  دو خصوصیتی است که فقط برای خداست.عزت انسان برگرفته از ایمان به خداست.انسان هیچ عزت و یا کبریای مستقل منهای خدا نمیتواند داشته باشد.بندگی خدا انسان را بزرگ میکند منتهی این بندگی به خدا مرتبط است و از خدا گرفته شده است.
وَ جَعَلَهُمَا حِمی وَ حَرَماً عَلَی غَیرِهِ، : خداوند این دو خصوصیت را حریم خویش و منطقه اختصاصی خویش قرار داد
حرم: قسمت خصوصی و منطقه خصوصی هر کسی گفته میشود  ما در فارسی میگوییم حریم. حریم یعنی هر کسی اجازه ورود ندارد و فقط مرتبط به صاحب خاص است یا مال گروه خاص است.در عرب میگویند این خانم حرم این آقاست و این بمعنای اینست که حریم خصوصی این زن فقط برای این آقاست.  مثلا این کشور تحت الحمایه است. خداوند این دو خصوصیت را حریم خویش و منطقه اختصاصی خویش قرار داد که وارد این منطقه شدن عملا به معنای کفر و خروج از ایمان است. از خصوصیات مومنان اینست که حد خدا را حفظ میکنند و خط قرمز را رعایت میکنند و این خط قرمز اول کبریا و بعد عزت است که فاصله بین خدایی و بندگی است.این جایی است که کسی نباید پا در کفش خدا کند.
وَ اصْطَفَاهُمَا(برگزیدن ) لِجَلاَلِهِ.: خداوند این دو خصوصیت را نشانه های جلالت خویش برگزید 
جلال به معنای بزرگی و عظمت است. دو اندیکاتور بزرگی پروردگار ،عزت و کبریا است.
 وَ جَعَلَ ال‍لّعْنَةَ عَلَی مَنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِهِ.: خداوند لعنت خویش را نثار بنده ای کرد که (بجای بندگی کردن خدایی کند ). در این دو عرصه وارد حرم خدا بشوند و بخواهند لباس عزت و کبریایی الهی را بر تن کنند
شکل این فعل ،فراعنه هستند فرعون گفت انا ربکم اعلی.ممکن فرعون های تاریخی نباشند اما تا دلتان بخواهد میتوانید فرعونچه پیدا کرد.این یعنی سلسله معیوب اجتماعی که هر کسی در هر جایی به اندازه خود فرعون میشود که خداوند این افراد را لعنت میکند.
 ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذلِكَ مَلاَئِكَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ،: خداوند برای آزمودن همین تسلیم شدن و بندگی کردن قبل از همه فرشتگانش را آزمود. با اینکه مقرب و نزدیک به عرش خدا بودند.
اختبار و ابتلاء: سنت تغییر نا پذیرالهی است همه مخلوقات جن و انس و فرشتگان همه باید آزموده بشوند.
 لِیمِیزَ(جداسازی) الْمُتَوَاضِعِینَ مِنْهُمْ(به ملائکه برمیگردد) مِنَ الْمُسْتَکْبِرِینَ،: امتحانی که جن و انس و ملک را دربرمیگیرد برای اینست که خداوند میخواهد متواضعان را از مستکبران جداسازی و متمایز کند
 فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ(ضمیر: پنهانی و درونی ترین لایه هر چیزی) الْقُلُوبِ، وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُیوبِ: پس خداوند سبحان  که عالم و آگاه است به آنچه که در سینه های انسان نهفته است حتی غیب هایی که غیر قابل رویت برای شماست او میداند ، فرمود:
 (إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِّنْ طِین * فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُّوحِی فَقَعُوا(فعل امر از وقع ) لَهُ سَاجِدِینَ * فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِیسَ) 
من خدا وقتی  انسانی را از گل آفریدم و او را درست کردم و از روح خویش در او دمیدم پس همه باید سجده کنان در برابر او تعظیم کنید پس همه ملائکه در برابر او سجده کردند بجز ابلیس.
سجده  اصلی ترین نماد تخصیص تعبد برای خداست و سجده بر غیر خدا بدون اذن خدا ،کفر است و  اما همین خدا برای اینکه اخلاص و تعبد شما را  بیازماید به فرشتگان دستور میدهد بر آدم سجده کنید پس اینجا سجده بر غیر خدا اگر نکنید کفر است چون خدا دستور داده است.خدا دستش را در خدایی کردن نمیبندد.
در رابطه با شفاعت دو دسته آیات وجود دارند:
-دسته اول شفاعت را نفی میکند= فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 48( مدثر): شفاعت شافعان هم هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت یا مثلا خداوند خطاب به پیغمبر ص میفرماید چه برای آنها طلب مغفرت کنی و چه نکنی خدا آنها را نخواهد بخشید. 
2-دسته دوم شفاعت را تایید میکند= * وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ 35 (مائده): وقتی میخواهید با خدا ارتباط بگیرید باید دنبال وسیله بروید که به کارگیری این وسیله را توسل می نامیم که در ** خلاصه دعای توسل هم میگوییم انا توجهنا و  استشفعنا و*** آیه مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ(چه کسی است که بتواند نزد خدا شفیع باشد مگر به اذن خدا.پس کسانی هستند که از سوی خدا ماذون هستند که برای بندگان خدا شفاعت کنند) **** و آیه 64 سوره نسا: اذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحیما(مخاطب پیامبر است) مردمی که ظلم به نفس میکنند اگر اینها سراغ تو آمدند و استغفار کردند و پیغمبر هم برای آنها طلب مغفرت کند -این یعنی شفاعت- میبینند خدا توبه آنها را می پذیرد.
جَاءُوكَ:در ادبیات وهابی ها و منطق ابن تیمیه اولین مشرک خداست زیرا آنها میگویند بجای اینکه بگویند یاالله آمدند سراغ رسول الله.اما قرآن میگوید آنها خودشان از خدا استغفار کردند و از تو هم خواستند برای آنها طلب استغفار کنی و خدا پیغمبر خود را سرزنش نکرد بلکه فرمود خدا توبه آنها را می پذیرد.
•نتیجه: شفاعت اصل مسلم و مقبول قرآنی است و نکته مهم و ظریف اینست که شفیع منتخب از سوی انسان نیست  اما شفیعی که اذن از خدا داشته باشد و خدا معرفی کند  این شفاعت مقبول و مشروع است.  انکار شفیع از طرف خدا کفر است و تائید شفیع از طرف خدا اطاعت و امتحان است. ایمان به این معناست که شفیع م را خدا انتخاب میکند و کفر به این معناست که شفیع م را خودم انتخاب میکنم.
شیطان در توحیدش مشکل نداشت بلکه در ولایت و امامت مشکل داشت زیرا از فرمان خدا برای سجده سر باز زد.  همین خدایی که دستور داده برای خدا نماز بخوانید اما در جایی خود خدا دستور داده است که وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى(125 بقره) مقام ابراهیم را محل نماز خود قرار دهید و این برای امتحان کردن است که آیا ما دستورات خدا را انجام میدهیم یا خیر؟ اطاعت میکنیم یا خیر؟  
اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیةُ (خودبرتربینی/ مظهر دیگرش نژادپرستی است )  ،فَافْتَخَرَ عَلَی آدَمَ بِخَلْقِهِ، وَ تَعَصَّبَ عَلَیهِ لِاَصْلِهِ. :راه فرمانبری ابلیس را خودبرتر بینی ش بست،  پس فخرورزی کرد بر آدم بخاطر خلقت خودش در برابر خالق خودش و کسی که او را خلق کرده است،و تعصب ورزید بخاطر اصلش که آتش بود و این تعصب او را از اطاعت پروردگارش بازداشت.
خداوند همه اعمال و تقدیراتش مبتنی بر حکمت است یک کلمه ساده دو حرفی است که درست و غلط تعریف کردنش فاصله بین بهشت و جهنم است و آن کلمه من است که ابلیس این را غلط تعریف کرد و گفت من از آدم برترم. 
فَعَدُوُّ ال‍لّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِینَ ::امیرالمومنین ع ، ابلیس را نه دشمن آدم، بلکه دشمن خدا معرفی میکند،(چون دشمن خداست با بنده خدا هم دشمن است) و این دشمن خدا پیشوای همه متعصبان است
از لوازم قطعی رستگاری هر انسان در زندگی ش برخورداری از هنر دوست شناسی و دشمن شناسی است و( جواب دادن به 6سوال کلیدی است که چه کسی را /چقدر و تا کجا دوست  و یا دشمن بداریم) . خیلی وقت ها دزدهایی زندگی ما را تهدید میکنند که چون ما آنها را دزد تلقی نکردیم در مقابل شان گارد نگرفتیم و مرزهای زندگی مان در برابر آنها محافظت نکردیم.آسیب بزرگی از آنها خواهیم خورد.
قرآن بر این نکته تاکید دارد که مردم شیطان دشمن شماست اما ما چقدر روی دشمنی دشمن حساب باز میکنیم ؟ما باید او را بعنوان دشمن به رسمیت بشناسیم و در برابر او گارد بگیریم.
، وَ سَلَفُ الْمُسْتَکْبِرِینَ، الَّذِی وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیةِ، وَ نَازَعَ ال‍لّهَ رِدَاءَ الْجَبْرِیةِ، وَ ادَّرَعَ (پوشانید= درع:سپر) لِبَاسَ التَّعَزُّزِ(بعضی ها ادای بعضی چیزها را در میاورند)، وَ خَلَعَ قِنَاعَ(ماسک و پوشش و لایه ) التَّذَلُّلِ. :ابلیس پیشوا و پیشتاز همه مستکبران  یا خودبزرگ بینان است، بنیانگذار تعصب ورزی در تاریخ عالم هستی  ابلیس بود ،و خواست ردا و پوشش جبروت خدا را بر تن خود کند ، و لباس تعزز( یعنی برخی میخواهند ادای چیزهایی را از خود دربیاورند) را پوشانید ، هیچ بنیه ذاتی برای عزتمندی در برابر خدا نداشت.و پوشش فروتنی در برابر خدا را از چهره خودش برداشت و خلع کرد.
عزت از خصوصیات مومن است خدا مومن را عزیز دوست دارد و امام سجاد ع فرموده اند:خداوند اجازه هر کاری را به بنده مومنش داده جز اینکه عزت خودش را خدشه دار کند .منتهی عزت همه جا چیز خوب و ذلت همه جا چیز بدی نیست.ذلت در برابر خدا خودش واسطه عزت حقیقی است یعنی باید در برابر خدا ذلیل بشوی تا به عزت حقیقی برسی(بندگی کن تا که سلطانت کنند).
یک جاهایی عزت بد است ،در برابر مستکبران ، قرآن میفرماید: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ: بچش این آتش جهنم را ،تو همانی بودی که در برابر خدا سرکشی و نافرمانی میکردی و عزت در برابر خدا خوب نیست که اوج کفر است. در برخی جاها ذلت فخر و عزت کفر است مثلا ذلت در برابر خدا،فخر است و عزت در برابر خدا ، رسول خدا و امام زمان ،اهل بیت  و پدر و مادر، کفر است.
قرآن میفرماید: وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا (الإسراء - 24): در مقابل پدر و مادر دامن فروتنی و ذلت بگستران( عزت در مقابل پدر و مادر، معلم و مومن  گردن کشی و تسلیم ناپذیریري کفر است) مومن در مقابل دیگر مومنان فروتن است و اما در مقابل کافر،گردن فراز و سرکش است.

ألاَ تَرَوْنَ كَیفَ صَغَّرَهُ ال‍لّهُ بِتَكَبُّرِهِ، وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ، فَجَعَلَهُ فِی الدُّنْیا مَدْحُوراً، وَ اَعَدَّ لَهُ فِی الْاخِرَةِ سَعِیراًاِ:آیا نمیبینید که چگونه خدا ابلیس را  با کبرورزی خوار و کوچک کرد؟ ( ابلیس ملک مقربی بود و چند هزار سال خدا را عبادت کرد اما آخرش شد شیطان لعیم و رجیم یعنی رانده شده از بهشت )(فرمول ریاضی هستش:  هرچه تکبر بیشتر ماهیت واقعی ت حقیرتر است/روانشناسی کبر میگوید :کبر نشانه حقارت درونی است و برای اینکه دیگران این حجم خالی درونی را نبینند یک حجم کاذب بیرونی برای خودت ایجاد میکنی)،آیا نمیبینید که خدا او را فرودست کرد چون او خودش را بالاتر از دیگران  یا فرادست میدید؟(وضع: قرار دادن و فرودستی وضیع:فرودست و فرو مایه و رفیع:  بلند و بالاتر )، او را در دنیا رانده شده و نفرین شده قرار داد و در آخرت هم برای او آتش دوزخ فراهم کرد.
امیرالمومنین ع فرمودند: متکبر مانند کسی است که بالای کوه ایستاده و مردم را از بالا کوچک میبند اما خودش متوجه نیست که مردم نیز او را از پایین کوچک میبینند. انسانی که در درون پر است و به اغنای ذاتی رسیده دلیل ندارد برای خودش حجم کاذب ایجاد کند.
فرمول ریاضی است که هر چی انسان خدا را بزرگ بیند غیر خدا در پیش چشم او کوچک میشوند ،امیرالمومنین ع در خطبه متقین فرمودند: عَظُمَ الْخالِقُ فى اَنْفُسِهِمْ، فَصَغُرَ ما دُونَهُ فى اَعْيُنِهِمْ. 
خداوند در باطنشان بزرگ، و غير او در ديدگانشان كوچك است. 
سخن حکمت 289 نهج البلاغه:توصیفی است از زبان امیرالمومنین(ع) از یک انسان  کامل تراز قرآنی .كَانَ لِى فِيمَا مَضَى أَخٌ فِى اللَّهِ -كَانَ يُعْظِمُهُ فِى عَيْنِى صِغَرُ الدُّنْيَا فِى عَيْنِهِ =   بود برای من در گذشته برادری خدایی.که بزرگ میکرد او را در چشم من کوچکی دنیا در چشم او. (کوچیکی دنیا در چشم او، اورا در چشم من بزرگ میکرد و چون دنیارو کوچک میدید من اورا بزرگ میدیدم) (کوچک بینی دنیا در چشم او یعنی زهد بنابراین نتیجه اخلاقی این فراز زهد است یعنی آدم زاهدی بود)
مومن وقتی خدا را بزرگ میبند یعنی عَظُمَ الْخالِقُ فى اَنْفُسِهِمْ پس  هر آنچه جز خدا یعنی دنیا در چشم او کوچک میشود كَانَ يُعْظِمُهُ فِى عَيْنِى صِغَرُ الدُّنْيَا فِى عَيْنِهِ یعنی خدا در جای خود و من در جای خود و دنیا نیز در جای پست و فرومایه خود قرار میگیرد . در پیشگاه خدا هر چه انسان بنده تر باشد مقام حقیقی او نمایان میشود.
ابتلا به معنای آزمودن است و نه بار مثبت و نه منفی دارد.سنت استثنا ناپذیر و تغییر ناپذیر خداوند در زمین است. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ :آیا مردم که ادعای ایمان بکنند اما ما آنها را نیازماییم؟
و لَوْ أَرَادَ ال‍لّهُ أَنْ یخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُور یخْطَفُ(ربودن)  الْاَبْصارَ ضِیاؤُهُ،(تابش و روشنایی در مقابل ظلمات) :اگر خدا میخواست آدم را  طوری می آفرید که روشنایی او همه چشم ها را خیره کند
وَ یبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ، : و زیباییهای او همه خردها و عقل ها  را مبهوت کند
وَ طِیب (بوی خوش=عطر) یأْخُذُ الْاَنْفَاسَ عَرْفُهُ، لَفَعَلَ. :و خدا آدم را چنان خوشبو می آفرید که این عطر همه را از خودبیخود میکرد، خدا میتوانست این کارو کند.
برای خدا کاری نداشت که انسان را بجای خاک از نور بیافریند چون خداوند هر کاری که میخاست میتوانست انجام دهد ان الله یفعل ما یشا زیرا خداوند محدودیتی در خلقتش وجود ندارد .از تعابیری که در قرآن برای خدا بکار میبرند اینست که خداوند بدیع است  یعنی از نیست ،هست می آفریند و کپی برداری نمیکند.
وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْاَعْنَاقُ(جمع عنق= گردن) خَاضِعَةً، : و اگر خدا،  انسان را چنین میکرد همه گردن ها در برابر (خلقت عظیم نوری و خوشبوی خدا )سرفرود می آوردند و همه در برابر خدا تسلیم میشدند.
َ لَخَفَّتِ الْبَلْوَی فِیهِ عَلَی الْمَلاَئِكَةِ:منتها اینجا دیگر امتحان برای فرشتگان معنای خود را از دست میداد( زیرا در جایی که حکمت را ندانی تسلیم امر خدا بشوی هنر کردی وگرنه جواب سوال را بدانی دیگر امتحان دادن کار مهمی نیست)
. وَ لكِنَّ ال‍لّهَ سُبْحَانَهُ یبْتَلِی خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَمْییزاً بِالاِخْتِبَارِ لَهُمْ، وَ نَفْیاً لِلاِسْتِکْبارِ عَنْهُمْ، وَ إِبْعَاداً لِلْخُیلاَءِ مِنْهُمْ. :خداوند افریده های خودش را امتحان میکند با چیزهایی که بشر نسبت به اصلش جاهل است و به مقتضای همین جهل امتحان معنی پیدا میکند ، زیرا با این امتحان بتواند خوب و بد را از هم جدا کند (میزان اخلاص بندگی را معین کند)، و این روحیه استکبار را از خلایق خودش دور کند، و این خیال خودبزرگ بینی را از آنها دور کند.
بخشی از دین مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی است.اصول دین تعقلی است و باید باور کنید و در درون تان یقین  و استدلال های منطقی داشته باشید که خدایی هست که مثل هیچکس نیست خدای واحد و احد و صمد است.اینها چیزهای تعبدی نیست که چون پدرم گفت خدا یکی است منم قبول کردم و یا چون او گفت بهشت و جهنمی هست منم قبول کردم.
بخشی از آموزه های دین مبتنی بر تعقل و بخشی مبتنی بر فطرت است.لذا دین جاهایی من و شما را به سمت فطرت و برخی جاها به سمت تعقل سوق میدهد.
خیلی نباید دنبال این باشیم که خیر چیز خوب و شر چیز بدی است  زیرا خدا انسان را فطرتا خیرطلب و شر گریز آفریده و یا دنبال این نباشیم که چرا حق خوب و باطل بد است زیرا فطرت سلیم انسانی بطور جمعی اینرا پذیرفته که حق چیز خوب و باطل چیز بدی است.
بخش سوم از آموزه های دینی آموزه های مبتنی بر تسلیم است که الزاما منوط و مشروط به علم نیست.شما اگر علم به توحید نداشته باشید توحید شما مختل است اما اگر ندانید که چرا باید در وضو اول دست راست و بعد دست چپ را شست هیچ اشکالی نیست زیرا اصلا قرار نیست که بدانید چون احکام شرعی و تکالیف دینی آزمودن درجه اخلاص در بندگی است و اصلی ترین عنصر بندگی، تسلیم و اطاعت است(الاسلام هو التسلیم/و قالوا سمعنا و اطعنا)
برای اینکه خداوند کار بشر را تسهیل کند استدلال های بعضی از احکام شرعی را بیان کرده است اما بخشی از آن حالت معماگونه دارد که تسلیم و اخلاص در بندگی ت را بیازماید.برای هر چیزی دنبال فلسفه رفتن، کار را دشوار میکند.
خداوند برخی اوقات امتحان هایش امتحان های استثنا بر قاعده است.خداوند به همه گفته است که جز بر او سجده نکنید و سجده بر غیر خدا علامت اصلی کفر و شرک است اگر در مقابل خورشید/بت/سنگ و چوب و انسان و فرعون سجده کنی مشرک و کافر هستی اما همین خدا استثنا برای آزمودن ابلیس به او فرمان میدهد که بر آدم سجده کن و شیطان در این آزمون استثنا شکست خورد.
ابلیس با توحید مشکلی نداشت (چون 6 هزار سال خدا را عبادت کرد) و با  معاد هم مشکلی نداشت چون (شیطان مهلت خواست از خدا، گفت: «انذرنی الی یوم یبعثون» تا روز قیامت به من مهلت)  و حتی با  نبوت هم   مشکلی نداشت( زیرا ابلیس حاضر بود نبوت آدم را بعنوان نبی بپذیرد) بلکه مشکل ابلیس با ولایت و امامت بود و در آنجا پایش لغزید و خدا هم اصلا با او مراعات نکرد چون در ولایت نمره صفر آورده بود همه آنها را هم صفر کرد و از بهشت رانده شد . زیرا خدایی که فرمان داده اطیعو الله در بطن آن اطیعو الرسول و در بطن آن اطیعوا الرسول و اولاامر منکم هستش.
فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ ال‍لّهِ بِإبْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ، وَجَهْدَهُ الْجَهِیدَ، وَ كَانَ قَدْ عَبَدَال‍لّهَ سِتَّةَ آلاَفِ سَنَة، لایدْرَی أَمِنْ سِنِی الدُّنْیا أَمْ مِنْ سِنِی الْاخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَة(لحظه) وَاحِدَة.: مردم عبرت بگیرید ازین کاری که خدا با ابلیس کرد از سرنوشت ابلیس عبرت بگیرید ابلیس یک کاری کرد که تمام سالهای طولانی و عبادتهایش را صفر کرد،تلاش فراوانی برای بندگی خدا میکرد، و این ابلیس 6000 سال خدا را عبادت کرد،که معلوم نیست جنس این سالها،سال های دنیوی بوده یا اخروی، همه اینها را بخاطر یک لحظه کبر به باد داد ،
حبط کلمه قرآنی است .ادم هایی که زحمت میکشند کار میکنند منتهی با یک اقدام کل اثرات کارهای خوبشان را از بین میبرند و شاید بهترین تعبیر گاو نه من شیر ده هستش آیه 22 سوره آل عمران :أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ )) بخشی از سیئات ممکن است که بخشی از حسنات را از بین ببرند عکس ش هم درست است منتهی یک گناهانی هست که بخشی از حسنات را از بین نمیبرد  بلکه همه آن را از بین میبرد و کبر سردسته این زشتی هاست.
فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِیسَ یسْلَمُ (سالم و در امان می ماند) عَلَی ال‍لّهِ بِمِثْلِ مَعْصِیتِهِ؟ كَلاَّ، : چه کسی بعد از ابلیس میتواند از دست خدا جان سالم به در ببرد اگر گرفتار آفت کبر باشد و همان سرنوشت ابلیس بر او جاری نشود؟کسی که معصیتی مثل ابلیس داشته باشد؟ هیچکس،

مَا كَانَ ال‍لّهُ سُبْحَانَهُ لِیدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً بأَمْر أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَکاً. :امکان ندارد  که خدا بشری یا انسان متکبری را با داشتن خصوصیتی وارد بهشت کند در حالیکه بخاطر آن خصوصیت ملکی را از بهشت بیرون رانده است (ورود به بهشت بر انسان متکبر حرام است زیرا خداوند  ملکی را بخاطر کبر و این خصوصیت از بهشت بیرون رانده (منظور ابلیس است)

إِنَّ حُکْمَهُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْاَرْضِ لَوَاحِدٌ. وَ مَا بَینَ ال‍لّهِ وَ بَینَ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ(رودرواسی و تعارف ) فِی إِبَاحَةِ (کار ممنوع را مجاز شمردن) حِمی حَرَّمَهُ عَلَی الْعَالَمِینَ= بدرستی که حکم خدا و امر خدا برای اهل زمین و آسمان یکسان است ،خدا با هیچکس از مخلوقاتش تعارف ندارد در زیر پا گذاشتن مرزهایی که برای بندگانش تعیین کرده است( هر کس که حریم خدا را زیر پا بگذارد (دو حریم عز و کبریا)، خدا یکسان  با او برخورد میکند)

فاِحْذَرُوا (بر حذر باشید) عِبَادَ ال‍لّهِ عَدُوَّ ال‍لّهِ أَنْ یعْدِیكُمْ (سرایت کردن )بِدَائِهِ(داء:بیماری)، وَ أَنْ یسْتَفِزَّكُمْ (انگیزش- تحریک کردن) بِنِدَائِهِ(دعوت و فراخوانی ) :بندگان خدا برحذر باشید از دشمن خدا(گارد گرفتن در مقابل دشمن و شیطان)  که مبادا این بیماری را به شما هم منتقل کند،(کبر بیماری مسری است که منبا سرایتش هم شیطان است)،مبادا با فراخوانی های خودش شما را تحریک کند که همراهش شوید. 
وجه عرفانی هم دارد: در حقیقت ابلیس دشمن خدا نیست بلکه دشمن خداست اما خدا به قدری بندگان خود را دوست دارد که دشمنی با بنده را دشمنی با خودش معرفی کرده است زیرا ابلیس با خدا مشکلی نداشت بلکه با بنده خدا مشکل داشت، در کلام قرآنی هم این سیاق را میشود دید مثلا خداوند ربا را جنگ مستقیم با خودش معرفی میکند: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: بپرهیزید از جنگ مستقیم با خدا ،چون به بندگان خدا ظلم میکنند و مال آنها را به ناحق از آنها می ستانند.
داء:بیماری است و آنچه که داء را درمان میکند دواست.
فرازهای ابتدایی خطبه مفهومش این بود که خداوند عزت و کبریا را دو ویژگی منحصر بفرد خویش قرار داد و لعنت و نفرین خویش را از آن کسانی قرار داد که خود را در این دو خصوصیت کبر و کبریا و عزت با خدا شریک میکنند و یا خود را همپای خدا در عزت و کبریا میدانند. امام به این نکته اشاره داشتند که ابلیس 6 هزار سال خدا را عبادت کرده بود اما بخاطر یک لحظه کبر تمام عبادت های طویل و دور و دراز خود را از دست داد و آن ملک مقرب تبدیل به شیطان رجیم رانده شده از بهشت شد.پس ممکن نیست که   که خدا بشری یا انسان متکبری را با داشتن خصوصیتی وارد بهشت کند در حالیکه بخاطر آن خصوصیت ملکی را از بهشت بیرون رانده است ،بدرستی که حکم خدا و امر خدا برای اهل زمین و آسمان یکسان است( ما کان الله لیدخل الجنه بشرا).
محور بعدی خطبه حساس کردن بندگان خدا به دشمن و دشمنی کردن شیطان است .شیطانی که امیرالمومنین او را امام المتعصبین خواند ( یا عدوا الله امام المتعصبین: این دشمن خدا امام کسانی است که تعصبات جاهلی و کورکورانه دارند ).
جوامع بشری از منظر قرآن به دو دسته طبقه بندی میشوند:1- جوامع جاهلی 2- جوامع توحیدی و ایمانی
* جوامع جاهلی : این جهل در مقابل بی سوادی نیست بلکه در مقابل خردورزی است یعنی جامعه ای که مردمانش بیش ازینکه سر سپرده خرد باشند اسیر هوی نفس هستند.لذا کار پیامبران همیشه این بوده که مردم را از جهالت ها برهانند و بسمت فطرت پاک توحیدی هدایت کنند. این شاخص های جاهلیت در همه قرون و اعصار یکسان است .جاهلیت عصر ما را ممکن است نام آنرا جاهلیت مدرن بگذارند و با جاهلیت قبل از اسلام فرق داشته باشد.یکی از شاخص های مشترک جوامع جاهلی که در همه میشود دید ،خودبرتر بینی قومی / نژادی و عشیره ای و قبیله ای است .
مثلا در دوران جاهلیت قبل از اسلام ایرانیان خود را برتر از عرب ها میدانستند و عرب خود را ممتازتر از دیگران میدانست. روم و بربر ها هم همینوطر خود را برتر از دیگران و دیگر نژاد ها میدانستند.و همین خودبرتر بینی های زمینه بسیاری از جنگ ها و آدم کشی ها را فراهم میکرد. عین همین نگاه را هیتلر داشت که نژاد آلمان را برتر میدانست که  منجر به جنگ جهانی دوم شد.یکی از رویکردهای اساسی اجتماعی اسلام این بود که همه این معیارها را زیر پا نهاد که لافرق بین عربی و عجمی .... عرب و عجم و سیاه و سفید و مرد و زن هیچ فرقی ندارند مگر در درجه تقوی.
بعد از رحلت پیامبر(ص)، بعد از ماجرای سقیفه متاسفانه آن نشانه های جاهلیت برگشت.یکی از شاخص های جاهلیت همین تعصب ورزی هاست که من بهتر از شما هستم به دلیل که.... هر چی که از منظر عقل و دین مشروعیت نداشته باشد شاخصه تعصب ورزی است.  
گاهی شیطان از زاویه دین ورزی و دینداری ممکن است انسان را دچار آفت کبر کند مثلا من چون زیاد عبادت میکنم خیلی ارزشمند هستم .
از مهمترین سوالاتی که در زندگی باید به آن درست جواب بدهیم سوالاتی مربوط به مقوله دوست شناسی و دشمن شناسی است . پیشتر  در مورد این 6 سوال صحبت کرده ایم که (چه کسی را، چرا و چقدر دوست بداریم) و یا ( با چه کسی و چرا و چقدر ) دشمن باشیم. این بحث خطبه قاصعه بیشتر به مقوله دشمن شناسی اشاره دارد که دشمنانت را باید درست بشناسی و در مقابل این دشمنان چطور گارد بگیری و از خودت محافظت کنی.قرآن  یکی از عرصه های هدایتش دوست شناسی و دشمن شناسی است ،کتاب هدایت است و انسان را به شناخت دوستان و دشمنان هدایت میکند. 
قرآن یک اعتلاف سه گانه را بعنوان دشمن معرفی میکند:1- نفس اماره 2- اولیای شیطان 3- خود شیطان 
نفس اماره از درون و دو مورد شیطان و اولیای شیطان از بیرون قصد جان و دین،عزت و کرامت و انسانیت شما را کردند. همین گفتن اشهد ان لا.... باعث میشود که شیطان دشمن شما شود زیرا شیطان به عزت خدا قسم خورده که میخواهم همه بندگانت را گمراه کنم و  وای به حالت که به محمد ص و علی بن ابیطالب ع هم شهادت بدهی که دیگر بدتر شیطان کمر بر نابودی تو میبندد.
وَ أَنْ یجْلِبَ عَلَیكُمْ بِخَیلِهِ وَ رَجِلِهِ.: مواظب باشید که ابلیس با  اسب و پاهاش سراغ شما نیاید یعنی (سواره نظام و پیاده نظام ش) سراغ شما نیاید.
خیل: اسب و سوارکاران / رجله: پیاده نظام که روی پا هستند. سوارکار را با سوار و پیاده را با پا معرفی کرده است. امام میفرماید که شیطان سپاه عظیمی دارد جنود الشیطان: بعضی سوارهخ و بعضی پیاده هستند.این سپاهیان شیطان در قرآن با نام اولیا الشیطان  و یا یاران شیطان معرفی شده است.مواظب باشید اینها بشما حمله نکنند.
در تفسیر این قسمت در جایی آمده است که سوار نظام سپاه شیطان: زنان شیطان صفت(زن:بمب اتم)و پیاده نظام شیطان:مردان شیطان صفت هستند(مرد:بمب)
وقتی هوش و عقل انسانی در خدمت شیطان قرار گیرد به مراتب از شیطان خطرناک تر عمل میکند.قدرت تخریبی انسانهایی که ابزار شیطان میشوند یکسان نیست مثل بمب و بمب اتم.
قرآن وقتی راجع به کید شیطان سخن میگوید ،میفرماید: کید شیطان ضعیف است ،برای چه کسی ؟ برای مومن .زیرا مومن محافظت ذاتی در برابر خدا دارد و آن دین و بندگی خداست. و هر چه میزان اخلاص در بندگی بیشتر باشد به همان نسبت آسیب پذیری در برابر شیطان کمتر است. اما همین قرآن راجع به زن شیطان صفت وقتی صحبت میکند، میفرماید : مکر و حیله زن شیطان صفت یعنی زنی که ابزار شیطان شده ،عظیم است .
مهم اینست که در زندگی عمله های شیطان را بشناسیم وگرنه خود شیطان که قابل رویت نیست. تهدید شیطان عمدتا از طریق اولیاالشیطان است یعنی انسان نماهایی که گوش و چشم و قلب و زبان شان را در اختیار شیطان گذاشتند.  
 فَلَعَمْرِی( تکیه کلام عرب: که فارسی آن به معنای بجان خودم سوگند) لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ (سَهْمَ (تیر )الْوَعِیدِ،(تهدید) :پس بجان خودم سوگند که شیطان تیر  خودش را بسوی شما نشانه گرفته است و در چله کمان قرار داده است (یعنی آماده پرتاب است)
قرآن وعده و وعید دارد که وعید: تهدید است و در مقابل وعده:خبرهای خوش و مژده است.پیغمبر ص هم بشیر است و هم نذیر یعنی هم بشارت دهنده و هم هشدار دهنده است.
وَ أَغْرَقَ إِلَیكُمْ بِالنَّزْعِ( حالت اهتزار :وقتی روح و تن از هم جدا شوند) الشَّدِیدِ،: و  شیطان بشدت قصد جان شما را کرده است
از شیطان انتظار رحمت و دلسوزی و مهربانی نداشته باشید :تیر بر چله گذارده و تا حد توان کشیده است و با تمام خشم و کینه شما را هدف قرار میدهد.
 وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَان قَرِیب، : و از فاصله نزدیک و نزدیک ترین مکان شما را هدف قرار داده است
برخی اوقات از درون تان شما را هدف قرار میدهد. ما این جمله را از خداوند زیاد شنیده ایم که من از رگ گردن بشما نزدیکترم .امیرالمومین با بیان این فراز به این نکته اشاره دارد که شیطان نیز از رگ گردن بشما نزدیکتر است.یعنی خطر دشمن را جدی بگیرید و این تهدید را باور کنید.





فَقَالَ: (رَبِّ بِمآ أَغْوَیتَنِی لاَُزَینَنَّ(ن:تاکید )  لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَ لاَُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِینَ)،:
 این سخن شیطان است که در قرآن آمده است که گفت:پرودگارا، (یک رفتاری را شیطان بنیانگذاری کرد که بسیاری از انسان ها این رفتار را از شیطان یاد گرفتند و آن این بود که خطاهای خود را به گردن خدا بیندازند.شیطان اولین کسی بود که خطای خود را به گردن خدا انداخت و گفت: خدایا تو مرا گول زدی. معصیت ها مثل حلقه های بهم پیوسته یک زنجیره هستند و قطعه اول را اگر انداختی دنبالش هزار قطعه می افتد. شیطان اولین خطایش این بود که در برابر خدا نافرمانی کرد /دومین خطایش این بود که گفت خدایا تو مرا گول زدیو خطای سوم این بود که بندگان خدا را اغوا کند و همه این خطاهایش ، از یک لحظه کبر شروع شد) خدایا حالا که تو مرا گمراه کردی من زمین و دنیا را برای بندگانت زینت میدهم  و همه را گمراه میکنم برای اینکه دلبستگی و غفلت از یاد خدا ایجاد کنم .
کمال بی ادبی و جسارت شیطان نسبت به خداست و خدا را تهدید میکند که خدایا حالا که تو من را  از بهشت محروم کردی من هم تمام بندگانت را از بهشت محروم میکنم و کاری میکنم که  دنیا برایشان جذابیت داشته باشد و گناه شیرین بنظر بیاد و انجام دهند و  کار شیطان اینست که  زرورق قشنگ به گناه می پوشاند و آن را زینت میدهد و کاری که مومن دنیا را قشنگ ببیند و و قتی قشنگ ببیند به آن دلبسته میشود و و قتی دلبسته شود از یاد خدا غافل میشود و و قتی از یاد خدا غافل شود  دیگر بندگی نمیکند و مثل من از بهشت رانده میشود و میشود مثل من .این منطق شیطان است که حالا که من قرار نیست در بهشت باشم هیچکس دیگر در آن نباشد. خطای شیطان اینجا بود  که حمایت خداوند را از بندگانش نادیده گرفته بود.
قَذْفا(پرتاب/جهش )ً بِغَیب بَعِید، :شیطان تیری را به تاریکی و سمت دورو  در دنیای غیب پرتاب کرد
یک جایی محاسبات شیطان خطا بود و ان اینجا بود که متوجه نبود که خداوند هیچگاه بندگانش را رها نمیکند و آنها را در مقابل شیطان حمایت و محافظت میکند.سوره های معوذ التین را خدا در قرآن بیان کرده است: اعوذ/در سوره الناس : سه بار بخدا سه بار به خدا پناه میبریم ازیک چیز : خناس( از چیزی که فرار میکنی دنبالت میکند و تو دنبالش کنی او فرار میکند ) وسواس( یعنی از درون تحریک میکند). در سوره فلق: یک بار به خدا پناه میبریم از شر سه چیز.اما خدا بندگانش را رها نمیکند.
وَ رَجْماً(سنگ زدن به شیطان) بِظَنٍّ غَیرِ مُصِیب،(به هدف اصابت نمیکند) :سنگی را پرتاب کرد که به هدف اصابت نمیکند.
یعنی تو یک دست خود را بر قرآن و یک دست دیگر را بر ولایت اهل بیت قرار بده و نگران شیطان نباش خدا محافظتت میکند. بهترین حافظ در مقابل شیطان و نفس اماره و اولیای شیطان خداست. 
صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِیةِ، وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِیةِ، وَ فُرْسَانُ (فارس:سوارکار) الْكِبْرِ وَ الْجَاهِلِیةِ. :اما این ادعای دروغین ابلیس را این ابنا الحمیه تصدیق کردند  و برادران تعصب و خودخواهی،کسی که سوار فرس یعنی اسب میشود،سواراران کبر و جاهلیت 
شیطان را چه چیزی بدبخت کرد؟ همین حمیه و خودبرتر بینی. وقتی که خدا بر او فرمان داد که بر شیطان سجده کن نافرمانی کرد و گفت من برتر ازو هستم و اینکار را نمیکنم و این نمونه روشن خودبرتر بینی است  همین باعث بدبختی او شد.امام صادق ع فرمود: ایمان بنده ای کامل نمیشود مگر اینکه یقین کند همه بندگان خدا ازو بهترند. پس نقطه ارتباط با شیطان همین حمیه است.
اما یک عده جهالت کردند.حمیه: کلمه قرآنی است و بمعنای خودپسندی  و خودبزرگ بینی است که از اولین شاخص های جاهلی است ومعنای دیگر آن اشرافیت است که یک عده ای بر این باورند که شرف انسانی شان بیشتر از بقیه است چون پول آنها بیشتر است/علم شان بیشتر است/ نسب خانوادگی شان بزرگتر است . و شاید در تحلیل جامعه شناختی حوادث سقیفه بتوان گفت که اسلام اشرافیت آنها را به کلی از بین برد و آنها دنبال فرصتی بودند که دوباره این موقعیت اشرافی خود را پس بگیرند و در واقع هم گرفتند منتها بنام حضرت رسوال الله.معاویه یک مرد مذهبی نبود  و یک پادشاه بود اما پادشاهی که عنوان خلیفه الله را دزدیده بود. یکی از مظالم این هست که پیغمبری که سید الانبیا است /اشرف الخلایق است و تعابیری که قرآن راجع به پیغمبر ص دارد و مشابه هیچ یک از انبیای الهی نیست و خداوند برای او احترام زیادی قائل است که حتی یکبار او را با عنوان اسم خطاب قرار نداده است،که خلیفه این انسان باید امیرالمومنین ع باشد یا معاویه؟ امیرالمومنینی که فرمود:هر چه سوال دارید بپرسید از من تا وقتی که من هستم زیرا که من راه های  آسمانها را بهتر از  زمین میدانم.؟ یا خلیفه دومی که حکم سنگسار برای زن زنا کاری صادر کرد که امیرالمومنین ع مانع شد و  گفت آیا نمیدانی که این حکم اشتباه است و با دلایل منطقی این حکم او را رد کرد.خلیفه رسول الله باید تناسبی با رسول الله داشته باشد و این ظلمی بود که بر اسلام رفت زیرا کسانی بر این کرسی تکیه زدند که نه علم و نه حکمت و نه رحمت آنها تناسبی با پیغمبر داشت و نه هیچ چیز آنها با پیغمبر مشابه بود.
 نمونه ای از حمیه،حمیه  قبلی است یعنی قریش برتر از دیگر قبایل است . سقیفه اعتقاد داشتند که قریش برتر است و به تعبیر امیر المومنین ع به میوه درخت احتجاج کردند و شاخه درخت را شکستند زیرا بنی هاشم از قریش بود.
بسیاری از فضایل اخلاقی در وجه متعارف شان یک قرینه دارند و بالعکس یعنی هر فضیلتی یک رذیلت دارد.مثلا تواضع چیز خوبی است اما وجه منفی آن خود کم بینی است یعنی تواضع نباید انسان را دچار آفت خود کم بینی کند. 
اعتماد بنفس خیلی چیز خوبی هست اما باید مواظب باشیم تبدیل به آفت خودبزرگ بینی و غرور نشود زیرا برخی اوقات مرز بین اعتماد بنفس و غرور مرز صعب التشخصی میشود.
تعصب وجه مثبت آن غیرت است ،اگر یک مومنی به اعتبار ایمانش خودش را از کافر برتر بداند بعنوان اینکه خدا یک فضلی را به او داده است اسمش غرور نیست  بلکه اسمش تعصب مثبت است که مواظب باشیم او را از دست ندهیم. روی اعتقاد صحیح تعصب داشتن یعنی غیرت و یا جذمیت علمی .
جذمیت: 1- جذمیت علمی: اما وقتی است که نسبت به اعتقادات صحیح باید تعصب داشته باشم بر مبنای عقل و شرع که اسم آن غیرت است که یکی از لوازم قطعی دین ورزی است 2- جذمیت تعصبی: برخی اوقات روی چیزهایی اصرار داریم که نه مبنای عقلی و نه مبنای شرعی دارد که این همان حمیه الجاهلیه است.تعصب دو نوع داریم 1- مثبت  که غیرت مینامیم  و 2- منفی که  تعصب جاهلی و کورکورانه که مرز های عقلی و شرعی ندارد.
حَتَّی إِذَا انْقَادَتْ (قائد:رهبر/فرمانبری: انقیاد )  لَهُ الْجَامِحَةُ ( جموح : سرکشی ) مِنْكُمْ،: وقتی که افراد سرکش شما تسلیم شیطان میشوند و او ترا راهبری میکند
 وَ اسْتَحْكَمَتِ( محکم میشود و کارگر می افتد)  الطَّمَاعِیةُ (طمع ورزی شیطان) مِنْهُ فِیكُمْ،: وقتی که طمع ورزی شیطان در شما محکم میشود و کارگر می افتد
گاهی جاهایی چراغ سبز به شیطان  نشان میدهیم و او از همانجا وارد میشود که ما آسیب پذیر هستیم.
 فَنَجَمَتِ الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِی إِلَی الْاَمْرِ الْجَلِی،: کم کم نقشه پنهانی شیطان بر شما تبدیل به رابطه علنی و رسمی میشود و از ارتباط وسواس خناس بیرون می آید
گوی شیطان برخی را تست میکند تا وقتی جواب تست نیامده خود را رو نمیکند و وقتی جواب این باشد که میتوانی همراه اشارت شیطان باشی ارتباط را علنی میکند
 اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَیكُمْ، وَ دَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَقْحَمُوكُمْ وَ لَجَاتِ(پرتگاه ذلت) الذُّلِّ، وَ أَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْقَتْلِ(قتل شخصیتی منظور است)،: حالا همه ابزار های خود را بر علیه شما بسیج میکند و سپاهیانش را بسمت شما حرکت میدهد ، حالا شیطان شما را به پرتگاه ذلت می کشاند ، و شما رابه مرزهای نابودی و ورطه قتل می افکند(شیطان اول شخصیت را میکشد)
اولین چیزی که شیطان از شما میگیرد و وارد مراحل بعد میشود عزت است .شیطان عزت را از انسان بگیرد و گرفتار ذلت کند. سرسپردگی به شیطان باعث مرگ کرامت انسانی میشود.
عزت واقعی و اصیل و ماندگار فقط در تعبد و خضوع در پیشگاه خداست که هر کس فروتن تر عزیزتر خواهد بود.
و ابلیس شما را به سمت آتشی می کشاند که خود سوخته این آتش است(بخاطر کبری که در مقابل خدا ورزید مستحق آتش و عذاب الهی شد) چگونه؟ اینگونه که در فراز پایین میخوانیم
وَ أَوْطَؤُوكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ،: شما را گرفتار جراحت های گوناگون میکند این جراحت ها جراحت های جسمی نیست بلکه جراحت های اخلاقی و معنوی هست(گویی سایه ای کامل معنوی از انسان تصویر میکند که همانطور که جسم می میرد اون تصویر از بین میرود همانطور که جسم زخمی میشود ان تصویر معنوی هم  زخمی و مریض میشود)




 طَعْناً فِی عُیونِكُمْ، وَ حَزًّا (پاره کردن/دریدن ) فِی حُلُوقِكُمْ(جمع حلق)، وَ دَقًّا لِمَنَاخِرِكُمْ(آخرین رگی که حیات را قطع میکند)، وَ قَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ، وَ سَوْقاً بِخَزَائِمِ الْقَهْرِ إِلَی النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ.: بعضی وقت ها نیزه های خود را شیطان به چشمان شما فرو میبرد ،این فرو بردن نیزه به چشم به معنای وا داشتن چشم به گناه است گویی که وقتی با این چشم بعنوان نعمت خدا معصیت میکنید تعبیر امیر المومنین ع اینست که شیطان نیزه به چشم میکند و چشم سلامت خود را از دست میدهد.(آدم هایی که میشوند عمله شیطان و با چشم ها و گوش های شیطان میشنود حرام را و در قلب های اولیا الشیطان لانه میکند و قلب را وادار به فعل پلید میکند) پاره کردن حلق اشاره به سخن حرام است ،تعبیر حلق های شما را پاره میکند یعنی وقتی دروغ میگویی و تهمت میزنی و ابروی مومنی را میبری گویی سلامت دستگاه صوتی کاملا از بین میرود مانند پاره شدن حلق و حنجره  هست،آخر حلقه ای به گردنت می افکند که جسد کشته شده ترا بسمت آتشی که برایت فراهم کرده می کشاند.
کبر ورزیدن در این دنیا عزت ترا از بین میبرد و در اخرت ترا گرفتار عذاب آخرت میکند.
فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِی دِینِكُمْ حَرْجاً(بازدارنده)، وَ أَوْرَی فِی دُنْیاكُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِینَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِینَ، وَ عَلَیهِمْ مُتَأَلِّبِینَ. فَاجْعَلُوا عَلَیهِ حَدَّكُمْ، وَ لَهُ جَدَّكُمْ.: مردم ازین دشمن برحذر باشید که بزرگترین مانع دینداری شما همین شیطان است، و بزرگترین و اصلی ترین تهدید برای دنیای شما باز هم شیطان است(اگر میخواهید در دنیا خوب زندگی کنید خودتان را در برابر شیطان محافظت کنید و اگر میخواهید دین مدارانه زندگی کنید  و آخرت خود را آباد کنید در برابر شیطان خوتان را محافظت کنید)، شیطان از کسانیکه فکر میکنید بدترین دشمنان شما هستند و کسانی که اصلا برای زمین زدنشان کمر بستید  دشمن تر است(گویی امیرالمومنین ع میخواهند بگویند که مبادا دشمنی های کوچک و دشمن های خرد شما را از دشمنی ها و کینه و عداوتبی پایان شیطان غافل کند ، آتش خشم خود را بر شیطان متمرکز کنید و این دشمنی را جدی بگیرید و در مبارزه با آن جدی باشید.
فلَعَمْرُ ال‍لّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَی أَصْلِكُمْ،: بخدا سوگند این دشمن نوع شماست و دشمن شخص شما نیست 
و بر اصل شما که حضرت آدم بود فخر فروخت اصلا شیطان کرامت و برتری شما را قبول ندارد و ویزگی شما را قبول ندارد و شما را بعنوان نوع انسان تحقیر کرده پس تا میتوانید فتخذوها عدوا: خودتان را در برابر شیطان محافظت کنید
 وَ وَقَعَ فِی حَسَبِكُمْ،:شیطان بر اعتبار انسانی شمت طعنه زده
 وَ دَفَعَ فِی نَسَبِكُمْ،: و اصالت شما را مورد عیب جویی و استهزا قرار داده است
اصلا شیطان شما را بعنوان ادم قبول ندارد و در غیر اینصورت باید در برابر آدم سجده میکرد پس کسی که شما را قبول ندارد حداقل اینست که شما هم او را قبول نداشته باشید و این لازمه اش اینست که حرف و وسوسه اش را گوش نکنی.
وَ أَجْلَبَ بِخَیلِهِ(سواره نظام) عَلَیكُمْ، وَ قَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِیلَكُمْ، : شیطان همه سواره نظامش را بر علیه شما بسیج کرده  و بر شما یوروش آورده و با پیاده نظام هایش راه شما را بسته است
امیرالمومنین ع ،نفس اماره را به سواره نظام شیطان (از درون شما را خالی و فرو میریزد) و اولیا الشیطان را به پیاده نظام شیطان(کسانیکه راه بندگی بر شما میبندند) تشبیه کرده است.
یقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَان، وَ یضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَان. (دست و پا): هرجا بتوانند شیطان و اولای شیطان شما را شکار میکنند و دست و پای شما را قطع میکنند(پایی که وسیله حرکت در جاده تکامل است)
قناص در ادبیات سیاسی به تک تیر انداز گفته میشود.یعنی مومنان جمعی و یا فردی باشید مورد هدف هستید و هر جا باشید در کمین شیطان هستید و ازین خطر در امان نیستید.
ابزار حرکت صحیح در مسیر تکامل فکر صحیح و عاطفه درست است، فکر و عاطفه که شیطانی شد میشوی والضالین و نتیجه هر دو یکی است که از صراط مستقیم خارج شده ای و از نعمت الهی محروم شده ای.


لاَتَمْتَنِعُونَ بِحِیلَة، وَ لاتَدْفَعُونَ بِعَزِیمَة، فِی حَوْمَةِ ذُلٍّ، وَ حَلْقَةِ ضِیق، وَ عَرْصَةِ مَوْت، وَ جَوْلَةِ بَلاَء. :شما قدرت مقابله خود را در برابر شیطان از دست داده اید ، هیچ قدرتی برای مقابله باشیطان ندارید ،و در دایره ذلت ،در عسرت زندگی کردن ،در تلخی وسختی زیستن، این انسان ها گویی در جولانگاه بلا گرفتارند
آسیب پذیری در برابر شیطان:1- وسوسه(سر الخفی)  و دریدن پرده های بین گناه و وسوسه است و 2- تکرار گناه که  این فرآیند شیطانیزه شدن است  
فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِی قُلُوبِكُمْ مِنْ نِیرَانِ(جمع نار: آتش) الْعَصَبِیةِ وَ اَحْقَادِ(جمع حقد:کینه زیاد) الْجَاهِلِیةِ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِیةُ تَكُونُ فِی الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّیطَانِ(نقاط تهدید شیطان) ،: خاموش کنید آنچه را که کمین کرده در دلهای  شما از آتش های عصبیت و تعصب ورزی های نامشروع  و کینه  جاهلی، که این خودبرتر بینی ها از نشانه وسوسه ها و دام های شیطانی است که انسان را به فنا می کشاند(گویی بذر تبعیت از شیطان با همین کینه توزی ها گذاشته میشود و این نقاط تهدیدی که شیطان متوجه مومن میکند)
اولین گام برای مبارزه با شیطان و اولین واکسن چیست؟مردم به خودتان نگاه کنید و ببینید و اگر  در درونتان چیزی و شعله ای  از کینه توزی ها و تعصب های جاهلی  و خودبرتر بینی های جاهلی وجود دارد فوری خاموش کنید .کینه جاهلی یعنی( هر کینه ای که مصداق البغض فی الله نباشد و کینه ای که مورد رضای خدا نباشد کینه جاهلی است) دو فرع از فروع دین ما تبری و وتولی است که کارکرد آن مدیریت عواطف مومن است که چه کسانی را دوست بداریم و از چه کسانی کینه داشته باشیم؟ از امام صادق ع سوال میکنند که نسبت دین با حب و بغض چیست؟ میفرمایند: که مگر دین چیزی غیر از حب و بغض است؟
طبیعت قلب انسان طبیعت جاذبه و دافعه داشتن است .آیا ممکن است که مثلا مغناطیس یک طرف آن جاذبه داشته باشد و طرف دوم آن دافعه نداشته باشد؟ این قلب را که من خودم نساختم بلکه خدا آفریده و قلبی است دو قطبی( دافعه – جاذبه) و من که نمیتوانم ساختار فکری قلب را تغییر بدهم اما میتوانیم مدیریت کنیم که دافعه و جاذبه آن بسمت و سویی صحیح باشد . و میتوانیم position قلب را در وضعیتی قرار بدهیم که دوست بدارد آنچه را که باید دوست بدارد و دشمن بدارد آنچه را که دشمن بدارد و این باید ها را چه کسی تعیین میکند؟ قطعا و حتما خدا.و این همان چیزی است که در ادبیات دینی الحب فی الله و البغض فی الله نامیده اند دوست داشتن هایی که خدا آن دوست داشتن ها را دوست میدارد و دشمنی کردن هایی که خدا آن دشمنی کردن ها را دوست میدارد هم دوست داشتن ها و هم دشمنی کردن ها مورد رضایت خداست.
در ادبیات دینی هیچ منطق و غایتی برای تعبد بالاتر از نقطه رضا نمیبینید و نقطه رضا یعنی خدا به این دوست داشتن های من راضی و یا با دشمنی کردن های من راضی است.
اگر قرار بود که ما بپذیریم حقیقتی که یک قطبی باشد و مهر و محبت و دوست داشتن مطلق باشد این حقیقت باید خداوند میبود خداوندی که کسب ربکم علی نفس ربه اما همین خداوند چند جا در قرآن فرموده است: ان الله یحب و چند جا فرموده ان الله و لله لایحب: جاهایی گفته خدا دوست میدارد: سوره مبارکه الصف آیه ۴ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ﴿۴﴾ خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گوئی بنایی آهنین‌اند! در جایی  دیگر فرموده : انَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) خداوند انسان فخور را دوست ندارد و ازین بیشتر خدا در جایی فرموده: وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِم: خدا بر اینها غضب میکند. لذا این نگاه که ما فقط دوست بداریم نگاه غیر واقعی و تخیلی است. زیرا وجه دیگر زندگی که از الزامات زندگی است همان غضب است البته غضبی که مورد رضایت خدا باشد.هیچ نقطه ای در تعبد بالاتر ازین نیست که رضی الله عنهم و رضوا عنه . که هم من از خدا راضی باشم  و هم خدا از من راضی باشد.که این از بهشت هم بالاتر است که و رضوان من الله الاکبر. و لازمه آن اینست که حب و بغض همسوی خدا باشد.
وَ نَخَوَاتِهِ(نخوت: خود بزرگ بینی) وَ نَزَغَاتِهِ(نزغ:دشمنی و کینه توزی) وَ نَفَثَاتِهِ(دمیدن و وسوسه های شیطانی.) اول بر تو می دمد که تو بزرگتر از دیگرانی و ایجاد دشمنی و کینه توزی میکند.
اشاره به آیه قرآنی است که : الشیطان یوغ بینکم العدواه و البغضا: کار شیطان اینست که بین شما اختلاف ایجاد کند ،کار شیطان دو بهم زنی است.
وَ اعْتَمِدُوا(پیشه کنید وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَی رُؤُوسِكُمْ، وَ إِلْقَاءَ التَعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ: پیشه کنید و انجام بدید تاج فروتنی را بر سرهای خویش بنهید .و در مقابل  این خودبزرگ بینی ها و غروهای شیطانی را زیر پای خویش نهید
امیرالمومنین ع فروتنی و تواضع را همچون تاجی می شناساند که این تاج را بر سرتان بگذارید تا زیبا شوید زیبایی اصیل و واقعی و معنوی.  معمولا تاج از چیزهای ارزشمند ساخته شده است.و در مقابلغرورهای شیطانی را زیر پا نهید که این اقدام دو جانبه و همزمان است واز یک طرف رفتن بسمت تواضع و از طرف دیگر دور شدن از غرور و خود بزرگ بینی است.
وَ خَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، : این طوق های تکبر را از گردن های خویش باز کنید 
وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً (جایی که صلاح نگهدار ی میشود/دژ و سنگر )بَینَكُمْ وَ بَینَ عَدُوِّكُمْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ: تواضع را دژهایی قرار دهید که شما را در برابر ابلیس و سپاهیانش حفظ تان کند
هر چه غرور بیشتر باشد آسیب پذیری تان در برابر شیطان بیشتر است  و هر چه تواضع بیشتر آسیب ناپذیری تون  در برابر شیطان بیشتر  میشود.
; فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّة جُنُوداً وَ أَعْوَاناً، وَ رَجِلاً(پیاده سوار) وَ فُرْسَاناً،(سواره نظام) :مردم بدانید که شیطان را در هر امتی ،سپاهیان و یارانی است سواره گان  و پیاده گانی است
وَ لاتَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَی ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَیرِ مَا فَضْل جَعَلَهُ ال‍لّهُ فِیهِ سِوَی مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ، : مثل این کس نباشید مثل قابیل نباشید و مباشید همچون کسی که بر فرزند مادرش کبر ورزید (یعنی نسبت به برادرش هابیل کبر ورزید)بدون اینکه خدا فضل و برتری در قابیل نسبت به هابیل قرار داده باشد( خداوند به بندگانش فضل هایی میدهد و اگر فضلی که خدا به من داده است را نه وسیله تفاخر و پز قرار بدهم بلکه یادآور شوم که خدا این فضل را به من داده است این اسمش کبر نیست بلکه یادآوری نعمت خداست.) اما خودش فکر میکرد که عظمت کاذب برای خود درست کرده بود و این خود بزرگ بینی او را گرفتار آفت حسد کرد. چطور این حسد میتواند همه دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل کند؟
تا اینجا امیرالمومنین ع در مورد نمونه اول کبر و خودبزرگ بینی  و خودبرتر بینی یعنی ابلیس و شیطان سخن گفتند. در این فراز فوق در مورد نمونه دم صحبت میکنند که و لاتکنوا یعنی مثل این کس نباشید. که دومین نمونه شاخص کبر ورزی در تاریخ بشر قابیل است و اولین و اصلی ترین پیرو مکتب شیطان ، قابیل است. 
فروتنی به معنای نادیده انگاشتن نمونه های خدا نباید باشد. خداوند به بندگانش فضل هایی میدهد و اگر فضلی که خدا به من داده است را نه وسیله تفاخر و پز قرار بدهم بلکه یادآور شوم که خدا این فضل را به من داده است این اسمش کبر نیست بلکه یادآوری نعمت خداست. در سلوک مومن همانقدر که خود بزرگ بینی کار زشتی است خودکم بینی هم کار زشتی است زیرا به معنی نادیده انگاری نعمت هایی خداست و آفت شخصیتی انسان مسلمان  همین خود کم بینی است. خط قرمز همه روابط اجتماعی برای انسان مسلمان، حفظ عزت و کرامت است.
در بسیاری از مواقع دین ما را به فروتنی سفارش کرده اما همین دین ما جاهایی فروتنی را حرام کرده است،کجا؟ فروتنی در برابر کافر. در تبیین و تدوین رفتار اجتماعی قرآن اینطور برای ما تعیین تکلیف میکند: اذله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین در مقابل مومن باید متواضع و خاکسار باشی و در مقابل کافر باید گردن کش باشی.(ترحم بر پلنگ تیز دندان/جفاکاری بود با گوسفندان)
ریشه حسد بعنوان یکی از آفت های خانه مان سوز روحی به تعبیر امیرالمومنین ع که می فرمایند: «ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب؛ حسد ایمان را میسوزاند  همان گونه که آتش هیزم را میسوزاند و از بین میبرد.
اولین نمونه حسد در تاریخ حسادت ابلیس به آدم بود.. ریشه حسد دو مورد است:1- عقده خود کوچک بینی یا  2- عقده خود بزرگ بینی است.
وَ قَدَحَتِ الْحَمِیةُ فِی قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ،: اینتعصب و خودبرتر بینی ها آتش غضب را بر دل او روشن کرد
 وَ نَفَخَ الشَّیطَانُ فِی أَنْفِهِ مِنْ رِیحِ الْكِبْرِ الَّذِی أَعْقَبَهُ ال‍لّهُ بِهِ النَّدَامَةَ، وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ(جمع اثم:گناه) الْقَاتِلِینَ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ.: بلافاصله شیطان پیدا میشود و در بینی او باد کبر میدمد (این حسد و غضب و خود برتر بینی قابیل را به کشتن برادر کشاند و تازه فهمید که چه خطایی کرده) اما عاقبت کارش پشیمانی بود، (قابیل یک کاری کرد که تمام خون های به ناحق کشته شده بنام او افتاد چون باب قتل را قابیل باز کرد) و بر دوش او نهاد گناه قتل را تا روز قیامت (هر قاتلی تا روز قیامت شریک قتلش قابیل است، چون سنت زشت را وضع کرد)
ما در روایت زیاد داریم که من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة: هر کسی که سنت نیکویی را پی ریزی کند همه کسانیکه به این سنت نیکو عمل کنند آن ادم هم در ثواب شریک است و هر کس سنت زشتی را پایه گذاری کند آن آدم هم در گناه شریک است. سنت آدم کشی را قابیل وضع کرد و تا آخر قیامت هر کس مرتکب این سنت شود قابیل هم در این گناه او شریک است.
لاَ وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ(امعان: زیاده روی کردن و فرو رفتن در عمق چیزی) فِی الْبَغْی(سرکشی و ستم): مردم بدانید که شما در سرکشی و ستم افراط و زیاده روی کردید، یا فرو رفته اید
برخی مخاطب این فراز را معاویه و سپاهیان شام معرفی میکنند اما واقعیت سیاق سخن و مخاطب جامعه کوفی به انحراف کشیده شده دوران امیرالمومنین ع هستند.پس از 23 سال تلاش شبانه روزی پیامبر برای زیر پاگذاشتن همه شاخص ها و ارزش ها و ارتباطات نامشروع جاهلی که قبیله ای را بر قبیله دیگر برتری میدادند در دوران خلیفه اول و دوم و سوم دوباره این تعصب های جاهلی به صحنه بازگشت و مردم را دسته دسته کرد مهاجران را در مقابل انصار و .... به چالش هایی کشاند که هیچکدام از نظر اسلام مشروعیت نداشت.لذا امیرالمومنین ع میفرمایند که تعصب سالاری و کبر ورزی شما را به حالت های گناه و سرکشی عمیق کشانده است.
وَ أَفْسَدْتُمْ فِی الْاَرْضِ مُصَارَحَةً(آشکار) ل‍لّهِ بِالْمُنَاصَبَةِ، (نصب/کینه و دشمنی اشکار: کسانی که دشمنی با اهل بیت دارند: ناصبین) وَ مُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنینَ بِالْمُحَارَبَةِ.: و در زمین فساد کرده اید و دشمنی تان با خدا علنی شده است و مبارزه و جنگ تان با مومنان بی پرده شده است
مردم در زمین فساد کردید یا زمین را فاسد کردید و معنی جمله اینست که انسان هایی که در زمین زندگی میکنند اگر پاک باشند این زمین زمین پاکی است و اگر آلوده باشند این زمین،زمین آلوده ای است.
امیرالمومنین ع در بخشی از نهج البلاغه میفرمایند که ای مردم شما نسبت به زمین و چارپایان مسئول هستید.
تفسیر دیگر: وقتی مردم ساکن زمین بر بندگی خدا پشت کنند و راه سرکشی پیشه کنند خداوند زمین  و صاحبان و ساکنانش را از نعمت های خود محروم میکند مثلا وقتی در جامعه خشکسالی حاصل میشود دود این خشکسالی در چشم این مردم میرود اما خشکسالی اتفاقی در زمین و کره زمین است. قرآن میفرماید: اگر مردم شهرها ایمان بیاورند و تقوی برگزینند درهای رحمت آسمانرا بر روی آنها باز خواهیم کرد و طبیعتا حاصل این باز شدن درهای رحمت الهی آبادانی و آبادی زمین خواهد شد. 
خطبه با لعنت خدا بر کسانی که در زمین کبر ورزیدند شروع شد و امیرالمومنین ع کبرورزی را جنگ صحیح و شفاف و روشن با خدا  تعریف میکنند چون تنها متکبری که شایسته تکبر است خداست و خداوند بزرگ است و بزرگی میکند و این بزرگی  خود را به رخ میکشاند که بندگان ،بندگی کنند و لذا یکی از صفات خدا در قرآن متکبر است این صفت برای انسان بسیار زشت است اما برای خداوند صفت واقعی حقیقی پسندیده ای است.
تکبر برای خدای کبیر بیان واقعیت است اما برای من عبدک الذلیل الضعیف و... کار زشتی است.
فَال‍لّهَ ال‍لّهَ فِی كِبْرِ الْحَمِیةِ وَ فَخْرِ الْجَاهِلِیةِ! :خدا را خدارا شما رو سوگند میدهم که خودتان را حفظ کنید ازین کبرهای کفارآلود و تعصب ورزی های جاهلی که اینها محل نفوذ شیطان در وجود مومن است
جاهل در ادبیات قرآنی ضد عالم نیست بلکه به معنای حاکم کردن  ارزش های مبتنی بر هوی و هوس بجای حاکم کردن  ارزش های مبتنی بر عقل و شرع است .
فَإِنَّهُ مَلاَقِحُ(لقاح گرفته شده بمعنای باور شدن اسم فاعلش لاقح : بارور کننده/جمعش لواقح )  الشَّنَآنِ(کار زشت – کاری که باعث نفرت شود )، وَ مَنَافِخُ( نفخ: دم ) الشَّیطَانِ،: کبر و فخر فروشی ها  نطفه های کارهای زشت هست و خودتان را از آن دور نگه دارید( چون شما را به هزار آفت دیگر دچار میکند بعد از کبر،حسد هست بعد از حسد،غضب هست بعد از غضب گناه و زیر پا گذاشتن حق را منجر میشود) و محل دمیدن شیطان است(وقتی آتش را میخواهیم شعله ورتر شود آن را فوت میکنیم،یعنی نطفه حرامی شکل میگیرد و  شیطان هم آن را بال و پر میدهد و درآن میدمد)
 لواقح : در قرآن داریم : ما باد را بارورکننده گیاهان قرار دادیم که باد دانه های گرده را از درخت نر به گیاه ماده منتقل کند تا عمل لقاح صورت بگیرد.
شنان: کلمه قرآنی است که ولایجرمنکم شنان قوم علی الله ....: شنان :به معنای کار زشت است.کار زشت قومی شما را وادار نکند که شما از جاده عدالت خارج شوید.
منافخ: دم گرفته میشود نفخ یوم ینفق فی الصور:روزی که در صور دمیده میشود
 الَّتِی خَدَعَ(گول زدن/فریب دادن) بِهَا الْاُمَمَ الْمَاضِیةَ، وَ الْقُرُونَ الْخَالِیةَ. :مردم بدانید شیطان ملت ها و امت های پیشین را با همین  فخر فروشی ها و کبر ورزی ها فریب داده است و قرن هایی که پشت سر گذاشته شده است.
حَتَّی أَعْنَقُوا فِی حَنَادِسِ(ظلمت زیاد و تاریکی هاست و جمع حندس) جَهَالَتِهِ، وَ مَهَاوِی(مهوی: پرتگاه) ضَلاَلَتِهِ، : تا جایی که پیروان شیطان با فرو رفتن در کبر و غرور به تاریکی مطلق جهل فرو میبرد و در پرتگاه های ظلالت و گمراهی(یعنی کبر و غرور و خودبزرگ بینی اصلا کل ذهن و  فکر انسان را دگرگون میکند و مقیاس ها را بهم میزند)
مهوی هم به معنای عشق است هوی  و هم به معنای پرتگاه و سقوط آزاد است،لذا یکی از معانی که قرآن برای جهنم بکار برده است هاویه است جایی که  سقوط میکند به ته دره جهنم.
ذُلُلاً عَنْ سِیاقِه(افسار)ِ، سُلُساً (سست و بی اختیار) فِی قِیادِهِ( رهبری). أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِیهِ، وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَیهِ، وَ كِبْراً تَضَایقَتِ الصُّدُورُ بِهِ :وقتی کبر پیشه کردید گویی افسارت را به دست شیطان داده ای،(وقتی ازین فضای تفکر طبیعی خارج شوید،)این افسار در اختیار شیطان است و او رهبری میکند، و هر کسی گرفتار کبر شود و گرفتار این بیماری شد سرنوشت همه آنها یکی است و فرجام همه دل های کبر زده و تعصب زده شبیه هم هست و نه تنها در افراد بلکه جوامع بشری هم در قرن های پیاپی  اگر گرفتار این آفت اخلاقی شند سرنوشت آنها هم  یکسان است.
این یک فرمول است : انسان وقتی دچار آفت کبر و غرور شد دیگر شرح صدر را ندارد و ضیق صدر و تنگی سینه او را دچار میکند و فقط خودبین میشود  و ادم خودبین نمیتواند خدا بین و دیگر بین شود.
مومنان دعایشان اینست : رب شرح لی صدری شرح صدر یعنی: خدایا به من تحمل و ظرفیت بده و از افت خودبینی برهان تا دیگران را بپذیرم و حضرت موسی ع این دعا را کرد زمانی که خدا به او فرمان داد برو سراغ فرعون .
رب شرح لی صدری یعنی هنر اینست که اگر کسی را تحمل کردی که مثل تو فکر نمیکند و هنجارهایش  با تو فرق میکند و به کسی احترام گذاشتی که با او زاویه فکری هم داشته باشی.
اولیای الهی هیچوقت نمیگفتند که فلانی درست بشو نیست حتی اگر 99.9 درصد فکر میکنی اون درست شدنی نیست باید و وظیفه توست که تلاشت را بکنی . طه آية 44 فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ( قرآن ).: شما  از جنس بشر مگر نا اهل تر و ناباب تر از فرعون سراغ دارید ؟ ابدا. اولین شرطی که حضرت موسی بتواند این فضا را مدیریت کند و صحیح انجام دهد اینست که  رب شرح لی صدری است .کبر اولین نشانه ش اینست که ترا از نعمت شرح صدر محروم میکند .
أَلاَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ! :هان ای مردم هشدار هشدار ازینکه  چشم و گوش بسته از بزرگان تان اطاعت کنید( اونجایی که آنها میتوانند شما را به سمت شیطان هدایت کنند و دست شما را در دست شیطان بگذارند)
دقت کنید به این آیه کریمه قرآنی که یوم ..... روز قیامت ما هر ملت و گروهی را با هر مذهبی با امامشان جمع میکنیم چون در تمام این اعمال امام با ما شریک است.
امام در ادبیات قرآن فقط امام خوب نیست بلکه امام بهشتی داریم و امام جهنمی هم داریم.قال انی جاعلک الانسان اماما...: این امام ،امام پاک وطیب است  و در مقابل داریم : و منهم ائمه یدعون الی النار: امامانی هستند که مردم را بسمت نار و آتش هل میدهند. امام اگر خراب شد یک تیره و قبیله خراب میشود.
الَّذِینَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ، وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ، وَ أَلْقَوُا الْهَجِینَةَ  عَلَی رَبِّهِمْ، : کسانی که نسبت به حسب و نصب خود کبر میورزند و خود را بالاتر از آنچه هستند می پندارند و کارهای نادرست را به خدا نسبت میدهند 
وَ جَاحَدُوا ( جهود: ستیز کردن و مخالفت کردن )ال‍لّهَ عَلَی مَا صَنَعَ بِهِمْ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ، وَ مُغَالَبَةً لاِلاَئِهِ( نعمت ها ). از آفات کبر اینست که داده های خدا را نیز انکار میکنند، اینها در مقابل قضا و قدر الهی هم اعتراض دارند و در نعمت های خدا هم از خدا طلبکارند
فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِیةِ، وَ دَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ، وَ سُیوفُ (شمشیر)اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِیةِ:این بزرگان اینجا منظور پدر و مادر نیستند ،ادم های  تاثیرگذار اجتماعی هستند یا بزرگان جامعه،اصلا  اینها سنگ های زیر بنای تعصب ورزی و گسترش آفت و معدن عفونت هستند، ستون فتنه های اجتماعی هستند و اینها شمشیرهای تفاخر جاهلی هستند
شمشیر : یا گردن میزند و یا دست میزند و یعنی سلامت ترا از تو میگیرد 
. فَاتَّقُوا ال‍لّهَ وَ لاتَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَیكُمْ أَضْدَاداً، وَ لالِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً : پس تقوی خدا پیشه کنید( یعنی برای در امان ماندن آفت کبر یا به معنای دیگر واکسن کبر، تقوی الهی است و هر چه میزان تقوی بالاتر باشد مصونیت در برابر شیطان  بیشتر و در برابر کبرورزی آسیب پذیری ت کمتر میشود.) مبادا با نعمت هایی که خداوند بر شما  ارزانی داشته است مخالفت و ضدیت کنید، مبادا به فضل هایی که خدا بشما میدهد حسدورزی کنید (خدا به هیچکس همه چیز نمیدهد)
. وَ لاتُطِیعُوا الْاَدْعِیاءَ(جمع دعی: پست و فرومایه) الَّذِینَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ،: این آدم هایی که کبر میورزند اگر این لباس دروغین را از تن شان بردارید درونشان هیچی نیست، این فرومایگانی که  شما صفای خود را قربانی تیرگی آنها کردید و صافی خودتان را قربانی نجسی آنها کردید( یعنی سواری دادید/ خیلی وقت ها آدم های خوب قربانی جریانات بد میشوند زیرا عقل مان را به دیگران می سپاریم)
انسانی که عزت ذاتی داشته باشد متکبر نمیشود و کسی که عزت ذاتی نداشته باشد تو خالی و ذلیل و فرومایه است .جمع بین عزت و کبر محال است . چون تحلیل کبر اینست که تو در درونت اینقدر خودت را کوچک میبینی که برای سرکوب گذاشتن بر این حقارت درونی میخواهی خودت را بزرگتر از اون چیزی که هستی میبینی. و کسی خودش را در درون بزرگ میبیند اصلا مهم نیست برایش که دیگران چگونه او را میبینند. اما مومن در خطبه متقین امیرالمومنین ع هست که وقتی دیگران او را تشویق میکنند بجای اینکه خوشحال شوند میگویند اگر کسی از آنها مورد ستایش قرار بگیرد میترسد و سر را بلند میکند و میگوید خدایا مرا بهتر از خودم میشناسی و من خودم را بهتر ازینها میشناسم،خدایا من را از آنچه دیگران تصور دارند بهتر قرار بده و بر من آنچه را که دیگران نمیدانند ببخشای.(خویش را در خویش پیدا کن ،کمال اینست و بس/گوهر خود را هویدا کن ،کمال اینست و بس)
این جمله معروف امام حسین ع هست که مردم، این فرومایه فرو مایه زاده مرا بین شمشیر و ذلت قرار داده است اشاره به یزید و معاویه است.
امیرالمومنین ع میفرماید: «اِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الاِْیمانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ; حسد ایمان را مى خورد همان گونه که آتش هیزم را میسوزاند.
 وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَ أَدْخَلْتُمْ فِی حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ، وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ، وَ أَحْلاَسُ الْعُقُوقِ.  :مردم وقتی در جریان باطل شکل میگیرد یکسری هستند که میدانند مردم را میخواهند به کجا ببرند،شما آدم های حق بودید و آنها باطل اما وقتی در هم آمیختید تسلیم آنها شدید.( جریان باطل شکل میگیرد یکسری  راهبرها هستند که میدانند مردم را کجا میخواهند ببرند که امروزه همین شبکه های رسانه ای هستند که  هوشمندانه و زیرکانه کار خود را انجام میدهند)این پیشوایان کبرورزی پایه های گناه و ملازمان معصیت خدا هستند.
آفت عقب ماندگی شرق اینست که ما با عطفه ،فکر و با عقل دوست میداریم
اتَّخَذَهُمْ إِبْلِیسُ مَطَایا(مرکب/ الاغ) ضَلاَل. وَ جُنْداً بِهِمْ یصُولُ عَلَی النَّاسِ، وَ تَرَاجِمَةً ینْطِقُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ، اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولاً فِی عُیونِكُمْ، وَ نَفْثاً(دمیدن) فِی أَسْمَاعِكُمْ. فَجَعَلَكُمْ مَرْمَی(رمی: پرتاب کردن ) نَبْلِهِ(تیر)، وَ مَوْطِئَ(جای پا:پایمال کردن) قَدَمِهِ، وَ مَأْخَذَ(گرفتن) یدِهِ. :شیطان آنها سواری های خویش و یا مرکب خویش گرفته است. در حقیقت ابلیس از ینها سواری میگیرد ، برای گمراه کردن دیگران.مواظب باشید شیطان و شیطانیان خرد را از شما نربایند و استراق عقل نکنند و انگشت در چشمانتان میکنند به معنای اینکه بصیرت را از شما میگیرند، در گوش تان وسوسه های شیطانی می دمند ( دو منفذ اصلی شیطان گوش و چشم است برای رسیدن به دل، هدف اصلی لانه گزینین در دل است و نفوذش از راه چشم و دل است اولی این بود که چشم های شما را انگشت میکند یعنی بینایی تان را از شما میگیرد  و دوم در گوش شما وسوسه های شیطانی می دمد)، یادتان باشد که شما همیشه نقطه هدف شیطان هستید و شیطان قصد پایمال کردن شما را دارد و دست شما را میگیرد(شیطان میخواهد شما را آلت دست خودش قرار دهد).
خلاصه مواظب باشید عمله وابزار دست شیطان نشوید و به شیطان سواری ندهید و مواظب باشید با شما(گوش و چشسم شما) بندگان خدا را گمراه نکند .
استراق در فارسی بمعنای شنوایی بکار میبریم ومیگوییم استراق سمع وقتی کسی دزدکی صدای شمارو می شنود .بدتر از استرق سمع استراق عقل است،برخی رهزنان خرد انسان هستند که این دسته افراد بیشترین خطر و بدترین خطر را برای جامعه دارند .چون عقلوقتی زوده شد معیار تشخصی حق وباطل از بین میرود و ازین آدم ها راحت میشود سواری گرفت.تولی های احساساتی به مراتب راحت تر و آسیب پذیرتر از تولی های اعتقادی است و به همین دلیل زیاد در سلوک دینی توصیه شده است که این محبت نسبت به اهل بیت و خدا و رسول خدا اگر با معرفت درآمیخته نشود انسان را به سر منزل مقصود نمیرساند. .لازمه رسیدن به معرفت عقل است که وقتی عقل ستانده شود، دیگر فقط عرصه احساسات میشود. 
کار شیطان خرد دزدی/ بصیرت زدایی است  : کسی که نه خرد و نه بصیرت دارد بهترین مرکب برای ابلیس است و نه تنها برای ابلیس بلکه برای امثال معاویه هایی که جزو الزامات حکومت مداریشان در جهل نگه داشتن مردم است .یکی از تفاوت های سیاسی نگرش امیرالمومنین ع و معاویه این بود که معاویه برای ماندگاری ش باید مردم را در جهل نگه میداشت و امیرالمومنین ع فلسفه حکومت را آگاه کردن و آگاهی دادن به مردم میدانست که میفرمود: سلونی قبل تفقدونی
اِعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْاُمَمَ الْمُسْتَکْبِرِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ ال‍لّهِ(عذاب خدا) وَصَوْلاَتِهِ(سختی ها و دشواری ها )، وَ وَقَائِعِهِ(حوادث)وَ مَثُلاَتِهِ( کیفر)،: عبرت بگیرید از آنچه که بر امت های پیشین رفته است از عذاب خدا، سختی ها و دشواریها، حوادث و کیفر .( در تاریخ قواعد و سنن روشنی هست که از مطالعه گذشته فهم صحیحی برای پیش بینی آینده داشته باشیم)
 وَ اتَّعِظُوا بِمَثَاوِی(قرارگاه) خُدُودِهِمْ، وَ مَصَارِعِ(جایی که آدم بر زمین افقی میشود ) جُنُوبِهِمْ(جنب:پهلو)، وَ اسْتَعِیذُوا بِال‍لّهِ مِنْ لَوَاقِحِ(جمع لقاح: دانه هایی که باعث روییدن کبر میشود) الْكِبْرِ، كَمَا تَسْتَعِیذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ. :و پند بگیرید از سنگ هایی که مثوی( قرارگاه و یا سنگی که گونه مرده گذاشته میشود خد گویند و جمع آن خدود میشود) ،عبرت بگیرید از صورت های پر ناز و نوازشی که در نهایت بر روی سنگ قبر گذاشته میشود، پند بگیرید از مرگ و تغییری که در فرجام انسانها رقم میزند ، پناه ببرید به خدا از روییدن نطفه های کبر که هنوز بزرگ نشده است همانگونه که از حوادث سخت به او پناه میبرید.
ما در معرض دو دسته خطرات هستیم : 1- خطرات درونی: بدترین آن کبر و خودبزرگ بینی است   و 2- خطرات بیرونی : با چشم دیده میشود
فَلَوْ رَخَّصَ(رخصت :اجازه دادن) ال‍لّهُ فِی الْكِبْرِ لِاَحَد مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِیائِهِ وَ أَوْلِیائِهِ; :اگر قرار بود خدا رخصت دهد به کسی از بندگانش که اجازه کبرورزی دهد باید به انبیا و اولیایش این اجازه را میداد 
(و اصلا به هیچکس اجازه نمیداد به پیغمبر ص اجازه میداد،چون پیغمبر ما حتی در میان انبیا و اولیا عنوان ممتاز ومنحصر بفرد دارد و علت آفرینش و نشان رحمت الهی است و اگر قرار است که کسی کبر بورزد این پیغمبر ما باید باشد.ادبیات سخن گفتن خدا با پیغمبر اسلام ص کاملا متفاوت از انبیای دیگر است زیرا همه انبیای دیگر را با اسم خطاب کردند اما جایی پیدا نمیکنید که  خداوند با خاتم رسولانش او را با اسم خطاب کرده باشد (یا ایها النبی/یا ایها الرسول) و این احترام ویژه خداست به خاتم رسولانش.این ادبیات خدا جای تدبر دارد.در چیزی حدود150 آیه قرآن خداوند شان بنده انسان خودش را هم شان و هم تراز شان خود قرار داده است. انسانی بنام پیغمبر اسلام وقتی مقایسه میشود با خدا اصلا قابل مقایسه نیست بگیم ذرهو کهکشان و یا قطره و اقیانوس اصلا قابل مقایسه نیست ، اصلا قیاس بین الله و رسول الله اصلا قابل مقایسه نیست،زیرا خدا بزرگتر از آن چیزی است که ما تصور میکنیم و پیغمبر خدا انا بشر مثلکم : منم یه بندهای مثل شما هستم .
اما این بنده خدا چه مقامی دارد که خدا طاعت او را به طاعت خود، ولایت او را به ولایت خود،کفر او را به کفر خودش گره زده است ( حداقل در 40 عنوان )اذیت کردن پیغمبر را عین اذیت کردن خدا معرفی کرده است.
حالا بنظر شما همچین آدمی باید کبر داشته باشد یا نه ؟ زیرا بزرگ است خیلی بزرگ است.اما خداوند بیش از دیگران به او توصیه میکند که دامن فروتنی در مقابل مومنان بگستران و نه تنها در نقطه تعادل بلکه باید از رفتار متواضع مومن هم باید تواضع ت بیشتر باشد. زیرا این آدم بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارد.
پیغمبر ص به گونه ای بود و تواضع داشت که در جمع اصحاب که می نشست غریبه ای وارد میشد میگفت کدامیک از شما رسول الله هستید؟و شاگرد رسول الله امیرالمومنین ع هم این درس را بطور تمام و کمال از ایشان گرفتند. روزی امیرالمومنین ع سوار بر مرکبی بود اعرابی ازو پرسید من سوالی از شما دارم ؟ علی بنابیطالب ع فرمودند فردا بیا مسجد و سوال خود را بپرس .فردا او ةمد و جوابش را گرفت و موقع بیرون رفتن از مسجد از امیرالمومنین ع سوال کردند که چرا همین جواب را دیروز به من ندادید .امام فرمود: دیروز من سواره بودم و تو پیاده و خوش نداشتم که در این حال با هم صحبت کنیم ،.
در تشرفات به محضر مبارک امام عصر ع نقل میشود که علامه حلی سوار بر مرکب ،شخصی کنارشون راهمیرود و با هم سوال و جواب میکنند و مسائل فقهی رد و بدل میکنند ، بعد علامه سوال میکند که ممکن است من یک روزی این توفیق نصیبم شود که امام زمانم رازیارت کنم؟ ایشون فرمود: چرا نبینی در حالیکه همین الن دست او در دست توست در حالی که او سواره بود و امام عصر پیاده.
اگر خدا قرار بود به کسی اجازه کبرورزی دهد حداقل باید خاتم الانبیا این اجازه رو داشت.
وَ لكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَیهِمُ التَّكَابُرَ، وَ رَضِی لَهُمُ التَّوَاضُعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْاَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَ عَفَّرُوا(ساییدن)   فِی التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ. وَ خَفَضُوا(خف،ضد رفع است : پایین آوردن، تخیف: پایین آوردن/برای پرنده به معنای باز کردن است)  أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِینَ، وَ کانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِینَ. :در حالیکه خدای سبحان خوش نداشت بندگان خدا آغشته و آلوده به رذیلت کبر شوند، و رضایت خویش را در فروتنی آنها قرار داد، گونه هایشان را به زمین می چسباندند تا خاکی باشند( یکی از صفات امیرالمومنین ع  که  پیغمبر ص برای او انتخاب کرد ابوتراب بود.روزی آمد دید امیرالمومنین  ع  بر روی خاک خوابیده و تمام بدن او خاکی است و فرمودند قم یا ابوتراب.این اوج حالت خاکی بودن انبیا است)،صورت هایشان را بر خاک می ساییدند. و بال تواضع و فروتنی را در برابر مومنان  میگسترانند و در اینجا مستضعف به معنای ساده زیستی است یعنی ساده زیست بودند.
 حکمت اینکه ما بر مهر خاکی سر بر سجده بگذاریم ، برای من و شما ممکن است نماد باشد اما حقیقت عبادت خدا را درک میکنند فقط سجده شان بر خاک نیست بلکه زندگی شان زندگی خاکی است.امیرالمومنین ع این آیه را زیاد میخواندند مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ :  ما شما را از خاک آفریدیم و دوباره به خاک برمیگردانیم.این خاکی بودن را در مفهوم تواضع بکار میبریم.
و بال تواضع و فروتنی را در برابر مومنان  میگسترانند (اشاره به آیه قرآنی واخفض جناحك للمؤمنين: این مفهوم دو بار در قران تکرار شده یکبار خطاب به پیامبر که در برابر مومنین فروتن باش و یکی هم راجع به پدر و مادر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ: حالتی باید در مقابل پدر و مادرت داشته باشی که دیگر تواضعی بیشتر از آن معنایی نداشته باشد
ما دو جور مستضعف داریم 1- مستضعف بهشتی و 2- مستضعف جهنمی. مستضعف در اینجا  به معنای زمین خورده و فروتن است .یعنی زندگی شان زندگی اشرافی نبود و مردمی و خاکی بودند و ساده زیست بودند. در اینجا استضعاف یعنی انسان های ساده زیستی بودند.
قَدِ اخْتَبَرَهُمُ( آزمودن) ال‍لّهُ بِالْمَخْمَصَةِ(گرسنگی/خمص: به معنای فرو رفتن شکم است / در فارسی به معنای گرفتاری است)، وَ ابْتَلاَهُمْ(آزمودن ) بِالْمَجْهَدَةِ( کار سخت و پر مشقت)، وَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ(ترس و خوف )، وَ مَخَضَهُمْ(تمحیص: خالص سازی) بِالْمَكَارِهِ.=چهار امتحان سخت خدا از برگزیدگان خودش گرفته است که این 4 وجه امتحانی است که خدا از اولیای الهی میگیرد:1- آنهارا با  با گرسنگی شدید آزمود، 2-آنها را امتحان کرد با بکار بردن نیروهای فراوان و یا آنها را با کارهای سخت آزمود ( پیغمبران نازپرورده های خدا نبودند ، سه سال زندگی در شعب ابیطالب  که هر 24 ساعت دو نفر با یک خرما زنده می ماندند، منتهی فولاد وجودی آنها در همین سختی ها آبدیده شد، انسان های بزرگ سختی ها آنها را مجکم میکند و این محکم شدن جز با ابتلائات نمیشود)، 3- با چیزهای ترس آور و بیم  امتحان شان  فرمود،4-  خدا با سختی ها و مشکلات فراوان  اولیای خودش را خالص سازی میکند

 فَلاَ تَعْتَبِرُوا الرِّضَی وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ، جَهْلاً بِمَواقِعِ الْفِتْنَةِ(امتحان )، وَ الْاِخْتِبَارِ فِی مَوْضِعِ الْغِنَی وَ الْاِقْتِدَارِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی: (أَیحْسَبُونَ أنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّال وَ بَنِینَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ بَلْ لایشْعُرُونَ). فَإِنَّ ال‍لّهَ سُبْحَانَهُ یخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَکْبِرِینَ فِی أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِیائِهِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی أَعْینِهِمْ. :توصیه به مردم :پس مال و فرزند را دلیل خشنودی و خشم خدا ندانید، که این دیدگاه  نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بی نیازی و قدرت است، زیرا خداوند سبحان فرمود: آیا گمان میکنند  اینکه مال و فرزندانی به آنها عطا کردیم ،به دلیل اینست که میخواهیم  نیکی و خیر به آنها برسانیم؟نه ،آنان شعور و  آگاهی ندارند.خداوند می آزماید بندگان مستکبرش را با نگاهی که به بندگان مستضعف دارد. 
بعد شاهد و نمونه تاریخی را مثل میزند: حضرت موسی ع(نمونه مستضعف ) و فرعون( نمونه مستکبر) . 
لَقَدْ دَخَلَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ(علیهما السلام)عَلَی فِرْعَوْنَ، وَ عَلَیهِمَا مَدَارِعُ(تن پوش:پوستین:لباس طبیعی،درع: زره ) الصُّوفِ(پشم)، وَ بِأَیدِیهِمَا الْعِصِی، فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ، وَ دَوَامَ عِزِّهِ;بعنوان شاهد تاریخی به داستان حضرت موسی بن عمران اشاره میکند وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون در حالیکه دو پوستین پشیمینه بر تن داشتند و در دستانشان دو عصا بود بر فرعون وارد شدند.، در مقابل فرعون بر او شرط گذاشتند که اگر میخواهی عزتت باقی بماند و لکت باقی بماند  تسلیم خدا شو  و اسلام بیاور. 
حدیث متواتر متقن شیعی شنیده اید که پیغمبر خدا  ص به علی بن ابیطالب ع میفرماید: أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي: نسبت تو به من مثل نسبت هاروناست به موسی و تنها تفاوت این است که بعد از موسی پیغمبری دیگر بود اما بعد از من نه.
خود قرآن وقتی مثل میزند منظور اصلی سخن خدا مثل  نیست بلکه برای فهماندن و  موضوع اصلی دیگری است. این پرداخت خدا به موضوع موسی و هارون به تعدد حداقل در 5 سوره قران بعنوان مثلی است که مصداق و موضوع اصلی آن رابطه امیرالمومنین ع و پیغمبر خدا ص است.
از نکات جالب قرآن که باید روی آن بسیار تدبر کرد اینست که آیات مبارکه سوره طاها را بررسی میکنیم :خداوند به موسی ع فرمود: موسی در دست تو چیست؟ موسی جواب داد: خدایا این عصای من است و به آن تکیه میکنم و با ان برگ های درختان را میزنم تا گوسفندانم از ان استفتده کنند و از آناستفاده های دیگر نیز میکنم .خدا به او فرمود: بنداز زمین. موسی هم انداخت زمین.بلافاصله عصا تبدیل به اژدها شد.خدا دستور داد بگیرش و نترس ان را به حالت اول برمیگردانم .دستت را ببر زیر بغلت ،دست حضرت موسی ع لک و پیس داشت وقتی آورد بیرون دید صاف صاف است. حالا ائلین ماموریتی که خدا به موسی ع داد این بود که برو سراغ فرعون و به او هشدار بده،حضرت موسی ع در کمال زیرکی وزرنگی نگفت نمیروم اما عملا منطقش نمیروم است.خدایا به من شرح صدر بده و این ماموریت را بر من آسان کن و گره از زبانم باز کن و دستیاری برای من قرار بده و حتی کاندید را هم خود معرفی میکند که هارون باشد.
خداوند فرمود: موسی پیشنهاد ترا قبول کردم و بار دیگر بر تو منت گذاشتم این منت گذاشتن خدا بر مخلوقاتش 4 باردر قرآن تکرار شده دوبار برای رسالت و دو بار برای امامت است. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ: خدا منت گذاشت بر مومنین  که از خود آنها برای آنها پیامبری مبعوث کرد(امامت را به نبوت چسبانیدیم ) بعد خداوند به آنها میگوید: دو تایی شما سراغ فرعون بروید. معادل این داستان در آیه مباهله اینست که انفسنا و انفسکم است. 
اسلام عنوان عام برای همه ادیان الهی و یک عنوان خاص برای واپسین ادیان الهی یعنی دین همه ادیان الهی نامش اسلام است ،منتهی شرایع آنها فرق میکند.قرآن میفرماید: ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود بلکه مسلمان بود. دین که خداوند قبول داشته باشد اسمش اسلام است.
موسی و هارون به فرعون میگویند: مسلمان شو.
فَقَالَ: «أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هذَینِ یشْرِطَانِ لِی دَوَامَ الْعِزِّ، وَ بَقَاءَالْمُلْكِ; وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ، فَهَلاَّ أُلْقِی عَلَیهِمَا أَسَاوِرَة(رشته و شمش/دستبند و گردنبند )ٌ مِنْ ذَهَب(طلا)»؟:
رفتار اشرافی گری بطور محسوس خود را نشان میدهد که فرعون متعجبانه به اطراف نگاه میکند و میگوید این دو دست خالی امدند اینجا و برای من شرط و شروط میگذارند.
فرعون گفت: ای حضرات ازین دو تعجب نمیکنید که برای من شرط و شروط میگذارند برای اینکه ملک و عزتم باقی بماند، میبنید که چقدر حقیر و خوارند(چون لباس محترم و قیمتی به تن ندارند خوار هستند و این شاخصه اشرافی گری  است که ارزش انسانها به لباس و پست و پول است که خودش نشانه جاهلیت است)، میخواهید برای اینکه دهانشان را ببندم کمی طلا بندازم جلوی آنها؟
 إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ، وَ احْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ! :عظیم میپنداشت زیرا طلا در چمش بزرگ بود و فکر میکرد هر کسی که طلای بیشتری داشته باشد آدم بزرگتری است و تحقیر کردن و خوار کردن پشم و کسی که لباس پشمی تن کند
در قدیم حریر: نشان فخر بود و پشم و پوستین و صوف : نشانه ساده زیستی بود .


وَ لَوْ أَرَادَ ال‍لّهُ سُبْحَانَهُ لِاَنْبِیائِهِ حَیثُ بَعَثَهُمْ أَنْ یفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ، وَ مَعَادِنَ الْعِقْیانِ(زر ناب و خالص)، وَ مَغَارِسَ (جای کاشتن درختان )الْجِنَانِ(جنت:بهشت: چون سرسبزی فراوان است)، وَ أَنْ یحْشُرَ مَعَهُمْ طُیورَ السَّماءِ وَ وُحُوشَ الْاَرَضِینَ لَفَعَلَ،= و اگر میخاست خداوند برای پیامبرانش وقتی آنها را مبعوث میکند ، گنج های طلا را برای آنها بگشاید ، و معادن زر ناب و خالص ، باغ های سرسبز و اینکه با آنها همراه بکند پرندگان آسمان را و درنگان زمین را  اگر میخاست میکرد( و برای خدا سخت نبود اما اینطور دیگر امتحان فایده ای نداشت) 
امیرالمومنین ع توضیح میدهد که برای خدا مشکل نبود که بجای اینکه موسی ع را با این هیبت سراغ فرعون بفرستد، جور دیگر بفرستد.
وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُ، وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ، وَ اضْمَحَلَّتِ الْاَنْبَاءُ(خبر)، وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِینَ أُجُورُ الْمُبْتَلِینَ، وَ لااسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الُْمحْسِنِینَ، وَ لالَزِمَتِ الْاَسْمَاءُ مَعَانِیهَا.
 در آنصورت امتحان کردن فایده ای ندارد، جزا دادن هم معنا پیدا نمیکند( زیرا همه مجبورند بپذیرند این دعوت را و کفر و ایمان معنایی نداشت)، کل تاریخ پیامبران از بین میرفت و بی معنی میشد و اخبار آسمانی هم مضمحل میشد، و کسانی که مورد ابتلا و آزمون قرار میگرفتند و سرفراز ازین آزمون بیرون می آمدند دیگر واجب نبود به آنها پاداشی داده شود و کسانیکه دعوت انبیای الهی را قبول میکردند دیگر پاداش برای آنها واجب نمیشد،(چون قبولی که از سر ترس و طمع باشد فایده ای ندارد ) ،دیگر مومنان استحقاق دریافت ثواب نیکوکاران را نداشتند و در اینصورت واژه ها هم بی معنی میشد.
.در فرازهای بالا به زندگی حضرت موسی ع اشاره ای شد که با برادرش هارون نزد فرعون فتند تا بفرمان خدا  او را به پرستش خدا  دعوت نمایند و چون با ظاهری ساده رفتند فرعون را به سخره کردن بر علیه آنها واداشت.و فرعون پیشنهاد کرد که با پرتاب کیسه سکه ای در پیشگاه آنها،آنها را از راهشان منصرف کند. بعد امیرالمومنین ع اشارهدارد بهاین موضوع که میخاست خداوند برای پیامبرانش وقتی آنها را مبعوث میکند ، گنج های طلا را برای آنها بگشاید ، و معادن زر ناب و خالص ، باغ های سرسبز و اینکه با آنها همراه بکند پرندگان آسمان را و درنگان زمین را  اگر میخاست میکرد( و برای خدا سخت نبود اما اینطور دیگر امتحان فایده ای نداشت). اگر خدا اینطوری میکرد دیگر هر کسی چشمش زر و زیور دنیا را میگیرد و شیفته میشود و دیگر حاکمیت عقل معنی ندارد و میشود حاکمیت دل و انسان قرار نیست با دل تصمیم بگیرد قرار است با عقل تصمیم بگیرد
 وَ لكِنَّ ال‍لّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّة فِی عَزَائِمِهِمْ، =(ویژگی پیامبران و وجه شاخص آنها پول و ثروت ،قدرت مادی و زیبایی های ظاهری شان نبود)بلکه امتیاز پیامبران این بود که افرادی بودند با عزم و تصمیم استوار و نیرومند(گویی امیرالمومنین ع  از جنس خاصی از قدرت و ثروت نام میبرند، انسان قدرتمند انسانی است که در بن بست ها نماند و موانع او را از رسیدن به هدف بازندارد و این از مشخصات انبیا بوده است و مومن به اندازه درجه ایمانش باید صاحب عزم استوار باشد یعنی پوست کلفت و نشکن باشد و هیچ چیز نباید مومن را بشکند شاید بیان امیرالمومنین ع باد که المومن کالجبل راسخ لاتحرکه ....)،

 وَضَعَفَةً فِیمَا تَرَی الْاَعْینُ مِنْ حَالاَتِهِمْ، مَعَ قَنَاعَة تَمْلاَُ الْقُلُوبَ وَ الْعُیونَ غِنی، وَ خَصَاصَة (تهیدستی)تَمْلاَُ (پر میکند) الْاَبْصَارَ وَ الْاَسْمَاعَ أَذی. :ضعیف بودند آنها در انچه که چشمان میدیدند در حال و روزشان(چشمای ظاهربین وقتی انبیای الهی را میبیند آنها را انسانهای ضعیف الحال میپندارد، قرار نیست با چشم ظاهربین انتخاب کنیم قرار است با چشم دل انتخاب کنیم، انبیا و اولیا ثروتشان در اراده و زیبایی شون در فکرشان بود )، از خصوصیات انبیا و پیامبران و رسولان الهی، قناعت بود قناعتی که چشمان آنها را پر کرده بود(کارکرد قناعت در زندگی اینست که طرف چشم و دل ش سیر باشد،و چشم تشنه دنبال زرق و برق دنیا نیست و دلت را هم به غنا میرساند چون منبا و منشا همه افعال ما یا دل و یا دماغ است)، پذیرفته بودند و یا تن داده بودند به این تهیدستی که چشم و گوش مردم را اذیت میکرد.(وضع زندگی پیغمبران خیلی مردم را ناراحت میکرد اما این اراده خدا بود که ملاک های مادی و فریبنده را از معیارهای انتخاب حذف کند)


لَوْ كَانَتِ الْاَنْبِیاءُ أَهْلَ قُوَّة لاتُرَامُ، َ و عِزَّة لاَتُضَامُ، وَ مُلْک تُمَدُّ(دراز میشد بسمت ملک) نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ(گردن های مردان)، وَ تُشَدُّ إِلَیهِ عُقَدُ الرِّحَالِ(سفر- ارتحال: سفر کردن،بار سفر بستن )،: 
اگر انبیا قدرتمندانی بودند که هیچکس توان رویارویی و مخالفت با آنها را نداشت ( اگر خدا انبیا را با قدرت شاهان مبعوث میکرد)، و هیچکس به پای عزت ظاهری آنها نرسد، خداوند انبیای خودش را اگر پادشاهان و ملک دارانی انتخاب میکرد که همه مردم چشمشان به ملک آنها بود(گردن های مردان: یعنی تمام ثروت جامعه اگر در اختیار جناب ملک بود که مردم باید گردن و سر را دراز میکردند تا چیزی از آن ثروت به آنها برسد)، (جاهایی که ثروت زیاد بود در قدیم بازرگانان بار سفر میبستند و به آنسو میرفتند تا از ثروت انجا بهره ای بگیرند) این رسول یا پیامبر فرضی ما که انسانی پولدار و سرمایه داری است که  ثروت جامعه در اختیارش است پس کسی جرات ندارد که دین او را نپذیرد چون مجبوری بپذیر چون رزق و گردش سرمایه ات دست اوست و این دیگر اسمش ابتلا و امتحان نیست
لَكَانَ ذلِكَ أَهْوَنَ(توهین :سبک کردن، آسان و راحت) عَلَی الْخَلْقِ فِی الإِعْتِبَارِ، وَ أَبْعَدَ لَهُمْ فِی الإِسْتِکْبَارِ(نافرمانی کردن)، وَ لاَمَنُوا عَنْ رَهْبَة(ترس) قَاهِرَة لَهُمْ، =(در آنصورت مردم انتخاب کردن شان خیلی راحت بود و اصلا گزینش نبود) بر خلایق این گزینش بسیار راحت بود، و در آنصورت چه کسی جرات میکرد در برابر دعوت پیامبران نافرمانی کند و کبر ورزد(قریش در مقابل رسول الله کبر ورزید و نافرمانی کرد)،ایمان می آوردند اما ایمان از سر ترس و خوف(ایمانی که از سر ترس و طمع  باشد فایده ای ندارد و متعالی نیست)،





أَوْ رَغْبَة مَائِلَة بِهِمْ، فَكَانَتِ النِّیاتُ مُشْتَرَكَةً(آلوده به شرک)، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً. =(اینها برای چه ایمان می آورند ؟ یا از سر ترس که تمام ثروت دست اوست ما ممکن است محروم شویم و یا از سر ترس و طمع که ثروت دست اوست برویم و ایمان بیاوریم ) یا این دین جذابیتی داشته باشد که نسبت به آن کشش پیدا کنی،(هیچوقت هیچ پیامبری با وعده مادی کسی را جذب نکرد چون شان آنها ازین اجل بوده است.)
اگر پیغمبران اینطور میشدند دیگر نیت های به خدا نیت های خالص نبود و نیت های آلوده به شرک بود، و کسانیکه به این پیامبران ایمان می آوردند کار نیک آنها فقط بخاطر خدا نبود بلکه بخشی ش بخاطر مالی که دست  پیامبران هست هم بود،
بعضی از عرصه ها و وجوه بندگی هست که خداوند کریم اصرار دارد در این وجوه در ابعاد زندگی باید اخلاص حاکم باشد تا خدا بپذیرد :
1- دین:علی لله دین الخالص: خدا دینی را از شما می پذیرد که خالصا و مخلصا آدرس خدا را بتو دهد و وسیله هایی که ترا به خدا نزدیک کند
2- عبودیت و بندگی: ان اعبدوالله مخلصا: باید در عبودیتت اخلاص داشته باشی.
3- اگر قراراست دلداگی را در زندگی تجربه کنید اگر دل را دادی به خدا،غیر خدا نباید در آن باشد. هر کسی را اگر وسیله تقرب الی الله میبنی باید در این عرصه  وارد کنی وگرنه رسم عاشق نیست در یک دل ، دو دلبر داشتن. 
در حاجت هم همینطور است که اگر حاجتت را فقط از خدا خواستی خدا برآورده میکند چون باید مضطر باشی که هیچکس جز خدا نمیتواند گره ترا باز کند که دراینصورت  اول اینست که دعا کنی و دعایت مستجاب شود.



وَ لكِنَّ ال‍لّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ یكُونَ الاِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ، وَ التَّصْدِیقُ بِكُتُبِهِ، وَ الْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ، وَ الاِسْتِكَانَةُ(مسکین:عجز) لِاَمْرِهِ، وَ الاِسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لاتَشُوبُهَا مِنْ غَیرِهَا شَائِبَةٌ(ناخالصی).:خداوند چنین اراده فرموده است که 1- پیروی از رسولان 2- و تصدیق کتابهای آسمانی  3- خشوع و سرفرود آوردن در پیشگاه خداوند 4- و احساس عجز و ناتوانی در پیشگاه خدا 5- و تسلیم مطلق امر خدا بودن که همه اینهارو خدا خواسته که خالص و مطلق برای خدا باشد(یعنی وقتی به پیامبر خدا ایمان می آوریم او را بیش از پیامبر خدا نشناسیم یعنی موضوعیت مستقلی برای پیامبر خدا نشناسیم که اگر این پیامبر رسول الله نبود همه عناوین مثبت را یکجا از دست میداد،)،و هیچ چیز نباید این اخلاص را ناخالص بکند.

وَ كُلَّمَا کانَتِ الْبَلْوَی وَ الاِخْتِبَارُ أَعْظَمَ کانَتِ الْمَثُوبَةُ(پاداش) وَ الْجَزَاءُ أَجْزَلَ.: و هر چه که آزمون و امتحان اعظم باشد پاداش و جزای ان زیاد است(هر چه آزمونها سخت تر باشد پادش ها هم بیشتر خواهد بود در آزمون های سخت انتخاب های صحیح پاداش های عظیم  دربرخواهد داشت)

أَ لاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - اخْتَبَرَ الْأَوَّلِینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ - صَلَواتُ اللّهِ عَلَیهِ - إِلَی الْآخِرِینَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لاَتَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لاَ تُبْصِرُ وَ لاَ تَسْمَعُ، فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِی جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِیَاماً، ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ(جمع بقعه: قطعه) الْأَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِّ نَتَائِقِ( جای  کم حاصلخیز و کم بازده ترین زمین کشاورزی) الدُّنْیَا مَدَراً وَ أَضْیَقِ بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ قُطْراً(فاصله بین کوه ها /فضاهای ناهموار)، بَیْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَ رِمَالٍ( شن) دَمِثَةٍ(روان)، وَ عُیُونٍ(چشمه های) وَشِلَةٍ(کم اب)، وَ قُرًی(دهکده های ) مُنْقَطِعَةٍ لاَ یَزْکُو بِهَا خُفُّ(شتر) وَ لاَ حَافِرٌ(گاو) وَ لاَظِلْفٌ(گوسفند).
آیا نمی بینید و به فکر وا نمیدارد  شمارو که خداوند سبحان همه بندگان خود را انسان های نخستین از زمان آدم (ع) تا کسانی که پس از آنها آمده اند و همه انسانهایی که در این کره خاکی هستند از این عالم بیاموزد، با سنگهایی که نه سود می رسانیدند و نه زیان(اشاره به سنگ های خانه کعبه است) ، سنگ هایی که نه می دیدند و می شنیدند،(گویی امیرالمومنین ع میگویند وقتی مقابل خانه کعبه میروید و سخن میگویید این سنگ نیست که میشنود بلکه خدای سنگ است که میشنود)  و از مجموعه سنگها خانه  بیت الحرام خود قرار داد و آن را برای مردم برپا ساخت  این خانه را در سخت ترین سنگلاهای زمین در ریگزاری که در آنجا از هر جای دیگر کمتر گیاه می روید برگزید. در دره ای از دیگر دره ها تنگتر، بین کوههای سخت و ریگهای نرم، آسان، که گذر کردن از آنها دشوار باشد و چشمه های کم آب و دهکده های دور از یکدیگر که در آنجا نه اشتری فربه می شود و نه و گاو و گوسفندی. این است 
آزمایش بزرگ و امتحانی سخت و آزمونی آشکار است.
ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ - عَلَیْهِ الَّسلامُ - وَ وَلَدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ( محل اتراق در سفر) أَسْفَارِهِمْ، وَ غَایَةً لِمُلْقَی رِحَالِهِمْ تَهْوِی( هوی: عشق و کشش های عاطفی)  إِلَیْهِ ثِمَارُ الْأَفْئِدَةِ، مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِیقَةٍ، وَ مَهَاوِی فِجَاجٍ عَمِیقَةٍ، وَ جَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ، حَتَّی یَهُزُّوا (تکان دادن )مَنَاکِبَهُمْ(شانه) ذُلُلاً( از سر کوچکی  و فروتنی در پیشگاه خداوند)،  
پس به حضرت آدم ع و فرزندانش فرمان داد که نگاه خود را به آنسو متمرکز کنند، این محل بد آب و هوای و کم حاصلخیز و ناهموار شد محل نهایی سفر اولیا الله (که نقطه قبله و توجه اصلی آنها شد خانه خدا)، اینجا شد مقصد سفر همه انبیای الهی، که دلها به آنسو کشش داشت ( اشاره به آیه قرآنی که حضرت ابراهیم ع بخدا فرمود اینجا را جایی قرار ده که قبله گاه عاطفی مردم باشد)، مردمی که از بیابان های دور و بی آب و علف می آیند و خودشان را به بیت الله میرسانند، برخی از جزیره های منقطع و دور افتاده خودشان را به مکه میرساندند که گذر  از دریاها بسیار برای انها پرخطر بود، تا اینکه ازین راههای دور و دراز که بیایند شانه های خود را برای بیان بندگی و تذلل در برابر خدا تکان بدهند.
یُهَلِّلُونَ(تهلیل: لا اله الا الله گفتن )حوله ( پیرامون خانه خدا)، وَ یَرْمُلُونَ ( هروله کردن) عَلَی أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ. قَدْنَبَذُوا السَّرَابِیلَ(تن پوش و لباس ها) وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَ شَوَّهُوا ( بهم ریختن)بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ، ابْتِلاَءً عَظِیماً وَ امْتِحَاناً شَدِیداً وَ اخْتِبَاراً مُبِیناً، وَ تَمْحِیصاً (خالص سازی) بَلِیغاً، جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ، وَ وُصْلَةً( وسیله رسیدن) إِلَی جَنَّتِهِ.
- تهلیل: لا اله الا الله گفتن/ تسبیح : سبحان الله گفتن/ تمحید: الحمدلله گفتن
می آیند انجا تا تهلیل بگویند و اقرار به توحید کنند و توحید و وحدانیت خدا را در عمق جانشان تثبیت کنند، پیرامون خانه خدا طواف میکنند و لا اله الا الله میگویند، و هروله میکنند در حالیکه موهای پریشان و غبار آلود ، در حالی که همه لباس ها را از تن شان بیرون آوردند و پشت شان می اندازند و فقط احرام بر تن دارند.، با شانه نکردن موهایشان زیبایی ظاهری آنها بهم میریزد، همه اینها برای یک امتحان عظیم و امتحان خیلی سختی  هستش  و ازمایشی روشن است،که این هدف از سختی ها خالص سازی است، و هر چه خالص تر استحقاقت برای دریافت رحمت خدا بیشتر میشود، این خالص سازی میانبرهایی است که شما را به بهشت الهی میرساند.
یکی از مناسک حج تقصیر است .مفهوم تقصیر از نظر برخی مراجع حلق : موها را از ته زدن است و برای برخی دیگر کوتاه کردن میباشد.برخی در مراسم حج حتی مراجع تقلید خود را برای اینکه موهای خود را از ته نزنند ، عوض میکنند و از مرجعی تقلید میکنند که فتوی او کوتاه کردن است. اما مفهوم واقعی حج اینست که برای اینکه زیبایی های درونی خودت را پیدا کنی باید از زیبایی ظاهری و دلبستگی ظاهری فارغ شوی. حج عجیب تاثیر گذار است در اعتلای سطح تفکر و شعور انسان از مدار حیوانی به مدار متعالی انسانی.همه مناسک و اعمال دینی ما در آدم شدن آدم نقش دارند ولی هیچ درسی مانند حج در انسان کردن انسان موثر نیست در اینکه ترا از وجه حیوانی جدا و به وجه متعالی نزدیک کند. زیرا انسان بیشتر ازینکه با مو زیبا شود با ایمان به خدا و درستکاری و خدمت به همنوع زیبا میشود و باید اینها را پیدا کنید.چیزی که در حج خیلی تمرین میکنیم امتحان دل کندن است چون ما راحت دل میبندیم اما سخت دل میکنیم.
در جایی امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند: از هر راهی میخواهی به بهشت بروی در آن سختی هست و هر راهی که پیش پای توست برای ورود به جهنم در آن شهوتی که ترا تحریک کند وجود دارد.
پس سختی انسان را خالص و پالایش میکند و فاصله ت را با بهشت کمتر میکند.
وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ یَضَعَ بَیْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ ( مناسک حج از مشعر گرفته میشود جای نشان و نمادهای حج مثل منا و عرفات و صفا و مروه ) الْعِظَامَ بَیْنَ جَنَّاتٍ(باغ های سرسبز ) وَ أَنْهَارٍ، وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ، جَمَّ (فراوان) الْأَشْجَارِ، دَانِیَ( ویزان/درخت هایی با میوه های آویزان)  الثِّمَارِ، مُلْتَفَّ الْبُنَی مُتَّصِلَ الْقُرَی، بَیْنَ بُرَّةٍ(گندمزار) سَمْرَاءَ، وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَ أَرْیافٍ(جمع ریف: کشتزار) مُحْدِقَةٍ، وَ عِرَاصٍ ( زمین های پر آب)مُغْدِقَةٍ، وَ زُرُوعٍ(باغ) نَاضِرَةٍ(چشم نواز) ، وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ، لَکَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَی حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلاَءِ،
 اگر خدا می خواست بیت الحرام خود را و مشاعر عظیم خود را  در میان باغها و نهرها قرار می داد و در جایی که زمین نرم و هموار باشد، در مکانی پردرخت و درختانی سرشار از میوه. در میان خانه ها و عمارات بسیار و آبادی های  به هم پیوسته. در میان گندمزارهای پر محصول  و باغ های  پرباران و کشتزارهای گسترده و وسیع .، نواحی پرآب ، باغ های چشم نواز ، راه های آباد .در این حال، پاداش اندک بود، و پاداش هر کاری به اندازه سختی آن کار است  ( مکه رفتن کار خاصی نبود)  و ازمون هم ازمون ضعیفی بود. 
وَ لَوْ کَانَتِ الْإِسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا وَ الْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا بَیْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِیَاءٍ، لَخَفَّفَ ذَلِکَ مُصَارَعَةَ الشَّکِّ فِی الصُّدُورِ، وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَ لَنَفَی مُعْتَلَجَ الرَّیْبِ (ضد یقین : شک و تردید) مِنَ النَّاسِ.
اگر بنیان یا زیربنای و پی ساختمان که  کعبه بر روی آن ساخته شده و سنگهایی که دیوارهایش از آن بالا میرفت ، از زمرد سبز و یاقوت سرخ داشت  و دارای سنگهایی نورانی و روشنی بود،  دیگر انسان دچار دودلی و تردید  نمیشد و(یعنی  عرصه شک از بین میرفت و انسانها نه بر اساس عقل بلکه بر اساس چشم مجذوب میشدند )   و سعی و کوشش شیطان برای جذب انسانها به سمت خود سخت میشد  و  تلاطم شک و تردید و اضطراب و نگرانی از مردم برطرف میشد.
خداوند بندگانش را به گونه گونه ی سختی می آزماید و...




وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَ یَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ، وَ یَبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَ إِسْکَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِی نُفُوسِهِمْ، وَ لِیَجْعَلَ ذَلِکَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَی فَضْلِهِ، وَ أَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ. 
ولی خداوند بندگانش را با سختی های گوناگون  می آزماید ،  به انواع مجاهدتها به بندگی وامی دارد.و به کارهای ناخوش آیند امتحان می کنند  تا تکبر و خودپسندی را از دلهایشان و قلبهایشان بیرون کند برای اینکه  خواری و فروتنی را در نفس شما  جانشین سازند. و به این ترتیب  درهایی که به عوالم فضل و احسان او گشوده می شود و سبب هایی مهیا برای آنکه بندگانش را بیامرزد و گناهانشان را ببخشاید.(چون همونی میشوی که خدا دوست دارد خدا میبخشد )
 این بیان فلسفه زندگی است که اگر ما بعنوان قواعد زندگی بپذیریم درست بفهمیم که خداوند در چه فضایی و با چه پیش فرض هایی و  برای چه نتایجی ما را آفریده است. از پیش فرض های الهی اینست که هر چه تحمل سختی بیشتر باشد پاداشی که خدا بتو خواهد داد بیشتر خواهد بود و باید توجه کرد که تحمل سختی چیزی در جیب خدا نمیگذارد بلکه تو را بیشتر میسازد و اولیای خدا چون این سختی ها را نشانه توجه پروردگار میبنند از سختی ها استقبال میکنند (در بلاها میبرم لذات او/ مات اویم مات اویم مات او)
خدا را، خدا را، بترسید ازگناهی که یکی ش فرجام زود و دیگری فرجام دیر دارد:
1-آن گناهانی که فرجامش زود است و خدا زود گوش شما را میکشد و در همین دنیا خدا جواب میدهد : بغی              ( تجاوز و نافرمانی) است
2-آن  گناهانی که خدا بر آن صبر میکند و فرجام دیر دارد:  ظلم و ستم و بدفرجامی کبر
گناهانی مانند بغی/ظلم و ستم / کبر باید از ان دوری کنید که ابلیس یا با ظلم  یا با بغی و یا با کبر ترا  بر زمین میزند . 



فَاللَّهَ اللَّهَ فِی عَاجِلِ(زود)  الْبَغْیِ(تجاوز- نافرمانی )، وَ آجِلِ (دیر) وَ خَامَةِ الظُّلْمِ، وَ سُوءِ عَاقِبَةِ الْکِبْرِ، فَإِنَّهَا مَصْیَدَةُ(دامگه) إِبْلِیسَ الْعُظْمَی، وَ مَکِیدَتُهُ( جای کید: فریب)  الْکُبْرَی، الَّتِی تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ(سور:جنگ/نبرد) السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ، فَمَا تُکْدِی  ( ناتوان و عاجز) أَبَداً، وَ لاَ تُشْوِی أَحَداً، لاَ عَالِماً لِعِلْمِهِ، وَ لاَ مُقِلًّا (ندار و فقیر ) فِی طِمْرِهِ( جامه و پیراهن مندرس).=
خدا را خدا را شما را سفارش میکنم که دوری کنید و خودتان را حفظ کنید از عقوبت تجاوز و سرکشی  به نافرمانی در دنیا، بپرهیزید از ظلم کردن، از بدفرجامی کبر،یادتان نرود که این کبر بزرگترین و عظیم ترین دامگه شیطان است،و ابزار بزرگ فریب شیطان است،آن میکند با دلهای مردان که سم های کشنده میکند( از زهر مار هم برای انسان خطرناک تر سم کبر است)، 
مردم یادتان نرود که شیطان هیچوقت خسته و ناتوان و عاجز  نمیشود از برنامه اش و هیچکس را هم مستثنی نمیکند از برنامه اش ( کدام برنامه،؟ دام افکندن بر سر راه مومنان،چون قسم خورده تا روز قیامت)، نه عالمی مستثنی میشود و نه فقیری ازین برنامه شیطان مستثنی میشود.
عاجل: بعضی از گناهان در دنیا بلافاصله انسان را مستحق پس گردنی از خداوند میکند و برخی از گناهان اما خدا نگه میدارد  و میگوید یکی طلبت.
 و همینطور برخی ثواب ها هم همینطور هست بلافاصله خداوند همان موقع اجر میدهد در همین دنیا  مانند احسان به پدر و مادر.ظلم کیفرش کیفر تاخیری است اما خیلی وخیم است.
کبر بدترین شکل ظلم به خویش است و از بدترین انواع ظلم ،کبر است چون به خودت ظلم میکنی و خودت را از رحمت خدا مایوس میکنی.
خداوند بندگان مؤمن خود را...



وَ عَنْ ذَلِکَ مَا حَرَسَ (نگهبانی/حارس: نگهبان )اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّلَوَاتِ وَ الزَّکَوَاتِ، وَ مُجَاهَدَةِ الصِّیَامِ فِی الْأَیَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ(واجب)، تَسْکِیناً لِأَطْرَافِهِمْ، وَ تَخْشِیعاً لِأَبْصَارِهِمْ، وَ تَذْلِیلاً(خوار کردن/کوچک کردن) لِنُفُوسِهِمْ، وَ تَخْفِیضاً( تخیف:پایین آوردن و کم کردن ) لِقُلُوبِهِمْ، وَ إِذْهَاباً لِلْخُیَلاَءِ( خیال پردازی و وهم ) عَنْهُمْ.ازینروست یا به همین دلیل است که خداوند بندگان مؤمن خود را از دامهای شیطان نگه می دارد، با نمازها و زکاتها و مجاهدتها و تحمل سختی های  روزه در روزهایی که واجب شده  است، تا جسمشان را از دست زدن به آنها باز دارد و آنها  را آرام کند  و دیدگانشان  را خاشع کند ( تعبیر قشنگی است خشوع در نگاه ، گویی برخی نگاه ها پر از کبر و غرور است ) و در نفسهاشان یا جانشان فروتنی پدید آید، در عمق وجودت باور کنی که عبدی و برای تعبد آفریده شده ای و بزرگ میشوی با بندگی کردن ( زشت ترین عزت ،عزت ورزی در پیشگاه خداست.
عزت یعنی:تسلیم ناپذیری) و  دل هایشان را از برتری جویی پاکسازی کند ، خدا این ها را واجب کرده که خودپسندی و کبر و غرور را از آنها دور کند 
امیرالمومنین ع در این فراز فلسفه برخی احکام شرعی ما را بیان میکند و میفرمایند: 
میدانید چرا خداوند  به من و شما  دستور داده نماز بخوانیم/زکات دهیم / روزه بگیریم زیرا همه اینها کارکردش اینست که تو را از کبر محافظت کند.اینها همه واکسن ضد کبر هستند. 
کبر یا آفت نفسانی است یا یک مظهر رفتاری است که در نگاهمان کبر داریم در سخن مان کبر داریم این عبادات نماز وروزه و زکات هم نگاهت را کبر زدایی میکند و هم  نفست را کبرزدایی میکند.




لِمَا فِی ذَلِکَ مِنْ تَعْفِیرِ(ساییدن) عِتَاقِ (پیشانی یا جبهه) الْوُجُوهِ(وجه:صورت ) بِالتُّرَابِ(خاک) تَوَاضُعاً، وَ الْتِصَاقِ کَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً، وَ لُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّیَامِ تَذَلُّلاً، مَعَ مَا فِی الزَّکَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَهْلِ الْمَسْکَنَةِ وَ الْفَقْرِ.
(حالا چطور این اتفاق ها می افتد؟) با آنچه که در انها هست زمانی که پیشانی ت را بر خاک می سایید( که ارزانترین و فراوان ترین و البته منشا خلقت یعنی خاک میزنید)، هفت تا از گرامی ترین اعضا و جوارح و قسمت های  مختلف بدن در حالت سجده باید به زمین چسبیده باشد یعنی بیشترین تماس تَصَاغُراً، (که  همش بخوت یادآوری کنی در مقابل خداوند کوچکی و باید کوچکی کنی)،وقتیکه در روزه داری شکم ها به استخوانها می چسبد و گوشتهای تن انسان آب میشود و این انسان را به حالت تذلل  و فروتنی و تواضع میرساند، و در زکات است که ثمرات زمین و غیر آن به مستمندان و مسکینان داده می شود.
زکات این حکم محوری اساسی که در جای جای قرآن تنگ نماز آمده است و ائمه  سلام ا.. را هر کدام را زیارت میکنیم جزو شهادتهایی که  میدهیم اینست اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکات از احکامی است که متاسفانه در زندگی هیچ جایی ندارد .آنچه که در تعریف زکات در توضیح المسائل نوشته است اینست  که موارد زکات ،انعام ثلاثه و غلات اربعه و اسب و گاو گوسفند و شتر و کشمش و گندم و خرما و طلای و نقره مسکوت .اما همین جمله امیرالمومین ع که میفرمایند: ثمرات زمین.
دکتر خوئی  فرمودند: هیچ شکی ندارند که مفهوم زکات در وجه شرعی گستره تر ازینست.زکات  به این معناست که هر خیری که خدا به شما میدهد، باید مردم از آن خیر  و بهره ای ببرند مثلا خدا بشما قدرت میدهد، این قدرت باید فایده ای برای مرم داشته باشد/ به شما علم میدهد،این علم باید خیری برای مردم داشته باشد و شنیده اید که زکات علم نشر آن است.در روایت داریم که زکات قدرت دفاع از مظلوم است.
امیرالمومنین ع در خطبه سوم نهج البلاغه میفرمایند:و اگر نبود که خداوند از عالمان عهد گرفته است که در مقابل ستم ستمگران و دادخواهی ستم پیشگان آرام نمانند و قرار نگیرند و این یعنی زکات وقتی شدی عالم مسئولیت داری که از مظلوم در مقابل ظالم دفاع کنی و این زکات علم و قدرت است.زکات سلامتی اینست که به دیگری کمک کنی.
انْظُرُوا إِلَی مَا فِی هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ(ریشه کن کردن- خارج کردن- سرکوب کردن)  نَوَاجِمِ (نجمه: جوانه) الْفَخْرِ، وَ قَدْعِ طَوَالِعِ الْکِبْرِ.: بیندیشید، که در این کارها فوایدی نهفته است، از سرکوبی کبر و غرور، آنگاه که تازه سر برمی دارد و دفع خودپسندی آنگاه که تازه مجال ظهور می یابد.(ببینید که چگونه جوانه های فخرفروشی را نماز و روزه درست می خشکاند و میسوزاند. و اجازه نمیدهد که ریشه های کبر سر بربیاورد.)
خلاصه فراز ذیل: امیرالمومنین ع میفرماید متعصب ها و مغرورها و فخر فروش ها غالبا بر اساس مبانی و مفاهیم غیرواقعی و نامشروع خود را برتر از دیگران میدانند و بعد مثال  میزند که چونابلیس خود را ناری یعنی از جنس  آتشی و آدم را طینی یعنی خاکی میدانست خود را برتر می پنداشت و حاضر نشد فرمان خدا را  اجرا کند.ثروتمندان ثروت خود را مایه کبرورزی میدانند/ کسانی که فرزندان زیاد دارند بخاطر فرزند خود را برتر میدانند و همه اینها را بعنوان نمونه های نکوهیده کبر محکوم میکنند و بعد از ان میفرمایند حالا اگر قرار است تعصبی داشته باشیم، معیار و محور تعصب چی باید باشد؟
وَ لَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ یَتَعَصَّبُ لِشَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ إِلاَّ عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِیهَ الْجُهَلاَءِ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِیطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَیْرَکُمْ، فَإِنَّکُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا یُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَ لاَ عِلَّةٌ.=نگریستم و هیچ یک از مردم جهان را ندیدم که در چیزی تعصب ورزد، مگر اینکه تعصبش را علت و سببی بود، که یا فریب و اشتباه نادانان را دربرداشت یا تراوشهای ذهن مشتی مردم بیخرد را. و اینها شما نیستید، زیرا شما به چیزی تعصب می ورزید که سبب و علتش ناشناخته است.
أَمَّا إِبْلِیسُ فَتَعَصَّبَ عَلَی آدَمَ لِأَصْلِهِ، وَ طَعَنَ عَلَیْهِ فِی خِلْقَتِهِ، فَقَالَ: أَنَا نَارِیُّ وَ أَنْتَ طِینِیُّ.=شیطان به سبب اصل و نژاد خود بر آدم تعصب ورزید و گردنکشی کرد. بر آفرینش او طعن زد و گفت که من از آتش آفریده شده ام و تو از گل
وَ أَمَّا الْأَغْنِیَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الْأُمَمِ، فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِعِ النِّعَمِ، فَقالُوا: (نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ=و توانگران و صاحب نعمتان، تعصبشان به مال و ثروت خود بود. چون خود را در آن همه نعمت و آسایش دیدند گفتند :ما را مال و فرزند بیش است و ما عذاب نمی شویم»**سوره 34، آیه 35.***
فَإِنْ کَانَ لاَ بُدَّ(ناگزیر) مِنَ الْعَصَبِیَّةِ فَلْیَکُنْ تَعَصُّبُکُمْ(پافشاری) لِمَکَارِمِ الْخِصَالِ (خصلتهای پسندیده )وَ مَحَامِدِ الْأَفْعَالِ، وَ مَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِی تَفَاضَلَتْ (برتری) فِیهَا الْمُجَدَاءُ(مجد: بزرگی ) وَ النُّجَدَاءُ (شجاعت و دلیری )مِنْ بُیُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ یَعَاسِیبِ(یعسوب:بزرگ خاندان و قبیله) القَبَائِلِ بِالْأَخْلاَقِ الرَّغِیبَةِ، وَ الْأَحْلاَمِ(اندیشه های  بلند) الْعَظِیمَةِ، وَ الْأَخْطَارِ الْجَلِیلَةِ(مقامات بلند) ، وَ الْآثَارِ الْمَحْمُودَةِ(مورد ستایش).=اگر فکر میکنید انسان ناگزیر تعصب هایی دارد،پس باید باشد تعصب شما روی خصلت ها و صفات پسندیده باشد ( اگر قرار است در زندگی پافشاری و اصرار کنید بر حفظ صفات نیکو باید اصرار داشته باشید حتی اگر بخاطر این صفات مورد نکوهش قرار بگیرید)،کارهای نیک و خوب که اینها شما را برتر از دیگران میکند و تفاضل واقعی میدهد ( یعنی پهلوانانی که پهلوانی شان در دفاع از ضعفا و دفاع از مظلوم نشان میدادند) از خانواده های معروف عرب ،بزرگان قبیله ها،بزرگی شان را با اخلاق نیکو نشان میدادند و رغبت ایجاد میکرد،اندیشه های بزرگ،مقامات بلند ،آثار ستودنی و مورد ستایش.
دو نوع تعصب داریم: 1- تعصب زشت و نکوهیده 2- تعصب زیبا و پسندیده .تعصب باید مشروع و مبتنی بر رضای خدا  و حقیقت باشد و باید بدانیم یک فرمول ریاضی است که من بعلاوه خدا بزرگتر از همه عالم بدون خداست
فَتَعَصَّبُوا لِخِلاَلِ الْحَمْدِ: مِنَ الْحِفْظِ لِلْحِوَارِ، وَ الْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ(ذمه: وفای بعهد)، وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِّ، وَ الْمَعْصِیَةِ لِلْکِبْرِ، وَ الْأَخْذِ بِالْفَضْلِ( قدرشناسی)، وَ الْکَفِّ(دست شستن و خودداری) عَنِ الْبَغْیِ(سرکشی)، وَ الْإِعْظَامِ (بزرگ شمردن )لِلْقَتْلِ، وَ الْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ، وَ الْکَظْمِ لِلْغَیْظِ، وَ اجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِی الْأَرْضِ.
مصادیق عملی از اخلاق نیکو که انسان باید روی آن پافشاری کند را در  این فراز بیان میکنند : 
1- حفظ حقوق همسایه ،2-وفای بعهد و پایبندیبه عهد و پیمان ( ادای آنچه که بر دوش تان است حتی اگر طرف مقابل کافر باشد)،3-پیروی از خوبی ها و نیکی ها4 -نافرمانی و سرکشی در مقابل کبر 5- قدرشناسی (کسی خوبی کرد قدر خوبی را بدانید و خود را ممنون و مدیون خوبی او بدانید)6- خودداری از تجاورز و سرکشی،7- قتل را بزرگ شمردن( گناه آدم کشی را و شخصیت کشی را بزرگ دانستن)8- انصاف با مردم داشتن(نسبت به خلق خدا انصاف داشته باشیم  یعنی هر چه برای خود نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم و بالعکس)   9- فرو بردن خشم و غیظ و دوری کردن از فساد در روی زمین
وَ احْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَکُمْ مِنَ الْمَثُلاَتِ(کیفر/عقاب) بِسُوءِ الْأَفْعَالِ، وَ ذَمِیمِ(مورد نکوهش واقع شده) الْأَعْمَالِ، فَتَذَکَّرُوا فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ، وَ احْذَرُوا أَنْ تَکُونُوا أَمْثَالَهُمْ.برحذر باشید از عذابهایی که در اثر رفتارهای ناپسند و کردارهای نکوهیده بر امتهای پیش از شما رسیده است. 
( برخی از قوانین خدا بعنوان سنت نام برده میشود سنت های تغییر نا پذیر خدا ، سنت ها در هرزمان و در هر مکان مثلا آب در درجه 100 می جوشد و  در درجه صفر یخ میزند و تابع شرایط زمانی و مکانی نیست اینها سنت های روزگار هستند. در تاریخ هم سنت هایی وجود دارند که بر اساس قواعد و سنن ملت هایی عزیز و مات هایی ذلیل میشوند میخواهند مسلمان باشند یا نباشند .مطالعه جنگ های  پیغمبر ص نشان میدهد که حتی رسول خدا و سپاهیان آن هم از سنت های الهی مستثنی نیستند .)پس به یاد آرید، احوال نیک و بد آنان را و حذر کنید از اینکه همانند آنان باشید.
فَإِذَا تَفَکَّرْتُمْ فِی تَفَاوُتِ حَالَیْهِمْ فَالْزَمُوا کُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ حالَهُمْ، وَ زَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِیَةُ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ انْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَ وَصَلَتِ الْکَرَامَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُمْ، مِنَ الاِجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَ اللُّزُومِ لِلْأُلْفَةِ، وَ التَّحَاضِّ عَلَیْهَا وَ التَّوَاصِی بِهَا، وَ اجْتَنِبُوا کُلَّ أَمْرٍ کَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَ أَوْهَنَ (سست) مُنَّتَهُمْ مِنْ تَضَاغُنِ(غن: دلخوری و گلایه) الْقُلُوبِ، وَ تَشَاحُنِ الصُّدُورِ، وَ تَدَابُرِ النُّفُوسِ، وَ تَخَاذُلِ الْأَیْدِی
.: وقتی در دگرگونی حال امت های گذشته می اندیشید،  دنبال این باشید که چه چیزهایی به امت های گذشته لذت بخشید  و آنها را عزیز و بزرگ کرد ، و چه چیزهایی باعث شد اینها در مقابل دشمنانشان مقاومت کنند و آنها را از خود دور کنند،. و چه چیزهایی باعث میشود عافیت و خوشی در روزگار آنها به درازا بکشد و استمرار پیدا کند ،ببینید چه چیزهایی نعمت ها را به سوی مردم سرازیر میکند( تمام قوانین طبیعی ، شکست و موفقیت تابع قوانین سنن الهی است و سنت های الهی ثابت است از سنن الهی اینست که اگر متحد باشید خداوند  پشت شما ست و اگر متفرق شوید محکوم به شکست هستید در هر زمان و مکانی که میخواهید باشید)، اولین راز ورمز این سعادت و نعمت و پایداری، دوری از تفرقه است، و مسلمانان باید ملازم به الفت و نزدیکی نسبت به هم  باشند،باید دیگران را بر این وحدت و همدلی سفارش و ترغیب کنیم، چیزهایی در جامعه هست که گویی ستون فقرات امت را میشکند( وقتی چیزی ایمان مردم را خراب میکند مثل اینست که ستون فقرات را بشکند) اجتناب کردند از هر امری که کمر وحدت و عزت و قدرت آنها را سست میکند و در هم میکوبد( چه چیزی کمر را می شکند؟)  اما کینه هایی که در قلب ها می نشیند و یا دلخوری هایی که در دل ها می نشیند و ( یا حسد ورزی به هم )پشت کردن ها بهمدیگر   ، و دست ها از یاری رساندن بهم کوتاهی میکنند بخاطر کینه هایی که از هم داریم.
 شعری را به امیرالمومنین ع نسبت میدهند که وقتی کسی را با چشم راست نگاه میکنی نمیتوانی عیبی را در آن ببینی و وقتی کسی را با چشم چپ نگاه میکنی و اصلا هیچ خوبی را در آن نمیتوانی ببینی اما خدا دو چشم داده که همه چیز را با هم ببینی.چون غرض آمد هنر پوشیده شد/صد حجاب از دل به روی دیده شد
حجاب هایی که ما از روی غرض بر دل میگذاریم که مثلا از اول این آدم بد است و قرار نیست خوبی در آن ببینیم و این را بی انصافی گویند.

وَ تَدَبَّرُوا أَحْوَالَ الْمَاضِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَکُمْ، کَیْفَ کَانُوا فِی حَالِ التَّمْحِیصِ وَ الْبَلاَءِ. أَ لَمْ یَکُونُوا أَثْقَلَ(سنگین) الْخَلاَئِقِ أَعْبَاءً. وَ أَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلاَءً(سختی)، وَ أَضْیَقَ أَهْلِ الدُّنْیَا حَالاً؟ اتَّخَذَتْهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِیداً، (برده)
مردم در احوال مؤمنانی که پیش از شما می زیستند،ژرف تأمل کنید. که در هنگام آزمون و رنج چگونه بودند. آیا نمیبینید گذشتگان بارهایی سنگین تر از آنچه که امروز بر دوش شماست را  حمل میکردند ، آیا آنها بیش از شما سختی و تنگناها را تحمل نکردند؟ و در تنگناهای عظیم زندگی و دنیا گرفتار شدند ؟انسانهای مومنی که  فرعونیان زمان آنان را به بردگی و بندگی گرفتند ، 
عبدالله بن عمر پسر خلیفه دوم با علی بن ابیطالب ع بیعت نکرد و بعد از حادثه عاشورا یزید سه سال حکومت کرد و سه فاجعه شکل گرفت سال بعد از عاشورا در مدینه فاجعه ای را شکل داد بنام فاجعه حره( با فتحه):مردم مدینه وقتی ار فاجعه کربلا باخبر شدند بر علیه حاکم نماینده خلیفه اموی شورش کردند و یزید یک سپاه سه هزار نفری به فرماندهی مسلم بن عقبه فرستاد  و به او فرمان داد که سه روز جان و مال و ناموس مردم بر او حلال است و تا مدتها دختران مدینه وضع حمل میکردند و معلوم نبود که شوهرشان چه کسانی هستند و این مسلم بن عقبه به قدری خوم ریخت که به مصرف ابن عقبه مشهور شد و او اعلام کرد همه مردان مدینه که زنده ماندند باید بیایند و با من بیعت کنند ، عبدالله بن عمر برای بیعت که رفت او گفت تو باید با پای من بیعت کنی و ارزش اینکه با دست من بیعت کنی را نداری و پسر عمر پای او را بوسید و با او بیعت کرد بنابراین فراعنه زمان اینطور دیگران را به بردگی خود در می آورند.ناریخ از منظر اینکه چشم ها را گرم کند قبل از خواب فایده ای ندارد اما از منظر اینکه فرمول ها و قواعدی را در عالم هستی برای ما روشن میکند خیلی مفید و باارزش است.
مفهوم کلمه قرآنی تمحیص و محق: آزمون ها برای مومن حکم تمحیص دارد  و تمحیص به معنای خالص کردن و زودودن ناخالصی هاست یا الک کردن و برای  کافر حکم محق یعنی  محو تدریجی دارد.
آیه 139 سوره آل عمران: وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ : هرگز سستی مکنید و اندوهگین مباشید مطمن باشید همیشه پیروز هستید  به شرطی که مومن باشید.یعنی  اصلا ورود به جنگ  نه شما را ناراحت و نه بترساند.آیه 140: إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ(زخم) فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا( چرخش/ میگردانیم) بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ :(همه امت را مانند تن واحدی قرآن فرض میکند) که اگر زخمی بر تن شما بنشیند، بر تن دشمن هم همچین  زخم هایی می نشیند (جنگ است دیگر) و این روزگار است که هر دم آن را به مراد کسی می گردانیم تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند، بشناسد و از شما گواهان گیرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد. آیه 141: وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ : (این آزمون ها برای مومن حکم خالص سازی و حکم زدودن نا پاکی ها را دارد اما برای کافران  محق یعنی حکم محو تدریجی دارد ) تا مؤمنان را پاکیزه گرداند و کافران را نابود سازد. آیه 142: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ :آیا می پندارید که به بهشت خواهید بدون آنکه خدا امتحانتان کند و ببیند چه کسانی از شما  که از میان شما جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می ورزند و صبر پیشه میکنند در زندگی؟ 
مفهوم کلمه بلا: در عربی به معنای امتحان است اما در فارسی بار منفی دارد.



فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَ جَرَّعُوهُمُ الْمُرَارَ(مر: تلخ)، فَلَمْ تَبْرَحِ( استمرار چیزی) الْحَالُ بِهِمْ فِی ذُلِّ( ذلت) الْهَلَکَةِ( هلاکت)، وَ قَهْرِ الْغَلَبَةِ، لاَیَجِدُونَ حِیلَةً ( چاره و راهکار) فِی امْتِنَاعٍ، وَ لاَ سَبِیلاً إِلَی دِفَاع.
بدترین عذاب ها و شکنجه ها را به آنها چشاندند( این بمعنای این نیست که قوم فرعون بدترین عذاب ها را چشیدند بلکه از باب اینکه قوم فرعون بلاهایی که  بر سر انها آوردند و مردان را میکشتند و زنان را به بردگی میگرفتند و داستان هایی است که در قرآن کاملا تعریف شده است بعنوان مثل این نمونه شناخته شده را بعنوان آموزه قرآنی برای مسلمانان بکار برده است)، شرنگ تلخ پیوسته به کام آنها ریختند( شرینی و حلاوت زندگی را برای آنها تلخ کردند )، و چه روزگاران طولانی را مردم در سایه شوم حکومت و استبداد فرعونی در ذلت و هلاکت بسر میبردند( اگر عزت نداشته باشی حکم مرده را داری و این یعنی ذلت مرگبار) ، و خشم غلبه طاغوتیان، نه چاره ای دارند که بتوانند از حاکمیت شوم فرعونی سر باز زنند ، و نه راهی برای دفاع از خودشان دارند( تصویری از بیچارگان مطلق را نشان میدهند 
حَتَّی إِذا رَأَی اللَّهُ - سُبْحانَهُ - جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَی الْأَذَی فِی مَحَبَّتِهِ، وَ الاِحْتِمالِ( تحمل) لِلْمَکْرُوهِ(سختی) مِنْ خَوْفِهِ، =
زمانیکه خداوند سبحان دید  جدیت صبر مردمان روزگار فرعون را و دید که این مردم بخاطر  خدا و محبت خدا صبر کردند و  این سختی ها و  رنج های روزگار را تحمل میکنند وترس  از خدا دارند و از سر عشق خدا صبر میکنند

یعنی این افراد  تا در معرض خطر قرار گرفتند دین خود را نفروختند و همه اعتقادات خود را زیر پا نگذاشتند. آیه قرآن است که از مومنان کسانی هستند که  بر عهدی که با خدایشان بستند پایفشاری کردند و راست گفتند و برخی در این صبر جان خود را از دست دادند که آنها رستگاران اصلی هستند و آنهایی که منتظر فرج خدا هستند اما عهد و پیمان خود را تغییر نمیدهند و بندگی انها نیز قیمت ندارد که مثلا تا اینجا  صبر میکنم و ازینجا به بعد نه ...)  بخاطر خدا و محبت خدا صبر کردند، صبر کردند یعنی یقین داشتند  إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ و یا باور داشتند که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و تن به این واقعیت حرام ندادند تا جایی که در توانشان بود  بخاطر خدا صبر کردند .
خداوند در همین دنیا پاداش صبر بر اذیت فی حبه و علی حبه را داد .همینطور که به علی بن ابیطالب پاداش صبرش را در همین دنیا داد چون این عزتی که خداوند به امیرالمومنین ع  و اهل بیتش بخشید این عشقی  که از علی در دل مومنان گذاشت پاداش همین صبر است و خدا اصلا با بندگانش قسطی معامله نمیکند .
 محبت خدا کلید واژه ای است که نه تنها خداوند برای این کار آنها آیه بلکه سوره  هل عطا را نازل کرد و حتی بعد از آن خلیفه دوم و سوم اینقدر انفاق کردند که شاید برای انها آیه ای نازل شود و خیلی بیشتر از قرص نان دادند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد زیرا در آیه احزاب نیز آمده :  "و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما و اسیرا انما یطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء و لا شکورا "  حضرت علی ع و فاطمه زهرا سلام ا.. علیها وقتی نان خود را به فقیر دادند نه برای این بود که دیگران آنها را تشویق کنند بلکه بخاطر محبت خدا و خدا اینکار را انجام دادند و حتی چشمداشتی تشکری نیز از کسی نداشتند، لذا مومن همه کارهایش را اگر از سر حب خدا اگر انجام دهد مهم هست و کار باارزشی انجام داده است)،
 جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضایِقِ الْبَلاءِ فَرَجاً فَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّ مَکانَ الذُّلِّ، وَ الْأَمْنَ مَکانَ الْخَوْفِ، فَصارُوا مُلُوکاً حُکَّاماً، وَ أَئِمَّةً أَعْلاَماً، وَ قَدْ بَلَغَتِ الْکَرامَةُ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ، ما لَمْ تَذْهَبِ الْآمالُ إِلَیْهِ بِهِمْ.
خداوند آنها را از تنگناهای زندگی بیرون آورد و بر آنها فرج و گشایش مقدر کرد (ان مع العسر یسری: آنها را به مرحله یسر رساند)،  خداوند عزت را جایگزین ذلت آنها کرد و ذلت را تبدیل به عزت کرد ، و ترس آنها را تبدیل به امنیت و آرامش کرد ، پادشاهان و حاکمان زمین شدند و رهبران مردم شدند، خداوندی در حق ایشان  حکمت و مکنت و منزلتی بخشید کهآنها تصورش را نمیکردند و حتی از آرزوهایشان فراتر بود و به جایی رسید که هرگز آرزوی آن را در دل نپرورده بودند.
یعنی وقتی صبر کنید خدا بیشتر از آرزوهایت به تو میدهد و بیشتر از خواسته هایت ترا جلو میبرد. عزت و قدرت و مکنتی فراتر از آرزو به شما عطا میکند. خدا در پاداش صبر برای بندگانش چیزی کم نمیگذارد به شرطی که در صبر اخلاص داشته باشید.
تا اینجا امیرالمومنین ع اشاره به مکانیزم های به حاکمیت رسیدن مستضعفان دارد اما ازین به بعد  اشاره دارند به اینکه کاری نکنید که استحقاق حاکمیت را از دست بدهید (.خوب بودن خوب است اما خوب ماندن بهتر است). وقتی مستضعفان زمین به حاکمیت میرسند چه کار باید کنند که این نعمت خدا دوام پیدا کند؟ و به عوامل ماندگاری نعمت اشاره میکند
   فَانْظُرُوا کَیْفَ کانُوا حَیْثُ کانَتِ الْأَمْلاءُ ( جمع ملاء: مردمان ) مُجْتَمِعَةً، وَ الْأَهْواءُ (خواسته ها )مُؤْتَلِفَةً(همسو)، وَ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً، وَ الْأَیْدِی مُتَرادِفَةً وَ السُّیُوفُ مُتَناصِرَةً، وَ الْبَصائِرُ نافِذَةً، وَ الْعَزائِمُ واحِدَةً. أَلَمْ یَکُونُوا أَرْباباً فِی أَقْطَارِ الْأَرَضِینَ، وَ مُلُوکاً عَلَی رِقابِ الْعالَمِینَ؟
بنگرید که چگونه مردم یک دل بودند ، هوی ها و کشش ها همسو بود ،یکی از عوامل اصلی پایداری نعمت و استمرار حکومت مستضعفین اعتدال قلوب است یعنی پرهیز از افراط و تفریط های عاطفی و فکری.ما از اوصل دین مان عدل است و از اوصل مذهب مان اعتدال و میانه روی در همه چیز و همه جاست،دست ها بهم پیچیده بود یعنی دستها به هم کمک میکردند و شمشیرها به یاری یکدیگر بلند میشدند( هر کسی هر نیرویی داشت برای کمک به برادر مومن بکار میبرد)،چشم ها باز است و یعنی حواس ها جمع است و در تشخیص دوست و دشمن اشتباه نمیکنیم و خودی را دشمن نمیگیریم (بصیرت یعنی دوست و دشمن شناسی) و همه همت ها و عزم ها یکی شده بود و همه به فکر اعتلای جامعه بودند، در همچین شرایطی تا وقتیکه همچین خصوصیتی داشتن ارباب عالم نبودند؟ چون این خصوصیات داشتند که دلهایشان همسو بود،دست هایشان همراه بود و شمشیرهایشان به یاری هم زده میشد آیا در این حالت ارباب بر همه عالم نبودند؟،آیا اینها بالاتر از پادشاهان جهان نبودند؟


فَانْظُرُوا إلی ما صارُوا إلَیْهِ فِی آخِرِ أُمُورِهِمْ حِینَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَ تَشَتَّتِ الْأُلْفَةُ(دوستی و همدلی )، وَ اخْتَلَفَتِ الْکَلِمَةُ وَ الْأَفْئِدَةُ(فواد: دل)، وَ تَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِینَ، وَ تَفَرَّقُوا مُتَحارِبِینَ، قَدْ خَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِباسَ کَرامَتِهِ، وَ سَلَبَهُمْ غَضارَةَ نِعْمَتِهِ، وَ بَقِیَ قَصَصُ أَخْبارِهِم فِیکُمْ عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِینَ مِنْکُمْ.:
پس بنگرید و فکر کنید و دقت کنید که آخر کار  و عاقبت آنها چه شد و به کجا انجامید، زمانی که میانشان  شمشیر تفرقه افتاد و آنها را از هم جدا کرد ، دوستی ها و الفتشان به پراکندگی کشید، و سخن ها و دلها مختلف شدند ( هر کسی ساز خود را میزد و شعار خود را میداد ) ، از هم شعبه شعبه شدند ، با یکدیگر به نزاع برخاستند و خداوند لباس کرامت خود از تنشان به در کرد وخلع کرد ، و فراوانی نعمت را از آنها میگیرد ( آنها را دچار خشکسالی و قحطی میکند)، تا داستانشان در میان شما بماند تا مگر عبرت گیرندگان عبرت گیرند.
در اینصورت جامعه تبدیل به کیسه پر از کرمی میشود که هر کرمی برای خود حرکت میکند ، در کیسه پر از جنب و جوش است اما این کیسه را اگر هزار سال هم جایی بگذاری یک سانت هم جابجا نمیشود و کمال و پیشرفت برای جامعه معنایی ندارد زیرا حرکت ها حرکت های همسویی نیست. مرحله اول قهر کردن است/ مرحله دوم پشت کردن است و مرحله سومدوباره برگشتن برای نزاع و جنگ کردن است.

فَاعْتَبِرُوا بِحالِ وَلَدِ إِسْماعِیلَ وَ بَنِی إِسْحاقَ وَ بَنِی إِسْرائِیلَ - عَلَیْهِمُ السَّلامُ - فَما أَشَدَّ اعْتِدالَ الْأَحْوالِ وَ أَقْرَبَ اشْتِباهَ الْأَمْثالِ.:پس مردم از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و فرزندان اسرائیل (درود بر آنان) پند  و عبرت بگیرید که چقدر حال امت ها به هم شبیه است و چقدر مثل هایی که در تاریخ بشر زده میشود شبیه هم هستند
اسماعیل چهار پسر داشت:1-اسرائیل: که قوم بنی اسرائیل ا ز نسل او هستند 2- اسحاق: که تیره و تباری از او نماند و یکی از آنها جد پیامبر ماست.
تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِی حالِ تَشَتُّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ، لَیالِیَ کانَتِ الْأَکاسِرَةُ(جمع کسری: نماد دیکتاتورهای ایران است )وَ الْقَیاصِرَةُ( جمع قیصر: نماد دیکتاتورهای روم است) أَرْباباً لَهُمْ، یَحْتازُونَهُمْ( از حز گرفته شده : راندن) عَنْ رِیفِ (زمین های سرسبز) الْآفاقِ وَ بَحْرِ الْعِراقِ( به هر منطقه ای که کنار رود باشد عراق گفته میشود)  وَ خُضْرَةِ الدُّنْیا (قسمت های سرسبز زمین) إلی مَنابِتِ الشِّیحِ( گیاهانی که نه به درد سوزاندن و نه به درد خوردنمیخورد و نه میوه دارد علف هرز)، وَ مَها فِی الرِّیحِ، وَ نَکَدِ( اندک و ناچیز) الْمَعاشِ.
حال بنی اسرائیل را بخوانید که وقتی متشتت و پراکنده شدند و متفرق شدند حال و روزشان چگونه بود،
و در اثر این  پراکندگی و تفرقه چگونه دیکتاتورها بر آنها حاکمیت پیدا کردند و چیره شدند ،که کسری ها و قیصرها ارباب آنها میشدند،آنها را از زمین های سرسبز کنار رودخانه ها می راندند  و چگونه جباران مردم را از نقاط سرسبز و خوش آب و هوا می راندند بسمت جاهایی که گیاهان بیهوده و بی ثمری داشت، شما را در معرض طوفان های سخت قرار میدادند و ناچیزی رزق و روزی.

فَتَرَکُوهُمْ عالَةً مَساکِینَ إخْوانَ (برادر)دَبَرٍ وَ وَبَرٍ، أَذَلَّ الْأُمَمِ داراً، وَ أَجْدَبَهُمْ( خشم و لم یزرع) قَراراً، لا یَأْوُونَ إلی جَناحِ دَعْوَةٍ یَعْتَصِمُونَ( پناه بردن) بِها، وَ لا إلی ظِلِّ(سایه) أُلْفَةٍ(دوستی و ارامش) یَعْتَمِدُونَ عَلَی عِزِّها، فَالْأَحْوالُ مُضْطَرِبَةٌ، وَ الْأَیْدِی مُخْتَلِفَةٌ، وَ الْکَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ، فِی بَلاءِ أَزْلٍ، وَ أَطْباقِ جَهْلٍ، مِنْ بَناتٍ مَوْؤُدَةٍ، وَ أَصْنامٍ مَعْبُودَةٍ، وَ أَرْحامٍ مَقْطُوعَةٍ، وَ غاراتٍ مَشْنُونَةٍ
آنها را نیازمند و فقیر رها کردند ( در نقاط بد آب و هوا که زندگی در  ان دشوار بود رها کردند ،)جایی که حتی گوسفند و شتر هم نمیتوانست روزی و علف خود را  به اندازه کافی بدست آورد.( زندگی انسانها مثل زندگی حیوانات شد)،سریع ترین مردم از نظر مسکن و محل زندگی ، نامناسب ترین قرارگاه ها و محل زندگی،هیچکسی به داد آنها نمیرسد و دعوتی از آنها نمیکند  که به آن دعوت پناه ببرند( هیچ پناهگاهی در زندگی نداشتند که خود را ازین وضعیت نجات دهند)،هیچ سایبان عزت بخشی که بروند و در سایه آن آرامش پیدا کنند وجود نداشت، حال مردم خیلی بد و روزگارشان سخت بود،دست ها همسو نبود و کسی به داد کسی نمیرسید،مردم زیاد بودند اما تکه تکه و پخش بودند،در بلای سخت و ماندگار،در طبق های جهل( جهل مرکب منظور است : آنکس که نداند که نداند و نداند/ در جهل مرکب ابد الدهر بماند. که بدترین شکل جهل را در کشورهای عربی میبینیم. جهل به معنای بیسوادی نیست بلکه بمعنای ناآگاهی است )،یکی ازین مصادیق جهل اینست که دخترانشان را به گور میکردند، و بت هایی که پرستش میشدند ، و ارحامی که قطع شده بودند( ضد صله رحم هست حتی روابط خویشاوندی قطع شده بود)، مردمی که بهم شبیه خون میزدند و مال یکدیگر را غارت میکردند.
تصویر جامعه جاهلی را امیرالمومنین ع در جملات فوق  قبل از بعثت پیغمبر ص نشان دادند.
مفهوم جاهلیت:جاهلیت شاخص هایی دارد که محدود و محصور در روزگار قبل از بعثت پیامبر نیست . ممکن است نمادها فرق کند اما روح پدیده های جاهلی در همه زمان ها و مکان ها یکسان است. یکجا دختری بودکه وقتی بدنیا می آمد به خاک سپرده میشد حالا زنی است که شخصیت آن شده ابزار تبلیغ کالاهای  پست . حاصل هر دو زیر پا گذاشتن عزت و  کرامت انسانی بنام  زن یکی در بدو تولد و دیگری در زمانیکه ازو بعنوان تبلیغ کالای پست استفاده میشود.
جلسه چهاردهم
اگر فرصتی در زندگی داشته باشیم که در مورد امیرالمومنین ع و زندگی ایشان تحقیق و تدبر کنیم به این نکته میرسیم که هر انسانی در سیمای بازمانده از شخصیتش در تاریخ یک صفت غالب پیدا میکند مثلا تیمور/ناپلئون/ فلاسفه / مصلحان به صفتی. از دیدگاه دکتر خوئی که از ایام جوانی با نوشته های امیرالمومنین ع الفت خاصی داشتند، امیرالمومنین ع را  باصفت مظلومیت ایشان را متمایز میکند که علی مظلوم ترین مرد تاریخ است. خدا رحمت کند علامه امینی را که میفرمودند: مردم شما هر جا در مجلسی نشستید که میگویند مظلوم حسین، شما بگویید مظلوم علی. چون همه مظلومیت های ائمه سلام ا... اجمعین و همه آنچه که بر سر آنها و مادر مظلومه ایشان فاطمه زهرا سلام ا.. علیها رفت جلوه و رعشه هایی از مظلومیت حضرت علی ع است. اگر فاطمه همسر علی نبود نه تنها فدک را از آنها نمیگرفتند بلکه ده ها فدک دیگر را نیز به آنها میبخشیدند، مگر نه اینکه روز عاشورا وقتی امام حسین ع از نابکارانی که قصد کشتن او را داشتند می پرسند : مردم به چه گناهی ریختن خون مرا حلال کرده اید؟ من کدام حلال خدا را حرام و کدام حرام خدا را حلال کردم؟ جوابی که شنید این بود : کینه ای که از پدرت داریم ما را به اینجا کشید که ترا بکشیم.
خود امیرالمومنین ع در تاریخ زندگی ش بیان میکند که من از کودکی مظلوم بودم.برادر بزرگم عقیل بیماری چشمی داشت بیماری که عاقبت او را کور و نابینا کرد منتهی برای اینکه دارویی به چشمش بمالد مقاومت میکرد و برای اینکه عقیل را وادار کنند برای اینکه بپذیرد دارو بمالند اول دارو را به چشم من که سالم بود می مالیدند تا عقیل به دارو تن دهد.از روزی که رسول خدا ص از دنیا رفت من مظلوم بودم  تا مثل یک روزی که گفت فزت برب الکعبه که دنیا درآن حرف است یکی از ان حرف ها ، رها شدن از مردم کوفه است مردمی که در دوران سه خلیفه به گند و انحرافی کشیده شده بودند که امیرالمومنین ع فرمودند هر چه سعی کردم شما را درست کنم نشد و اکنون نگرانم که نکند من هم مثل شما بشوم درست یک روز قبل از فوت شان صحبتی داشتند که ای مردان شبه مرد نامرد کوفه ،شما آرزوهلی کودکانه ذهن تان را مشغول کرده خدا مرا از مشا راحت کند که هم من شما را  خسته کردم هم شما مرا خسته کردید  .من شما را سمت خدا میخوانم و نمیایید و شما هم میخواهید مرا با دنیای خود مشغول کنید که من نمیخواهم .و فضا به قدری تلخ بود که امیرالمومنین ع وقتی شمشیر فرق ایشان را شکافت، فرمودند: خلاص شدم.
امیرالمومنین ع جمله ای در نهج البلاغه دارد که میفرمایند: همیشه مردم نگران ظلم و ستم حاکمان بر خویش بودند اما من از ظلم شما مردم به ستوه آمده ام یعنی کسی که حاکم مظلوم بود در اوج قدرت.

فَانْظُرُوا إلی مَواقِعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْهِمْ حِینَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ رَسُولاً، فَعَقَدَ(گره زد) بِمِلَّتِهِ طاعَتَهُمْ، وَ جَمَعَ عَلَی دَعْوَتِهِ أُلْفَتَهُمْ، کَیْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَیْهِمْ جَناحَ (بال )کَرامَتِها، وَ أَسالَتْ(سیال: جاری کردن) لَهُمْ جَداوِلَ(راه ها و نهرها ) نَعِیمِها(آسایش)، وَ الْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِی عَوائِدِ بَرَکَتِها، فَأَصْبَحُوا فِی نِعْمَتِها غَرِقِینَ، وَ فِی خُضْرَةِ عَیْشِها فَکِهِینَ. 
پس بنگرید، آنگاه که خداوند نعمتهای خویش را همچون بارانی به آنان ارزانی داشت و  منت گذاشت بر مومنان و برایشان پیامبری (پیامبر اسلام) فرستاد ،که با این رسول خداوند گره زد شما را با طاعت خودش  ،و آنها را بر دعوت پیامبر اسلام الفت بخشید و همدل و همسو کرد( اشاره به آیه قرآنی ال عمران  است: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى: شما دشمنان هم بودید اما خداوند دلهایتان را بهم نزدیک کرد و پیوند داد و بر نعمت خدا برادر هم شدید ) ، مردم ببینید که بعد ازین دعوت و همسو شدن دلهای  مردم  با یکدیگر و دل پیامبر چگونه نعمت الهی  بال های کرامت  را بر سر مردم گستراند  ، و جویبارهای آسایش  خود را به سویشان روان داشت،  دین خدا آنان را در سودها و برکات خود در هم پیچید. در نعمت های الهی غرق شدند و از خرمی عیش آنها شادمان و خوش بودند.(مردم اصل خوشیب و ارامش واقعی را باید در بندگی خدا جستجو کرد).


قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ فِی ظِلِّ سُلْطانٍ قاهِرٍ، وَ آوَتْهُمُ الْحالُ إلی کَنَفِ عِزٍّ غالِبٍ، وَ تَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَیْهِمْ فِی ذُری مُلْکٍ ثابِتٍ، فَهُمْ حُکَّامٌ عَلَی الْعالَمِینَ، وَ مُلُوکٌ فِی أَطْرافِ الْأَرَضِینَ، یَمْلِکُونَ الْأُمُورَ عَلی مَنْ کانَ یَمْلِکُها عَلَیْهِمْ، وَ یُمْضُونَ الْأَحْکامَ فِیمَنْ کانَ یُمْضِیها فِیهِمْ، لا تُغْمَزُ لَهُمْ قَناةٌ، وَ لا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفاةٌ. 
در سایه سلطانی قاهر و غالب کارهاشان به سامان آمد ، حالشان به گونه ای نیکو شد که آنها را به  عزّت و پیروزمندی رساند( خدا به مردم عزت داد و پشت مردم همسو و  همرنگ را گرفت ) روزگار روی خوش به مردم نشان داد ،در حکومت ثابت و استوار و نظام محکم و متین  روزگار هم با مسلمانان یکی  و مهربان شد،حاکمان جهان شدند و صاحبان شرق و غرب زمین شدند و بعد ازینکه سالها مملوک بودند ودیگران بر آنها حاکم بودند الان خودشان حاکم شدند،حالاسرنوشت کسانی را در دست گرفتند که تا دیروز سرنوشت آنها در دستشان بود،کسی قدرت درهم شکستن آنها را نداشت و قوی بودند ، و هیچکس جرات مبارزه با آنها را پیدا نمیکرد.
عرب ها اگر بعثت پیغمبر در میان آنها نبود شاید تا امروز هم فرصت اینکه سری در میان سرها بلند کنند پیدا نمیکردند شاید امروز هم همین اعراب اگر اسلام در میان آنها نبود و به آنها عزت نبخشیده بود شاید شبیه اقوام و قبایل افریقا اسم و رسمی از خود نشان میدادند .اما همین عربهایی که اینطوری زندگی سخت و تلخ و حیوانی و فرو مایه داشتند خدا به برکت بعثت پیامبر اینچنین عزیز کرد اما متاسفانه قدر پیغمبر و اهل بیتش را ندانستند.  این عرب ها نه مدنیتی داشتند نه صنعتی داشتند و نه خلق و خوی والای انسانی داشتند اما وقتی پیغمبر در میان آنها ظهور کرد حال و روز انها را دگرگون کرد و این دگرگونی شما را مستحق نعمت های خاص الهی کرد و شدید حکومت اسلامی که طک طرف افغانستان و طرف دیگر اسپانیا بود.  چیزی نزدیک به 800 سال دانش و تمدن اسلامی سرآمد دانش و تمدن بشر بود. در سرسرای دانشکده پزشکی پاریس که قدیمی ترین دانشکده نوین طب اروپاست و چیزی نزدیک 650 سال قدمت دارد در سر در ورودی دو مجسمه بزرگ ابوعلی سینا و جالینوس قرار داده شده که نشاندهنده وامداری طب غرب به طب اسلام است و اینقدر غربی ها منصف هستند که اذعان دارند اطلاعاتی که در طب مدرن اکنون دارند ریشه اش را از الحاوی رازی و ابن سینا دریافت کردند .حتی آرم جامعه داروسازان کشور انگلستان فعلی دو تصویر دارد که یکی از آن تصاویر،تصویر  ابن سیناست که این ادای دین طب مغرب زمین  به طب اسلام و ایران  است. در بین عرب هایی که دختر زنده به گور کردن و زن گرفتن و اقوام قبیله ای که تمام عشق شان شتر بود ( دقت کردید خداوند وقتی در قرآن مثل میزند افلا ینظرون الی الابل ...شتر را بکار میبرد چون در جامعه آن روز شتر همه زندگی اعراب بود،بسیاری از اشعاری که می سرودند در وصف چشم زن، شتر و اسب شان بود .باید معنای کلام را در فضای صدور کلام جستجو کرد که چرا خداوند در میان اینهمه حیوان شتر را مثال زده چون برای جامعه اعراب آنزمان شتر همه زندگی و ملموس  بود) چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر ظهور و آنها را دگرگون کرد.
ایران قبل از اسلام تمدن عظیمی داشت و امپراطوری بسیار گسترده ای بود و شاهان ساسانی و هخامنشی حتی به روم حمله کردند و بماند که گاهی در همین لشکرکشی ها جنایت های بزرگ رخ میداد در مقابل آنها یعنی تمدن عرب در مقابل تمدن پارسی صفر بود و لذا وقتی دعوت اسلام را نزد یزدگرد می آورند کلی به او بر میخورد که این عرب ها میخواهند ما را هدایت کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما در یک بازه زمانی 40-50 ساله همه چی واژگون شد و همه جا حتی در بلاد ایران زمین عالمان ایرانی تمدن شان را در قالب قرآن بروز میدادند. در مطرح ترین رشته های علوم انسانی چه در کتب شیعه و چه در کتب سنی ،اگر افریده های دانشمندان ایرانی را بکشید بیرزون هیچ چیز در آن نمیماند.از 4 امام اصلی اهل سنت 3 تا ایرانی بودند،صاحب مقدس ترین کتابی که بعد از قرآن اهل سنت انرا کتاب خود میشناسند بنام صحیح بخاری ، ایرانی و اهل بخارا است منتها این فرهنگ چنان فراگیر شد که حتی دانشمندان ایرانی کتاب خود را با زبان قرآن نوشتند ر حالیکه قبل از اسلام مطلقا همچین چیزی وجود نداشت حتی یک نمونه که دانشمند ایرانی کتابی را به زبان تازی یا زبان غیر پارسی نوشته باشد اصلا وجود نداشت.عکس ان بسیار اندک است که مثلا اعرابی که در ادبیات ایرانی حل شده باشند و به فارسی شاهکار خود را نوشته باشند شاید بسیار انگشت شمار باشند اما دانشمندان ایرانی بسیار زیادی هستند که کتاب های خود را به عربی نوشته باشند. یکی از 5 کتاب اصلی عرب بنام الاغانی که نوسینده ش ابوالفرج اصفهانی است که ایرانی و اصفهانی است.حتی کتاب های خود لغت عرب و لغت شناسان عرب پارسیان بودند مانند سیبویه. معروف ترین عرب که اثرات ماندگار پارسی از خودش بجا گذاشت شیخ بهایی است که ایندسته بسیار قلیل هستند. شیخ بهایی که در حرم امام رضا ع دفن شدند از اهل جبل عامل و جنوب لبنان بود و امد ایران و با ادبیات ایران بقدری عجین شد که اشعار بسیار زیبایی سرود مانند:(تا کی بتمنای وصال تو یگانه،اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه)
أَلا وَ إِنَّکُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَیْدِیَکُمْ(دست برداشتن) مِنْ حَبْلِ الطّاعَةِ، وَ ثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَیْکُمْ بِأَحْکامِ الْجاهِلِیَّةِ.: اما مردم بدانید که شما  دست از  طاعت خدا کشیدید و آن دژ مستجکم  خدایی را که گرداگردتان را فرا گرفته بود با به کار بستن احکام جاهلیت، سوراخ کردید.
امیرالمومنین ع در مسجد کوفه وقتی شمشیر ابن ملجم فرق او را شکافت اولین جمله ای که فرمودند این بود که فزت برب الکعبه: بخدای کعبه که رستگار شدم.این شاید سوال باشد که کسی که فرق ش شکافته شده باشد چگونه رستگار و پیروز شده است؟ رازهای فراوانی در این جمله کوتاه امیرالمومین ع هست که یک مورد آن اینست: رها شدن از مردم کوفه است مردمی که دوران سه خلیفه آنها را آنچنان به انحراف کشیده بود که علی بن ابیطالب ع فرمود: هر چه سعی کردم شما را درست کنم نشد اما حالا نگرانم که من هم مثل شما خراب نشوم .درست روز قبل از شهادت شان سخن گفتند که ای مردم کوفه ای مردان شبه مرد نامرد، یا اشباح الرجال: شما چهره هایتان شبیه مرد است اما مرد نیستید،آرزوهای کودکانه ذهن شما را مشغول کرده خدا من را از شما راحت کند و شما را هم از من راحت کند که هم من شما را و هم شما مرا خسته کردید.من شما را بسمت خدا میخوانم و نمی آیید و شما هم میخواهید مرا با دنیای خود مشغول کنید که نمیام.دخترشان حضرت ام کلثوم نقل میکند که لحظاتی قبل از اذان صبح بخواب رفتند و وقتی برخاستند فرمودند که دخترم جدت رسول خدا را در خواب دیدم و شکایت این امت را به او بردم که یا رسول الله ازین امت تو بر من چه رسید؟ که ایشان فرمودند نفرین شان کن و امیرالومنین ع فرمودند از خدا خواستم که خدایا من را با امتی بهتر از ایشان محشور کن و این مردم را هم گرفتار حاکمانی کن که قدر من را بدانند.چه فضای تلخی برای امیرالمومنین ع شکل گرفته بود که وقتی شمشیر بر فرق ایشان برخورد کرد فرمودند راحت شدم.
وَ إنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - قَدِ امْتَنَّ عَلَی جَماعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِیما عَقَدَ بَیْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُلْفَةِ - الَّتِی یَنْتَقِلُونَ فِی ظِلِّها وَ یَأْوُونَ إلی کَنَفِها - بِنِعْمَةٍ لا یَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَها قِیمَةً، لِأَنَّها أَرْجَحُ مِنْ کُلِّ ثَمَنٍ، وَ أَجَلُّ مِنْ کُلِّ خَطَر.
خدای سبحان بر جماعت این امت منت نهاد،( یعنی خدا وقتی این امت را مورد عنایت خاص قرار میدهد که به جماعت باشند) تا وقتی که همه بر ریسمان الفت چنگ بزنند تا  در سایه این الفت و اتحاد زندگی کنند و در پناه آن ماوا گزینند که این نعمتی اتحاد و همدلی مسلمانان  نعمتی است که هیچیک از آفریدگان بهای آن ندانند، زیرا بهایش از هر بهایی بیش است و ارجش از هر ارجمندی برتر.
تمام این دعاهایی که ائمه و اهل بیت ع  به ما آموختند همه متمرکز بر یک خواسته است و آن اینست:خدایا مرا از آزاد شده های دوزخ قرار بده.امام حسین ع در فرازهای پایانی دعای عرفه میفرماید خدایا من از تو یک خواسته ای دارم که اگر این خواسته مرا اجابت کنی هر چی هم به من نداده باشی من ضرر نکردم و اگر این خواسته مرا اجابت نکنی هر چی هم به من داده باشی به هیچ دردم نخواهد خورد : "و اسئلک اللهم حاجتی التی ان اعتیتنیها لم یضرنی ما منعتنی ، و ان منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی": پروردگارا از تو می خواهم  آن حاجتم را که اگر به من عطا کنی، هرچه را دریغ نمایی زیانم ندارد. و اگر آن را از من دریغ کنی، هر چه به من بدهی سودی ندارد.اسئلک فکاک رقبتی من النار: که باز هم رها شدن از آتش دوزخ است. یک تعبیر مشابهی را امیرالمومنین ع در اینجا بکار میبرد که میفرمایند: که اگر جامعه ای همدلی و همسویی و وحدت نداشته باشد هر نعمتی را که خدا به آن جامعه دهد ضایع میشود و از بین میرود .ارزش الفت بین قلوب مومنین از هر نعمتی بالاتر است. در سوره مبارکه حجرات خوانده ایم: اگر دیدید دو قوم مسلمین با هم قهر هستند وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما: بین آنها آشتی برقرار کنید اصلاح ذات البین خیلی مهم هست و در آیه بعد میفرماید: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 
اسلام و قرآن و اهل بیت ع و ائمه خیلی به دروغ حساس هستند طوریکه امام صادق ع میفرمایند : خداوند همه بدیها در یک صندوق قرار داد و کلید این صندوق را دروغ قرار داد. شخصی خدمت رسول الله امد و گفت : یا رسول الله من 4 تا خصوصیات بد دارم: 1- دروغ میگویم 2- زنا میکنم 3-عرق میخورم 4- قمار هم میکنم اما به احترام شما حاضرم یکی ازین 4 تا کار بد را انجام ندهم .پیغمبر ص فرمودند: دروغ نگو. این بنده خدا خوشحال شد و فکر کرد که از خیلی لذت ها منع نشد .رفت عرق بخورد دید که اگر عرق بخورد و رسول الله ازو پرسید که عرق خوردی یا نه چون قول دادم دروغ نگویم باید بگم و حد بر من جاری میشود در موارد دیگر هم همینطور. خدمت رسول الله آمد و گفت:بیچاره شدم چیزی گفتی که مجبور شدم هر 4 تا کار بد را کنار بگذارم.این دروغی که اسلام و خدا و قرآن و اهل بیت روی آن اینقدر حساس هستند که خداوند فرموده : ان الله لایحب الکذاب اما به قدری اصلاح ذات البین مهم هست که میگویند اگر برای اینکار لازم شد دروغ بگی هیچ اشکال ندارد.امیرالمومنین ع در آخرین وصیتنامه شان دارند که وصلاح‏ ذات بینکم، فانی سمعت جدکم صلى الله علیه و آله و سلم یقول:«صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصیام‏». پیغمبر خدا فرموده است که اگر بتوانی دو مسلمان را با هم آشتی دهی ثوابش از 1 سال روزه گرفتن بیشتر است.
وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً( بادیه نشینان/ بی دین )، وَ بَعْدَ الْمُوالاةِ أَحْزَاباً، مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإسْلامِ إلاَّ بِاسْمِهِ، وَ لا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإیمانِ إِلاَّ رَسْمَهُ.:و مردم بدانید که شما بعد از هجرت بار دیگر شیوه اعراب بادیه نشین را پیش گرفتید و پس از عقد مودت گروه گروهو حزب حزب  شدید.هیچ نسبتی با اسلام  ندارید و  از اسلام تنها نام آن بر خود بستید و از ایمان تنها به ظاهر آن بسنده کردید.
این انقلاب ارتجاعی را قرآن هشدار داده است با این آیه : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ:این پیغمبر هم همچون گذشته مانند پیامبران پیشین است آیا اگر  بمیرد یا کشته شود  ( انقلاب و کودتای ارتجاعی)  در سقیفه بنی ساعده هشدار داده است که امیرالمومنین ع هم میفرماید: مردم دیگر چیزی از اسلام و مسلمانی چیزی بین شما نمانده است.

تَقُولُونَ: النّارَ وَ لا الْعارَ، کَأَنَّکُمْ تُرِیدُونَ أَنْ تُکْفِئُوا الْإسْلامَ عَلی وَجْهِهِ انْتِهاکاً لِحَرِیمِهِ، وَ نَقْضاً لِمِیثاقِه، الَّذِی وَضَعَهُ اللَّهُ لَکُمْ حَرَماً فِی أَرْضِهِ، وَ أَمْناً بَیْنَ خَلْقِهِ، وَ إِنَّکُمْ إِنْ لَجأْتُمْ إِلَی غَیْرِهِ حارَبَکُمْ أَهْلُ الْکُفْرِ، ثُمَّ لا جَبْرائِیلُ وَ لا مِیکائِیلُ وَ لا مُهاجِرُونَ وَ لا أَنْصارٌ یَنْصُرُونَکُمْ، إِلاَّ الْمُقارَعَةَ بِالسَّیْفِ حَتی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَکُم
می گویید: آتش، و نه عار و نه ذلت ( حاضرید بجنگید اما برتری قبیله ای را قبول نکنید) ، گویی می خواهید که چهره و ظرف اسلام را وارونه سازید و پرده حرمتش بردرید و پیمانی را که خدا با شما بسته است بگسلید. همان پیمان که آن را در زمین پناهگاه خود ساخت و جای امن و آسایش در میان آفریدگان خود قرار داد. اگر از اسلام به غیر اسلام پناه جویید کافران به پیکار شما خواهند خاست. نه جبرئیل به یاریتان خواهد آمد و نه میکائیل، نه مهاجران و نه انصار. و یاوری جز ضربه های شمشیر نخواهید داشت تا آنگاه که خدا در میان شما حکم کند.

وَ إنَّ عِنْدَکُمُ الْأَمْثالَ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَ قَوارِعِهِ(قارعه: عذاب)، وَ أَیَّامِهِ وَ وَقائِعِهِ، فَلا تَسْتَبْطِئُوا وَعِیدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ وَ تَهاوُناً بِبَطْشِهِ، وَ یَأْساً مِنْ بَأْسِهِ.
مردم شما مثل ها و داستان های فراوانی از عذاب خدا و کیفرهای کوبنده خدا را در اختیار دارید و روزها و حوادثی که در تاریخ پیش آمده.فرا رسیدن عذاب خدا را  به بهانه جهل و نادانی یا سهل انگاری نسبت به خشم خدا یا خیالتان راحت باشد از خشم خدا اینها را دست کم نگیرید که عذاب او به شما نخواهد رسید.


فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْماضِىَ بَيْنَ اَيْديكُمْ اِلاّ لِتَرْكِهِمُ الاَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَلَعَنَ اللّهُ السُّفَهاءَ لِرُكُوبِ الْمَعاصى، وَالْحُلَماءَ لِتَرْكِ التَّناهى. 
خدا  مردم گذشته را رحمت نکرده و از رحمت خودش مایوس نکرده مگر بخاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر . آرى پروردگار جاهلان را لعنت کرد به خاطر ارتكاب گناه، و عاقلان را لعنت  و از رحمت خود دور کرد به علّت ترك نهى از منكر و اینکه جاهلان را از منکر باز نداشتند .
که این باز در فرازهای اخر وصیتنامه امیرالمومنین ع آمده است: لاَ تَتْرُكُوا الاَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که دو بلا سرتان می آید: اشرار بر شما مسلط میشوند و دعاهایتان مستجاب نمیگردد.

اَلا وَ قَدْ قَطَعْتُمْ قَيْدَ الاِْسْلامِ، وَ عَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ، وَ اَمَتُّمْ اَحْكامَهُ. اَلا وَ قَدْ اَمْرَنِىَ اللّهُ بِقِتالِ اَهْلِ الْبَغْىِ وَالنَّكْثِ وَالْفَسادِ فِى الاَْرْضِ فَاَمَّا النّاكِثُونَ فَقَدْ قاتَلْتُ، وَ اَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جاهَدْتُ، وَ اَمَّا الْمارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، وَ اَمّا شَيْطانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفيتُهُ بِصَعْقَة سَمِعْتُ لَها وَجْبَةَ قَلْبِهِ، وَ رَجَّةَ صَدْرِهِ، وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ اَهْلِ الْبَغْىِ وَلَئِنْ اَذِنَ اللّهُ فِى الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لاَُديلَنَّ مِنْهُمْ اِلا مـا يَتَشَـذَّرُ فـى اَطْـرافِ الْبِـلادِ تَشَـذُّراً ّ
بدانيدكه شما رشته اسلام را ازگردن جان برداشتيد و رشته مسلمانی را پاره کردید، حدود الهی  را واگذاشتيد، واحكامش را ميرانديد.معلومتان باد كه خداوند مرا به جنگ با ستم پيشگان و پيمان شكنان و آنان كه در زمين اهل فسادند امر فرموده.بر اين اساس با پيمان شكنان(ناکثین) جنگيدم، و با متجاوزان و ظالمان  جهاد کردم ، و با بيرون شدگان از مدار دين را خوار و زبون ساختم، و اما شيطان رَدْهَه (رئيس خوارج) با فرياد وحشتى كه از پى آن بانگِ تپش دل و لرزه سينه او را شنيدم كارش تمام شد، و تعدادى اندك از ستمكاران باقى مانده اند، اگر خداوند مرا اجازت دهد كه دوباره براى جنگ به جانب ايشان حركت نمايم نابودشان مى كنم جزگروهى اندك كه اين طرف و آن طرف پراكنده مى شوند و از دسترس خارج مى گردند.
سه گروه در دوران امامت امیرالمومنین ع سه جنگ تحمیل کردند: 
1- جنگ جمل( ناکثین)/2- جنگ صفین(قاسطین)/3- جمگ نهروان (مارقین)
جنگ جمل را طلحه و زبیر و عایشه به راه انداختند  این نکته قابل تامل است که تنها انتخاب دموکراتیو خلیفه در طول اسلام انتخاب علی بن ابیطالب ع بود زیرا هیچ انتخابی و شیوه آزادی و دموکراسی در طول اسلام شکل نگرفته بود زیرا اولین خلیفه را چند نفر انتخاب کردند دومین خلیفه با وصیت انتخاب شد و سومین خلیفه با انتخاب شورای 6 نفره انتخاب شد بعد هم شد نظام سلطنتی که خلافت ارثی شد تنها یک انتخاب دموکراسی در طول اسلام داریم که انهم انتخاب علی بن ابیطالب ع بود که همه مردم مدینه جمع شدند و اکثریت غالب آمدند سراغ امیرالمومنین ع و او را برای حاکمیت انتخاب کردند و به قدری فشار جمعیت زیاد بود برای بیعت کردن که حسن و حسین ع زیر جمعیت داشتند له میشدند. و لباس پاره شد از فشار جمعیت.اصرار زیادی هم امیرالمومین ع داشتند برای قبول نکردن و فرمودند من وزیر شما باشم بهتر است ازینکه امیر شما باشم چون شما نمیتوانید التزام مرا به قواعد شرعی تحمل کنید اما مردم قبول نکردند و خواستند بیعت کنند.امیرالمومنین ع در خانه اش با کسی بیعت نکرد بلکه گفت می آیم مسجد و در ملاء عام بیعت میکنم تا حرفی نباشد که پنهانی بیعت از مرم  گرفته است.و ائلین کسی که بعت کرد طلحه و دومین زبیر بود و اولین کسانی که بیعت شکستند همینان بودند.انتخاب علی بن ابیطالب بعنوان خلیفه چهارم توسط مردم مدینه یا کوفه معیار عقیدتی نبود بلکه معیار سیاسی بود چون فکر میکردند ادم درستی هست اما او را بعنوان امام قبول نکرده بودند و شیعه نبودند. این گروه که پیمان بستند و شکستند امیرالمومنین ع آنها را ناکثین نامیدند.( من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی/ عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی).ناکث در فارسی تبدیل به ناکس شد.
گروه دوم که جنگ صفین را بر امیرالمومنین ع تحمیل کردند به اهل البغی نام بردند و در جای دیگر امیرالمومنین ع آنها را قاسطین معرفی میکند.
تفاوت قسط( با کسره) و قسط ( با فتحه): قسط با (کسره) بمعنای عدل و داد است: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ / قسط    ( با فتحه): بمعنای ظلم و جور عمدی است: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً : ظالمان هیزم جهنمند.
سومین گروه که جنگ نهروان را بر امیرالمومنین ع تحمیل کردند خوارج بودند که آنها را مارق یا مارقین نامیدند. مارق یعنی خارج شدن تیر از چله کمان یعنی کسانی بودند که از بدنه امت جدا شدند و رفتند برای خود حزب درست کردند.

در بيان فضايل خود
اَنَا وَضَعْتُ(قراردادن / پایین آوردن/وضیع ضد رفیع است .رفعت: بالا بردن) فِى الصِّغَرِ بِكَلاكِلِ (کل کل : موی جلوی سر ) الْعَرَبِ، وَ كَسَرْتُ نَواجِمَ( شاخ ) قُرُونِ رَبيعَةَ وَ مُضَرَ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعى مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْقَرابَةِ(خویشاوندی نزدیک) الْقَريبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصيصَةِ. وَضَعَنى فى حَجْرِهِ(دامن/ خانه) وَ اَنَا وَليد( تازه بدنیا آمده / نوزاد)ٌ، يَضُمُّنى اِلى صَدْرِهِ، وَ يَكْنُفُنى فى فِراشِهِ، وَ يُمِسُّنى جَسَدَهُ، وَ يُشِمُّنى عَرْفَهُ(بوی خوش و عطر) ، وَ كانَ يَمْضَغُ( جویدن و له کردن چیزی است) الشَّىْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنيهِ.
من از خردسالى پیشانی بزرگان کفار عرب را به خاک مالیدم، و شاخ قدرت دو قبيله ربيعه و مُضَر را شكستم. شما موقعيت مرا نسبت به رسول خدا ـ صلّى اللّه عليه و آله به خاطر خويشى نزديك و منزلت مخصوص مى دانيد، ( هم من برای رسول الله جایگاه و منزلت خاص داشتم هم او برای من ) از وقتى که بدنیا آمدم پیغمبر  مرا در دامن خویش  مى نشاند( من تربیت شده رسول الله هستم )،در آغوشش مى فشرد، من را کنار خویش در بستر خود میخوابانید ، پیغمبر تنش را به تنم مى ساييد( اینقدر به هم نزدیک بودیم و در آغوش او بزرگ شدم) ، و بوى خوشش را به من مى بويانيد، غذا را جويده  و در دهانم قرار مى داد.( لقمه را میجوید و در دهان من میگذاشت یعنی تغذیه کودکی علی هم با رسول الله بوده است).
پیغمبر ص وقتیکه مبعوث شدند و  بلافاصله انذر عشیرتک الاقربین: خویشان خود را از قریش فراخواندند و رسالت خود را به آنها عرضه داشتند از زنان فقط خدیجه و از مردان فقط علی بن ابیطالب ع به او ایمان آوردند. که در انزمان علی بن ابیطالب 10 سال و حضرت خدیجه 13 سال داشتند و در هر دو حال هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند و لذا در حقیقت یکی از راهکارهایی که در سقیفه برای خدشه وارد کردن مقام علی بعنوان اولین نفری که به اسلام روی آورد این بود که چون علی به سن بلوغ نرسیده بود ایمانش هم از سر کودکی و عاطفه بود و لذا اولین کسی که اسلام آورد را ابوبکر معرفی میکنند که در حقیقت آنها میگویند اولین کسی که اسلام اورد ابوبکر است و اولین زن خدیجه و اصلا نامی از علی نیست و با انصاف ترین شان میگویند اولین بچه ای که ایمان آورد علی و اولین مرد ابوبکر و اولین زن خدیجه است. یک بحثی امام رضا ع با مامون دارند که وقتی این شبه ها را مطرح میکنند که مثلا  علی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، اما میپرسد که آیا انذر عشیرتک الاقربین از سوی خدا آمده یا نه؟مامون گفت: بله. امام دوباره سوال کردند که آیا پیغمبر خدا به فرمان خدا علی را به آن جمع دعوت کرد یا نه؟ مامون گفت: بله. آیا خدا میدانست که علی هنوز به سن بلوغ نرسیده؟ بله. آیا نعوذ بالله خدا کار عبث کرده که به پیغمبرش دستور داده که یک بچه را به دین خدا دعوت کند یا نه؟خداوند ایمان علی را بعنوان ایمان کامل یک انسان شناخته است .
از اولین روز که  علی بن ابیطالب ع  به خداوند ایمان آورد و تا آخرین روز همه زندگی علی، وقف اسلام شد.93 جنگ بین کفار و مشرکین در دوران رسالت 23 سال پیامبر انجام شد.جنگ هایی که پیامبر شخصا حضور داشتند که به آنها غزوه (غزوات)گویند و جنگ هایی که حضور نداشتند سریه ( سرایا) گویند.بجز  دو مورد : بخشی از جنگ احد و جنگ تبوک . که در تمام 91 جنگ باقیمانده پرچمدار جنگ ، علی بن ابیطالب بود و در تمامی جنگ ها حضور داشتند حتی تا قبل از دوران جنگ که پیغمبر ص در شعب ابیطالب بودند . 
به قطع و یقین اگر علی بن ابیطالب  ع در تاریخ اسلام نبود، اسلام شکل نمیگرفت. 
در روایت داریم وقتی فاطمه بنت اسد از خانه کعبه بیرون امد چشمان نوزاد بسته بود و وقتی قنداقه نوزاد در ست پدر دادند چشمان نوزاد باز نشد وقتی دست برادر دادند همینطور اما به محض اینکه رسول الله این قنداقه را در دست گرفتند چشمان علی ع باز شد و اولین نگاهی که علی انداخت به صورت رسول الله بود و این ر شرایطی بود که هنوز بعثت هم صورت نگرفته بود.
وَ ما وَجَدَ لى كَذْبَةً فى قَوْل، وَ لا خَطْلَةً ( نادرستی و زشتی)فى فِعْل. وَ لَقَدْ قَرَن اللّهُ بِهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ لَدُنْ اَنْ كانَ فَطيماً(طفل شیر خوار) اَعْظَمَ مَلَك مِنْ مَلائِكَتِهِ، يَسْلُكُ بِهِ طَريقَ الْمكارِمِ، وَ مَحاسِنِ اَخْلاقِ الْعالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهارَهُ. وَ لَقَدْ كُنْتُ اَتَّبِعُهُ اتِّباعَ الْفَصيلِ (بچه شتر) اَثَرَ اُمِّهِ، يَرْفَعُ لى فى كُلِّ يَوْم مِنْ اَخْلاقِهِ عَلَماً، وَ يَأْمُرُنى بِالاِْقْتِداءِ بِهِ. وَ لَقَدْ كانَ يُجاوِرُ فى كُلِّ سَنَة بِحِراءَ، فَاَراهُ وَ لايَراهُ غَيْرى. وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ واحِدٌ يَوْمَئِذ فِى الاِْسْلامِ غَيْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَديجَةَ وَ اَنَا ثالِثُهُما. اَرى نُورَ الْوَحْىِ وَ الرِّسالَةِ، وَ اَشُمُّ ريحَ النُّــبُــوَّةِ  .
پیغمبر هرگز از من دروغی نشنید در گفتار، و اشتباهى  و زشتی در عمل و کار از من نديد.خداوند  از وقتى رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله را  که طفل شیرخواری بود (و نزد دایه ش حلیمه نگهداری میشد )خداوند برترین  فرشته از فرشتگانش را  همراه او و قرینه قرار داد ، تا او  در مسير كرامت گام بزند  و محاسن اخلاق جهان را یاد بگیرد و این فرشته شب و روز با او بود . فرشته ای به فرمان و امر خدا  پیامبرش را می آموخت و من هم همانند بچه شتری که پا جای پای مادر میگذارد دنبال او مى رفتم( پیغمبر بیواسطه از اعظم ملائک که  جبرئیل است  می اموخت و من هم بلافاصله از پیامبر می آموختم )، هر روز آن فرشته به پیغمبر یک فضیلت اخلاقی می آموخت  و من از پیامبر یک فضیلت اخلاقی می آموختم، و مرا به پيروى از آن فضیلت اخلاقی فرمان مى داد. (هرچه از اخلاقیات میشنویم بلافاصله باید تبدیل به عمل کنیم .)هر سال پیغمبر به غار حراء میرفت و همجوار این غار میشد و من هم پیغمبر خدا را میدیدم( در این سفر روزانه علی هم همراه  پیامبر بوده است)، تنها من او را مى ديدم و غير من كسى وى را مشاهده نمى كرد.  و هیچ خانه ای بعد از بعثت پیامبر  آن زمان كه رسول حق ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ و خديجه در آن بودند اسلام وارد نشده بود و من سومى آنان بودم. نور وحى و رسالت را مى ديدم( کنایه از مقام قرب علی بن ابیطالب نسبت به رسول الله است)، و بوى نبوت را استشمام مى كردم.

وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطانِ حينَ نَزَلَ الْوَحْىُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ، ما هذِهِ الرَّنَّةُ(ناله)؟ فَقالَ: هذَا الشَّيْطانُ قَدْ اَيِسَ مِنْ عِبادَتِهِ. به هنگام نزول وحى بر ايشان ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ صداى ناله و درماندگی  شيطان را شنيدم،عرضه داشتم: يا رسول اللّه، اين صداى ناله چيست؟ فرمود: اين ناله شيطان است كه با این وحی  ازینکه مردم او را بپرستند مایوس و ناامید شد.(وحی باب شیطان پرستی را بست);
اِنَّكَ تَسْمَعُ ما اَسْمَعُ، وَ تَرى ما اَرى، اِلاّ اَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِىٍّ، وَلكِنَّكَ لَوَزيرٌ، وَ اِنَّكَ لَعَلى خَيْر وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمّا اَتاهُ الْمَلاَُ( سران و بزرگان) مِنْ قُرَيْش فَقالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ، اِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظيماً لَمْ يَدَّعِهِ آباؤُكَ وَ لا اَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ، وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ اَمْراً اِنْ اَنْتَ اَجَبْتَنا اِلَيْهِ وَ اَرَيْتَناهُ، عَلِمْنا اَنَّكَ نَبِىٌّ وَ رَسُولٌ، وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنا اَنَّكَ ساحِرٌ كَذّابٌ. علی جان تو آنچه را  که مى شنوم مى شنوى، و آنچه را  که مى بينم مى بينى، جز اينكه من  پيامبـر هستم و تو نبى نیستی( یعنی تو وحی را با واسطه دریافت میکنی و من بدون واسطه یا من با یک واسطه( جبرییل) و تو با دو واسطه،روح الامین و رسول امین و این مقام قرب است و هیچکس جز علی بن ابیطالب این ادعا را ندارد)  ، تو ولى و وزيـر مـنی  و بـر طريـق خيـر هستى .من همراه رسول خدا ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ بودم كه دسته اى از بزرگان قريش نزد او آمدند،و گفتند: اى محمّد، تو مسأله عظيمى را ادعا مى كنى كه هیچکس از پدرانت و احدى از خاندانت آن را ادعا نكردند، ما كارى از تو مى خواهيم كه اگر آن را بپذيرى و به ما بنمايانى، مى دانيم كه تو پيامبر و فرستاده خدايى، واگر انجام ندهی به اين نتيجه مى رسيم كه جادوگر و دروغگويى!
فَقالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: وَ ما تَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: تَدْعُو لَنا هذِهِ الشَّجَرَةَ حَتّى تَنْقَلِعَ( قلع :از ریشه کندن)  بِعُرُوقِها( رگ و ریشه) وَ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ. فَقالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ، فَاِنْ فَعَلَ اللّهُ لَكُمْ ذلِكَ اَتُؤْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. 
 آن حضرت صلّى اللّه عليه وآله فرمود: چه مى خواهيد؟ گفتند: اين درخت را به خاطر ما صدا كن كه از ريشه درآيد و جلو آمده در برابرت بايستد. پيامبر ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ فرمود: بدرستی که  خداوند بر هر كارى تواناست، اگر خداوند اين برنامه را برايتان انجام دهد آیا ايمان مى آوريد و به حق شهادت مى دهيد؟ گفتند: آرى. 
این شیوه روش کلاسیک  برخورد مستکبران  با مستضغفان است زیرا شرط های تعجیزی میگذارند که  مطمئن هستند طرف انجام نمیتواند دهد و وقتی  محقق هم شود باز هم شرط  دیگری می آورند زیرا فی قلوبهم مرض فزادهم الله...چرا؟ چون انک من تهدی من احبب /انک لا تسمع الموتی.
پیغمبر از اول میدانست که این جماعت مرده دلانی هستند که هرگز تن به حق و حقیقت نخواهند داد اما میخواست این را بعنوان یک نمونه تاریخی بیان کند که حتی معجزه خدا را هم پیش روی آنان بگذاریم باز بهانه می آورند و قبول نمیکنند. 
این واقعیتی است که باید بپذیریم برخی بد نهاد و بد ذات هستند.(پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است/ تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است) وقتی ذات بد باشد سنخیتی بین حق و باطل وجود ندارد. همه انسانها مخلوطی از خیر و شر را با هم دارند یک طیفی داریم که یکطرف خیر مطلق است بعنوان نمونه ما 14 معصوم داریم  که اینها هیچ شر و بدی در وجود  آنها نیست و یک طرف هم شیطان است که پلیدی مطلق است و اینقدر این دو از هم جدا میشوند که در خیلی  از فرهنگ های باستان از جمله فرهنگ  پارسی یک خدای خوب داشتند بنام اهورا مزدا و یک خدای بد داشتند بنام اهریمن، که اهریمن تجسم همه بدی ها  و اهورامزدا تجسم همه خوبی ها که امروزه روز اهریمن ما همان شیطان است  اما 14 نمونه مقدس نورانی بعنوان تجسم  خیر مطلق و حق مطلق داریم. ما انسانها در طیف بین اینها جابجا میشویم .مثلا انسانی 99درصد بد هست دزدی میکند /قتل میکند اما یک درصد هم خوب است مثلا به مادرش نیکی میکند.حجاج بن یوسف که مانند آب خوردن و به اندازه موهای سرش آدم کشت ،نقل میکنند کهگاهی یک زنجیر به پای خود می بست که وقتی راه میرود زنجیر به زمین کشیده شود و صدا دهد، ازو سوال کردند برای چه اینکار را انجام میدهی؟گفت برای اینکه میخواهم مورچه ها صدای زنجیر را بشنوند و از جلوی پام دور شوند که من  در راه رفتن مورچه ای را له نکنم!!! این یک نمونه و نمونه دیگر میرسیم به انسانهایی که شبه معصوم هستند و وجودشون همه ش پاکی و خیر است و بیشتر صحنه درگیری انسانها کجاست؟ اون فاصله بین 40 تا 60 یعنی ادم هایی که 40 تا خوب هستند و 60 تا بد و یا بالعکس. این دسته خیلی خاصیت جابجا شدن ازین گروه به آن گروه را دارند و هر چی این فاصله دورتر شود جابجا کردن دو طیف سخت میشود و این  قدرت تحلیل اجتماعی است که وقتی میبینیم آدمی تا 99 درصد رفته در گل  نمیتوانیم بگوییم نمیشود درستش کرد بلکه میگوییم کار ما نیست .
قالَ: فَاِنّى سَاُريكُمْ مَا تَطْلُبُونَ وَ اِنّى لاََعْلَمُ اَنَّكُمْ لاتَفيئُونَ اِلى خَيْر، وَ اِنَّ فيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِى الْقَليبِ، وَ مَنْ يُحَزِّبُ الاَْحْزابَ. :فرمود: پس آنچه را مى خواهيد به شما نشان مى دهم ولى مى دانم كه به خير و نيكويى بازنمى گرديد، در ميان شما کسانی هستند که کشته خواهند شد( چون سران کفار که  در بدر کشته شدند همینجا بودند، یعنی شما از اول تصمیم خود را گرفتید) ،و نيز كسى است كه احزاب را فراهم خواهد آورد. 
ثُمَّ قالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ِ:يَا اَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ، اِنْ كُنْتِ تُؤْمِنينَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ تَعْلَمينَ اَنّى رَسُولُ اللّهِ، فَانْقَلِعى بِعُرُوقِكِ حَتّى تَقِفى بَيْنَ يَدَىَّ بِاِذْنِ اللّه فَوَالَّذى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لاَنْقَلَعَتْ بِعُرُوقِها، وَ جَاءَتْ وَ لَها دَوِىٌّ شَديدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ اَجْنِحَةِ الطَّيْرِ حَتّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُرَفْرِفَةً، وَ اَلْقَتْ (القا کرد) بِغُصْنِهَا(شاخه) الاَْعْلى عَلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ بِبَعْضِ اَغْصانِها عَلى مَنْكِبى، وَ كُنْتُِ عَنْ يَمينِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ. فَلَمّا نَظَرَ الْقَوْمُ اِلى ذلِكَ قالُو ــ عُلُواًّ وَ اسْتِكْباراً ــ : فَمُرْها فَلْيَأْتِكَ نِصْفُها، وَ يَبْقى نِصْفُها َاَمَرَها بِذلِكَ، فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ نِصْفُها كَاَعْجَبِ اِقْبال وَ اَشَدِّهِ دَوِيّاًا.فَكادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
سپس آن حضرت صلّى اللّه عليه وآله فرمود:اى درخت، اگر  تو هم به خدا و  روز قيامت ايمان دارى، و آگاهى كه من فرستاده خداوندم،  پس با ريشه از جاى بيرون آى تا به اذن خدا در برابر من بايستى که امیرالمومنین ع ماجرا را توصیف میکند :  پس قسم به خدايى كه پیامبر را به حق مبعوث کرد و برانگخيت  دیدم که درخت همراه تمام ريشه هايش از زمين برآمد، و در پیش پای رسول الله آمد که این جابجایی درخت صدای بسیار شدیدی داشت صدايى چون صداى بال پرندگان داشت آمد تا آنكه چون مرغى بال گشاده در برابر پيامبرـ صلّى اللّه عليه وآله ـ ايستاد، و شاخه هاى بلند خود را بر سر پيامبرـ صلّى اللّه عليه وآله گستراند تا سایبان ایشان گردد  و من درجانب راست رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نشسته بودم که برخی ازون شاخه ها دست و پای مرا هم پوشانده بود . چون قريش اين واقعه را ديدند، از باب برترى جويى و  خودبزرگ بینی و استکبار و لجاجت فرياد زدند: بگو نصف درخت نزد تو آيد و نصف ديگر بر جايش بماند پس رسول خدا فرمان داد نيمى از آن با حالتى شگفت آور و صداى سخت ترى به حضرت روى آورد	 . كه نزديك بود به رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله بپيچد.
ستونی در کنار  محراب پیامبر بود از جنس چوب که پیغمبر برخی  اوقات قبل از نماز می آمدند و بستون سلام میکردند و در کنار ستون می نشستند . روزی پیغمبر بی توجه از کنار ستون گذشتند اصحاب دیدیند که چوب به تب و تاب افتاد این چوب را چوب حنانه گویند که در مثنوی مولوی این داستان که حنانه شو حنانه شو را به تفصیل ذکر کرده است که حتی  پیغمبر زبان حدید و... میدانست و شک نباید داشت که هر فضیلتی را هر پیامبری داشته است ، رسول ما  آن فضیلت را در وجه کمال و تمامش برخوردار بوده است.
فَقالُوا ــ كُفْراً وَ عُتُوّاً ــ : فَمُرْ هذَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ اِلى نِصْفِهِ كَما كانَ. فَاَمَرَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَجَعَ. فَقُلْتُ اَنَا: لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ; اِنّى اَوَّلُ مُؤْمِن بِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَ اَوَّلُ مَنْ اَقَرَّ بِاَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِاَمْرِ اللّهِ تَعالى تَصْديقاً بِنُبُوَّتِكَ وَ اِجْلالاً لِكَلِمَتِكَ. فَقالَ الْقَوْمُ كُلُّهُم بَلْ ساحِرٌ كَذّابٌ، عَجيبُ السِّحْرِ، خَفيفٌ فيهِ، وَ هَلْ يُصَدِّقُكَ فى اَمْرِكَ اِلاّ مِثْلُ هذا؟ ـ يَعْنُونَنى ـ
پس از آن از روى كفر و سركشى گفتند: بگو اين نصفه درخت پيش نصفه ديگرش بازگردد. حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله امر فرمود :پس درخت بازگشت. من (علی بن ابیطالب )فرياد زدم و گفتم : لا اله الاّ اللّه، ( که اینجا نقطه ایمان علی بن ابیطالب ع بود) اى رسول خدا، من اولين كسى هستم كه به تو ايمان آوردم، و نخستين كسى كه اقرار كرد كه درخت آنچه را دستور دادى به فرمان خدا انجام داد تا به پيامبريت شهادت دهد و این را تصدیقی برای نبوتت شناختم  و ارج می نهم رسالت و پیامت را . ولى همه آنان گفتند: نخیر ما قبول نداریم این کار ساحرى است  و دروغ، و جادوگرى است عجيب جادو و تردست!  بعد به حالت مسخره و سرزنش و تحقیر  گفتند  مگر اینکه همچین کودکی مانند علی بن ابیطالب ترا تصدیق کند و بتو ایمان آورد ؟ (منظورشان من بودم ) 
علی بن ابیطالب بعد از اقرار به توحید ،بلافاصله اقرار به  چیزی  کرد که دیده است و آن را حقیقت بیان کرد هر چند که نتواند حرکت درخت را توجیه کند .این ایمان واقعی است که ان الله یفعل ما یشاء: خدوند هر  کاری بخواهد میتواند انجام دهد ماذالک علی الله بعزیز : و هیچ کاری برای خدا سخت نیست و هیچ کاری برای خدا ناشدنی نیست ،محال برای خدا محال است.
الاسلام هو التسلیم: اسلام و ایمان یک  مرحله ش اقرار به آن چیزی است که در حقیقت خدا و رسول وجود دارد و نه آنچه که به عقل ما میرسد .زیرا برای  مومن شاخص عقل و فهم عقل  نیست و نباید باشد زیرا باید بپذیریم که  مدارهای متعالی از حقایق هست که  فراتر از کشش عقل و فهم ماست.برای ما دشوار است که متوجه شویم که چرا باید اینطوری باشد؟ لذا عقل و فهم  و دانایی خود را گاهی معیار و ملاک و محک و محور  فهم دین قرار میدهیم و چون این فهم  فراتر از عقل ماست و ما قادر به فهم آن نیستیم پس میگوییم قبولش نمیکنیم که این درست نیست چون اصلا عقل میدان  تاثیر گذاری  آن ، یک میدان محدودی است زیرا اگر قرار بود عقل ما همه مسائل را خودش متوجه شود پس دیگر ما نیازی به پیغمبر و وحی و قرآن  نداشتیم .
عرصه کارآیی و کارآمدی عقل عرصه محدودی است.
وَ اِنّى لَمِنْ قَوْم لاتَأْخُذُهُمْ فِى اللّهِ لَوْمَةُ لائِم، سيماهُمْ سيمَا الصِّدِّيقينَ، وَ كَلامُهُمْ كَلامُ الاَْبْرارِ، عُمّارُ (عامر: اباد کننده) اللَّيْلِ وَ مَنارُ ( نشانه های نور ) النَّهارِ مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ، يُحْيُونَ سُنَنَ اللّهِ وَ سُنَنَ رَسُولِهِ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَ لا يَعْلُونَ، وَ لايَغُلُّونَ وَ لايُفْسِدُونَ. قُلُوبُهُمْ فِى الْجِنانِ، وَ اَجْسادُهُمْ فِى الْعَمَلِ.
من از قومی هستم كه  هرگز از  سرزنش سرزنش کنندگان در راه خدا بیم نخواهم داشت ( بخاطر اینکه مردم چی میخواهند بگویند تکلیف شرعی خود را زیر  پا نمیگذارم)،از كسانى هستم كه چهره آنان چهره صدّيقان، و سخنشان سخن نيكان و ابرار  است، با شب ها آخرت خود را آباد میکنند و شب زنده دارانند و  اما در روز و نشانه هاى روز روشن کننده هستند یا روزها برای مردم منار هستند  ،محکم به ريسمان قرآن چسبیده و همنشین قرآن هستند،  من از قومی هستم که برای احیای سنت های خدا و رسول تلاش میکنم و میخواهم آنها را احیا کنم و زنده نگه دارم ،استكبار و برترى جويى ندارند، و خيانت و فساد در كارشان نيست، دلهايشان دربهشت، و بدنهايشان در کار است.
این فراز نمونه خصوصیات  مومن کامل را بیان میکند:
1- اشاره به آیه قرآنی : لايخافون في الله لومة لائم:در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای بیم نکنید.
زیرا بهشت، بها و ثمنی دارد و خدا  قرار نیست بهشت را مجانی به کسی دهد و  هر کسی که طالب بهشت است باید ثمنش را پرداخت کند که بخشی از این بها و ثمن ، اینست که اگر نماز و دین شما را مسخره کردند و یا پایبند به حلال و حرام هستید، جا نزنید.
2- راستگو باشید زیرا ادم وقتی دروغ میگوید چهر ه ش هم نشان میدهد و در سیمای شخص راستگو آرامشی است که هرگز هیچ اضطرابی او را پریشان نمیکند.دروغ و دورویی همیشه زاینده اضطراب است چون نگران میشویم که جایی  این دروغ فاش شود اما مومن ظاهر و باطن و خلوت و جلبت ش یکی است چون تناقض ندارد اضطراب ندارد و آرامش دارد. امیرالمومنین ع میفرمایند: من اخلص لله ظاهره و باطنه و سره و علی نیته فقد علی الامانه: هرکس برای خدا خالص کند ظاهر و باطنش را ، ادای امانت بندگی خدا را درست انجام داده است. 
3- سخن مومن نیک است و ابرار اینگونه معنی میشوند که ان الابرار نفی نعیم : با کلامشان  تعریف میشوند و نیوکاری بیشتر ازینکه  فعل یدی باشد یک خصلت کلامی است حتی  در معنی این آیه قرآن لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ : به مقام بر که جمع آن ابرار است .به مقام بر و یا جزو ابرار در نخواهید شد  مگر آنکه انفاق کنید از آنچه که دوست میدارید. انفاق یعنی بخشیدن اما یکی از زیباترین اشکال انفاق ، انفاق محبت زبانی است. و قولوا للناس حسنا: با مردم حرف خوب بزنید. انفاق محبت کلامی و زیبایی سخن را نباید دست کم بگیریم سعدی : خلد گر به پا خاری، آسان برآرم, چه سازم به خاری که در دل نشیند؟
4- شبها شب زنده دار و روزها برای مردم منار و نشانه روشن هستند. شرح این جمله را امیرالمومنین ع در خطبه  متقین دارند .
5- محکم به ريسمان قرآن چسبیده و همنشین قرآن هستند و خیلی تلاش میکنند که قرآن را در قول و فعل در زندگی شان جاری کنند.
6- در راه احیای سنت های خدا و رسول خدا تلاش میکنند
7-اهل خود بزرگ بینی و برتری جویی نیستند امیرالمومنین ع این آیه را بر زبان جاری میکردند: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) ما بهشت را برای کسانی ویژه قرار دادیم که اهل برتری جویی در دنیا و فساد در زمین نیستند و  عاقبت از آن متقین است.
8- دل در بهشت دار  و تن در کار دارند. تن در کار و کوشش دارند و دل را در  بهشت خدا جستجو میکنند.
















تفسیر خطبه 202 نهج البلاغه  از زبان استاد گرانقدر 
جناب آقای دکتر سید حمید خوئی در شب شهادت فاطمه زهرا سلام ا... علیها

وَ مِنْ كَلاَمٍ لَهُ ع رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ عِنْدَ دَفْنِ سَيِّدَةِ اَلنِّسَاءِ فَاطِمَةَ ع كَالْمُنَاجِي بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ ص عِنْدَ قَبْرِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَنِّي وَ عَنِ اِبْنَتِكَ اَلنَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ وَ اَلسَّرِيعَةِ اَللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَّ عَنْهَا تَجَلُّدِي إِلاَّ أَنَّ فِي اَلتَّأَسِّي لِي بِعَظِيمِ فُرْقَتِكَ وَ فَادِحِ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ( سر بر بالین گذاشتن ) فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ وَ فَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي(گردن) وَ صَدْرِي(سینه) نَفْسُكَ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فَلَقَدِ اُسْتُرْجِعَتِ اَلْوَدِيعَةُ (امانت)وَ أُخِذَتِ اَلرَّهِينَةُ(گروگان) أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ(بیخواب)  إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اَللَّهُ لِي دَارَكَ اَلَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ وَ سَتُنَبِّئُكَ اِبْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا اَلسُّؤَالَ وَ اِسْتَخْبِرْهَا اَلْحَالَ هَذَا وَ لَمْ يَطُلِ اَلْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ اَلذِّكْرُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا سَلاَمَ مُوَدِّعٍ لاَ قَالٍ وَ لاَ سَئِمٍ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَ إِنْ أُقِمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اَللَّهُ اَلصَّابِرِينَ.
هنگام به خاك سپردن سيّده زنان، فاطمه عليها السلام درود بر تو اى فرستاده خدا از من و دخترت كه در كنارت آرميده، و زودتر از ديگران به تو رسيده. اى فرستاده خدا مرگ دختر گرامى‏ات عنان شكيبايى از كفم گسلانده، و توان خويشتندارى‏ام نمانده. اما براى من كه سختى جدايى تو را ديده و سنگينى مصيبتت را كشيده‏ام جاى تعزيت است نه هنگام تسليت.
 تو را بر بالين ساختم در آنجا كه شكاف قبر تو بود، و جان گرامى‏ات ميان سينه و گردنم از تن مفارقت نمود. «همه ما از خداييم و به خدا باز مى‏گرديم.» امانت باز گرديد، و گروگان به صاحبش رسيد. كار هميشگى‏ام اندوه است و تيمارخوارى، و شبهايم شب زنده‏دارى. 
تا آنكه خدا خانه‏اى را كه تو در آن به سر مى‏برى برايم گزيند و اين غم كه در دل دارم فرو نشيند. زودا دخترت تو را خبر دهد كه چسان امتت فراهم گرديدند، و بر او ستم ورزيدند. از او بپرس چنانكه شايد و خبر گير از آنچه بايد، كه ديرى نگذشته و ياد تو فراموش نگشته. درود بر شما، درود آن كه بدرود گويد نه كه رنجيده است و راه دورى جويد. اگر باز گردم نه از خسته جانى است، و اگر بمانم نه از بدگمانى است بلكه اميدوارم بدانچه خدا شكيبايان را وعده داده و پاداشى كه براى آنان نهاده.

این خطبه بخشی از سخنان امیرالمومنین ع است و اصل آن چیزی بیشتر ازمتن فوق است . روایت شده امیرالمومنین ع این جملات را بهنگام دفن سیده النسا فرموده است:همچون کسی که با رسول خدا مناجات و درد و  دل میکند کنار قبر رسول خدا گویی این خودش سند محکمی است که قبر فاطمه زهرا سلام ... علیها نزدیک قبر پدر میباشد و این یکی از مستندات مورد استفاده است.
سلام بر تو ای رسول خدا .سلامی از سوی من و از سوی دخترت.دختری که در کنار تو بخاک سپرده شده است.دختری که زود بسوی تو شتافت(فاصله بین رحلت پیامبر و فوت فاطمه زهرا سلام ا..علیها فاصله بسیار کوتاهی بود).
یا رسول الله صبرم در فقدان فاطمه تمام شد ( این سخن سخن علی بن ابیطالبی است که در خطبه سوم نهج البلاغه یعنی شقشقیه میفرماید که 25 سال صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم .
تعبیر امام تعبیر مجازی نیست وقتی که این جمله از امام میشنویم حقیقت است که واقعا استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. حالا ما باید از خود بپرسیم که چند نفر از ما میتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم ؟ 
اما علی بن ابیطالب 25 سال صبر کرد و در طول عمر 63 سال فراز و نشیب ش تنها جایی که گفت صبرم تمام شد وقتی بود که فاطمه زهرا سلام ا..علیها را به خاک سپرد) دیگر شکیب از دست دادم ( خدا رحمت کند علامه امینی را که ایشان میفرمودند: مردم هر جا نشستید و شنیدید که میگویند مظلوم زهرا،مظلوم حسن،مظلوم حسین، شما بگویید مظلوم علی ،زیارت پنجم امیرالمومنین ع را که در نجف میخوانیم نوشته است: السلام علیک یا ولی الله،اشهد انک اول مظلوم و اول من غصبه حقه و.... امان از دل حیدر که چقدر همچون شبی بر امیرالمومنین ع سخت گذشت زیرا در جمع همه نامردان روزگار امیرالمومنین ع یک تکیه گاه داشتند که خود ایشان فرمودند من در زندگی دو تکیه گاه داشتم1- رسول الله بود و 2- فاطمه دختر رسول الله، رسول الله که از دنیا رفت دلم به دخترش خوش بود حالا که او هم دارد از دنیا میرود من نمیدانم در این دنیا به چه کسی باید دلخوش باشم)دیگر خویشتنداری خودم را از دست دادم،تنها چیزی که یا رسول الله میتواند مرا سر پا نگه دارد این است که مصیبت از دست دادن فاطمه دنبال از دست دادن شما پیش آمد لذا مصیبت از دست دادن شما دیگر مصیبت ها را کمی آسان کرده است و من تاسی میکنم در همان صبری که از سوز از دست دادن شما پیشه کردم( یا رسول الله صبر خیلی زیباست مگر در سوز تو) و مصیبت جانسوز شما همه مصیبت های دیگر را قابل تحمل تر کرده  ،( وقتی سر مرده را بر سنگ لحد میگذارند: مسود. ملحود از لحد گرفته شده: آن سنگی که سر میت را بر روی آن میگذارند) من گویی دیروز بود که سر شما را بر سنگ لحد قرار دادم و گویی همان دیروز بود که  سر شما  بین سینه و گردن من بود که آخرین نفس هایتان را کشیدید( یعنی آخرین لحظات پیغمبر خدا در شرایطی بود که سر پیغمبر بر سینه علی بود) یا رسول الله آن امانتی که به من دادید حالا به شما پس میدهم(یا رسول الله شرمنده ام اون فاطمه ایی که گرفتم همونی که پس میدهم نیست، چون وقتی پیغمبر ص دست فاطمه را بر دست علی قرارداد به او فرمود یا علی این امنت من و امانت خدا ست نزد تو .)این گروگان زمین هم آزاد شد (و خدا از دست ظالمان آزاد کرد.)
یا رسول الله ازین به بعد حزن و غم و غصه و سوز علی تمام نخواهد شد، ازین به بعد شب های علی شبهای بیخواب سپری  خواهد شد(خوابی به چشم علی در فراق فاطمه نخواهد آمد) تا وقتی که خدا همان سرایی که شما در آن اختیار دارید برای من هم اختیار کند( گویی در این جمله، امیرالمومنین ع آرزوی مرگ میکند زیرا دنیا دیگر برای من لذت بخش نخواهد بود)یا رسول الله دختر شما بشما خبر خواهد داد که چگونه امت شما دست به دست دادند تا چگونه دشمنان شما ناخن ها و چنگالهایشان را در پیکر اهل بیت فرو بردند و  دلش را خون کردند و حق آنها را غصب کنند (ظفر: 1- پیروزی 2- ناخن های بلند حیوان که در پوست فرو میکنند) فاطمه بشما خواهد گفت که بر او چه رفت .
یا رسول الله اگر از فاطمه نپرسید ممکن است چیزی نگوید همانطور که از من پنهان کرد جای تازیانه ای که بر بازویش نشسته بود .شما ازو بپرسید. از حالش خبر بگیرید. همه آنچه که بر فاطمه رفت در شرایطی بود که هنوز مدت زیادی از مرگ شما نگذشته بود و همهاین فقجایع در شرایطی رخ داد که هنوز ذکر شما خالی نشده بود، سلام بر شما، سلام بر هر دو هم بر رسول خدا و هم بر فاطمه، سلام کسی که باید با شما خداحافظی کند ،سلام کسی که نه خسته شده است و نه دلزده شده است، اگر ازینجا بروم نه از سر خستگی است ( 4 طفل را باید نگهداری کنم) اگر همینجا هم بمانم نه بخاطر این است که سوء ظن دارم به وعده صبری که خدا به صابران داده است (سند تاریخی است که تائید میکند که ستم هایی بر دختر پیغمبر ص رفته است)
امیرالمومنین ع وقتی لحظات آخر زندگی فاطمه زهرا سلام ا..علیها را نقل میکند ،میفرماید : وقتی در مسجد به ایشان خبر میدهند که فاطمه زهرا حالشان بد است خودت را بسرعت به منزل برسان، او شتابان از مسجد خارج میشوندو زنان بنی هاشم بیرون خانه گریه کنان و شیون کنان ایستاده اند ، وارد خانه شد عمامه شریف و ردا و قبا را برمیدارند و سر فاطمه را بر دامن میگیرند که هر طور فاطمه را صدا میکند او جواب نمیدهد .ای دختر آنکس که در آسمان با فرشتگان نماز میخواند، جواب نداد/ای دختر آنکس که غذای فقرا را شبها بر جامه خویش قرار میداد و بین مستمندان توزیع میکرد، جواب نداد و...تا جایی که آخر مجبور شد کلمه رمز را بکار ببرد و فرمودند: فاطمه جان من پسرعموی تو علی هستم ، فاطمه چشمانش را باز و بصورت علی نگریست او از پدر خود شنیده بود که نگاه به چهره علی،عبادت است و میخواست که آخرین عبادتش باشد که علی گریست و فاطمه گریست. علی به ایشان فرمودند فاطمه جان چه چیزی ترا می گریاند؟ فاطمه زهرا سلام ا...علیها فرمودند: غربت و مظلومیت تو علی. فاطمه در آخرین لحظاتش هم باز نگران غربت علی ع بود .بعد امیرالمومنین ع نقل میکند که این فاطمه شاد و سرحال و سالم در یک بازه 75 یا 95 روزه وقتی میخواستیم به خاک بسپاریم او را مثل شبه شده بود و آب شده بود.
به قدری در زندگی فاطمه زهرا سلام ا..علیها درس انسان سازی هست که ظلم میکنیم به ایشان که به زندگی ایشان از منظر سیاسی حوادث سقیفه نگاه کنیم.ایشان نگرانی دارند که بعد فوت شون برآمدگی بدنشان پیدا شود و از امیرالمومنین ع خواستند که برای او نئشی بسازند و او را در ان قرار دهند و اولین نئش بود ی که برای او ساخته شد .
چند تن از زنان مهاجرین انصار خدمت ایشان آمدند تا حالشان را بپرسند ایشان یک کلمه از خودشان چیزی نگفتند و نگفتند که زخم تازیانه درد میکند؟ و....بلکه از اول تا آخر از حق زیر پا گذاشته علی ع گفت و فرمود که این چه کینه ای که نسبت به برادر رسول الله داشتید. فاطمه زهرا استاندارد تشیع را تعریف کرد که اگر شیعه هستی باید نسبتت با امام زمانت  همانی باشد که فاطمه زهرا  س با امام زمانش داشت. اگر فاطمه همسر علی هم نبود عینا همانی میکرد که کرد زیرا او از امام زمانش دفاع کرد نه همسرش.







همه آنچه که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است منهای سه یا چهار عنوان آن مابقی مربوط به 4 سال و هشت ماه حکومت امیرالمومنین ع است که این خطبه روضه امیرالمومنین ع در شب دفن حضرت زهرا سلام ا... علیهاست که به 25 سال قبل از دوران خلافت امیرالمومنین ع برمیگردد.
این متن جزو متون نسبتا کوتاه نهج البلاغه شمرده میشود اما به اعتبار اینکه جزو کتاب و مستند است به فرمایشات امیرالمومنین ع ، جزو یکی از مستندات بسیار اساسی برای اثبات صحت روایتی است که شیعه بعد از رحلت پیامبر خدا دارد. سه چهار ماه بعد از رحلت پیامبر ص پرفراز و نشیب ترین دوره تاریخ اسلام بود که در حقیقت تجزیه و تحلیل های متفاوت و متضادی در مورد این دوره صورت گرفته است(در سقیفه/پیرامون سقیفه/ در پیرامون خانه حضرت زهرا سلام ا.. علیها چه گذشت؟آیا امیرالمومنین ع با آن سقیفه بیعت کرد یا نه؟ آیا آن بیعت داوطلبانه بود یا اجباری؟آیا امیرالمومنین ع در فضای بعد از بیعت ارتباط خود را با فضای اجتماعی کاملا قطع کردند یا تحت عنوان خانه نشینی امیر نام میبریم اتفاق افتاد یا نه ؟
محور اصلی تجزیه و تحلیل همه آن به حضرت زهرا سلام ا.. علیها برمیگردد چون علمدار حوادث مخصوصا در جبهه حوادث سقیفه بر عهده حضرت زهرا سلام ا.. علیها بود.
در یک طرف حوادثی نقل میشود و در طرف دیگر کلا این حوادث  انکار میشود.
یکی از مستندات اساسی شیعه برای اثبات روایت ستم هایی که بر خانه حضرت زهرا سلام ا.. علیها رفته ، همین متنی است که داریم میخوانیم چون سخن امام معصوم است.
یکی دو نکته را بعنوان مقدمه باید بدانیم:
1- خیلی از ما حضرت زهرا سلام ا...  را دوست میداریم و می ستاییم بعنوان اینکه دردانه رسول الله است – خیلی از ما به حضرت زهرا  سلام ا... عشق میورزیم چون همسر امیرالمومنین ع هست- خیلی از ما به حضرت زهرا سلام ا... احترام میگذاریم بعنوان اینکه مادر ائمه و مادر حسن و حسین ع هست.در این شکی نیست که دختر اشرف الانبیا و خاتم الرسل بودن برای فاطمه زهرا سلام ا... یک افتخار عظیم است اما واقعیت اینست که همانقدر که دختر سید الانبیا برای فاطمه زهرا موجب فخر و مباهات است همانقدر پدر فاطمه بودن برای رسوال الله موجب فخر و مباهات است.این افتخار،افتخار دو طرفه است و اتفاقا پیغمبر خدا برای اینکه به این مورد افتخار و مباهات کنند ،ابایی نداشتند.همانقدر که همسر علی بودن برای فاطمه،موجب افتخار و مباهات است بیشتر اگر نباشد ولی کمتر نیست که همسر فاطمه بودن برای علی ع فخر است و امیرالمومنین ع به این کرات در احتجاجات شان با مخالفانشان به این امر تاکید داشتند که کیست جز من که خدا او را برای همسری فاطمه برگزیده است؟من همانی هستم که بطور اختصاصی و انحصاری خداوند او را برای همسری فاطمه برگزید. بدون استثناء همه عرب از فاطمه خواستگاری کردند اما همه درها بسته بود و به لحاظ مادی وضع همه از علی ع بهتر بود و از همه دست خالی تر از نظر ملاک دنیایی و مادی ،علی ع بود.همانقدر که مادر حسن و حسین ع بودن برای فاطمه  مایه مباهات است قطعا بیش از آن فرزند فاطمه بودن برای حسن و حسین ع مایه مباهات بود.تا جایی که حسن و حسین در زمان حیات پیغمبر ص،مردم مدینه حسن و حسین ع را فرزند فاطمه (یابن فاطمه) میخواندند. زیرا عنوان فاطمه در حیات جامعه مدنی شاخص و بارز بود. وقتی فاطمه زهرا در مسجد پیامبر خطبه فدکیه خود را ایراد میکند اینگونه خود را معرفی میکند  مردم بدانید من فاطمه هستم یعنی برای معرفی خود احتیاج به هیچ عنصر دیگری ندارد و خود را با خودش معرفی میکند و ازین بیشتر در حدیث کساء که بسیار در شیعه و سنی نقل شده استوقتی جبرییل به نمایندگی از خداوند میخواهد اصحاب کساء را معرفی کند با محوریت فاطمه میشناساند زیرا گفت: اصحاب کساء: فاطمه است و پدرش و همسرش و فرزندانش. مقامی که پیغمبر خدا ص و علی ع و فرزندانش با فاطمه معرفی شدند.
2-گاهی در نوشتارها دیده میشود که نقد و انتقاد میشود ازینکه چرا اینقدر روی حوادث تاریخی ریزبین میشویم و نبش تاریخ میکنیم و میگویند مثلا یک اتفاقی 1400 سال پیش افتاده است و حالا چرا اینقدر حساسیت داریم؟چون حوادث  تاریخی نه جزو اصول دین و نهجزو فروع دین و احکام دین است و نه کسی به ما گفته نسبت به تاریخ موضع گیری کنیم؟
واقعیت اینست که در سقیفه بعد از حادثه پیغمبر ص یک اسلامی تولید شد و رونمایی شد که با اسلامی که پیغمبر خدا به مردم عرضه کرده بود برخی جاها کمی و برخی جاها خیلی زیاد تفاوت داشت.آنچه در سقیفه رخ داد این نبود که یک گروه از مردم در شرایطی که هنوز پیکر رسول خدا به خاک سپرده نشده بود جمع شدند و تصمیم گرفتند ابوبکر را بجای امیرالمومنین ع خلیفه مسلمین کنند؟ این بخش کوچکی ازماجرا بود.بلکه بحث اصلی اینست که یک ورژن جعلی و تقلبی از اسلام رونمایی شد و قرار بود این جایگزین نسخه اصلی اسلام شود و به پشتیبانی قوه قهریه، مردم مجبور میشدند آن اسلام جعلی را جایگزین اسلام واقعی کنند و چنین میشد اگر جهاد فاطمه و فاطمه نبود.تنها مانعی که این برنامه را نقش بر آب کرد جهاد جانانه و البته بسیار پرهزینه فاطمه زهراسلام ا... علیها بود.و شاید جهاد فاطمه به تقدیر الهی این اسلام جعلی را کلا از بین نبرد چرا؟چون بشر مدام در صحنه انتخاب است و یکی ازین عرصه های انتخاب برای انسان مسلمان اینست که باید انتخاب کنیم اسلام غدیری یا اسلام سقیفه/باید انتخاب کنم اسلام ولایت یا اسلام خلافت را/ باید انتخاب کنم اسلام اموی یا اسلام علوی را؟اما کار اصلی که حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها انجام داد این بودکه نگذاشت اسلام اصیل و و اقعی محو و نابود شودو این شرایط فراهم شد که ما امروز متدین بهاین اسلام غدیری و علوی باشیم.و اگر نبود جهاد فاطمه زهرا سلام ا...علیها، امروز فهم من و شما هم از اسلام همان میشد که داعش از آن میفهمد.
لذا ما برای اینکه انتخاب کنیم اسلام خود را ،باید حوادث بعد از مرگ پیغمبرص را درست بشناسیم و درست تحلیل کنیم. اصلا نه موضع اصلی فدک و نه خلافت است بلکه موضوع اصلی اسلام است.به تعبیر دکتر شریعتی (مذهب علیه مذهب).
آنچه که امروز در جهان اسلام مثلا بحرین و صعودی و یمن و پاکستان و ... رخ میدهد اینست که هم قاتل و هم مقتول مسلمان است و این یکی از بدترین اتفاق جهان است که بیشترین کشته ها مسلمان هسند و بدتر اینکه خود سململنان همدیگر را به قتل میرسانند مگر میشود ما چگونه بفهمیم کدامشان بر حق هستند؟ در روز عاشورا همه کسانی که امام حسین ع و یارانشان را کشتند داعیه مسلمانی داشتند و همه نماز میخواندند و خیلی ها پشت امام حسین ع نماز خواندند و بعد او را کشتند؟
شما امکان ندارد پاسخ این سوالات را درست بدهید بدون اینکه تحلیل درستی بعد از مرگ پیغمبر ص و حوادث سقیفه نداشته باشید. بعد از رحلت پیغمبر ص چه اتفاقی افتاد و سوال اینکه بر سر فاطمه سلام ا..علیها چه رفت بسیار مهم هست نه به علت اینکه زنی مورد ستم قرار گرفت بلکه بعنوان اینکه این زن تجسم اسلام بود و هرچه که در خانه فاطمه بر سر فاطمه رفت بلایی بود که بر سر اسلام رفت.  
در عین حال این نکته را نباید نادیده گرفت که همه بحث هایی که بعد از رحلت پیغمبرص صورت میگیرد بحث هایی است که درون خانواده امت اسلامی است .وقتی پای دشمن سوم خارجی میان می آید آنوقت باید این تعبیر را داشته باشیم که ان المومنین اخوه. واقعیت اینست که بخش عظیم دنیای اسلام و مردمی که امروز بعنوان اهل سنت شناخته میشوند مستضعفانی هستند که حقایق تاریخی را نشنیده اند و اگر این حقایق را آنگونه که رخ داده، می شنیدند ،قطعا می پذیرفتند و ساختارهای ذهنی خود را اصلاح میکردند.
ما در 20-30 سال اخیر یک نهضت بی سابقه بسیار بسیار پر شتابی را در کشورهای اسلامی داشتیم با هدف رویکرد به اهل بیت ع. کسانی که حقیقت را پیدا کرده اند. یک دانشمند الجزایری  2-3 کتاب نوشت و 3 تا 4 هزار نفر در سوئد ، شیعه شدند یعنی حقیقت را شناختند. سخن اینجاست که ما باید بر اساس حقایق تاریخی چهارچوب های  اعتقادی خود را تنظیم کنیم .
چه بلایی در روز عاشورا بر سر امام حسین ع آمد؟ فکر کنید در تاریخ اسلام هم همان بلا آمده است یعنی همانهایی که امام حسین ع را کشتند، همان سعی و تلاش را کردند که چهره امام حسین ع را در تاریخ واژگونه نشان دهند. همان شمشیری که بر فرق سر علی بن ابیطالب فرو آمد سعی کرد که علی بن ابیطالب را واژگونه نشان دهد تا جایی که وقتی علی بن ابیطالب ع شهید میشود مردم شام از خودشام می پرسند که مگر علی ع در محراب چه کار میکرده است و آیا مگر علی نماز میخواند؟؟؟؟!
قطعا وحدت مسلمین اصل اساسی و شرعی و  دینی است. که حتی خود فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه به این اشاره میکنند اما برای این وحدت محوری را تعیین میکنند و میفرمایندکه :خداوند امامت ما اهل بیت را مبنای وحدت قرار داده است و برای اینکه امت دچار تفرقه نشوند محور این مبنای وحدت را  خدا و رسول خدا و ائمه  و اولیای الهی منصوب من عند الله معرفی کرده است.واقعیت اینست که هیچ مذهبی در طول تاریخ اسلام برای وحدت اسلام به اندازه پیروان مکتب اهل بیت ع هزینه نکرده اند.
در سال 1967 ،جنگ اسرائیل و اعراب که اعراب شکست سنگینی از اسرائیل خوردند،در سال 1973مراجع شیعه فتوا دادند که پول خمس سهم امام را میتوان صرف کمک به فلسطینی ها کرد آنهایی که یک نفر انها هم شیعه نبودند و در مقابل دشمن خارجی بحث شیعه مطرح نیست بلکه بحث تکلیف مسلمانی است.
علامت سوال بزرگی فاطمه زهرا سلام علیها بر تارک تاریخ گذاشت، که گناه دختر پیغمبر ص چه بود که باید غریبانه و مظلومانه در دل شب دفن میشد؟؟
شاید برخی این تجربه را داشته بشاید .کسانیکه عمره یا تمتع رفته اند میدانند که اولین قصد رفتن به مدینه زیارت قبر رسول الله است،بعد از زیارت حرم پیغمبر ص دومین قصدیکه میکنیم حالا بریم ؟ زیارت حضرت زهرا؟؟ زائر میرود به بقیع میبند خبری نیست ،به روضه رضوان میرود میبیند خبری نیست،مانند پروانه ای که در جستجوی شمع است همه وجودش به آتش کشیده میشود ، چرا قبر مسلمان نامسلمانی معلوم است اما قبر فاطمه زهرا سلام ا..علیها معلوم نیست و این سوالی است که در ذهن بشر باز است که همیشه انگیزه ای جهت مطالعه تاریخ داشته باشیم که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها و در خانه علی در روزهای کوتاه بعد از رحلت پیامبر ص چه گذشت؟
نکته دیگر اینکه ابسیار شنیده اید که هر دینی و پیغمبری معجزه دارد و معجزه پیغمبر اسلام قرآن است،اما دکتر خوئی فرمودند که من همیشه دوست تر میداشتم که برای اسلام سه معجزه همتا و همپا معرفی کنم:1- قرآن 2- علی 3- فاطمه
تفسیر این جمله پیامبر که میفرماید"علی مع القران و  القران مع علی".:1- قرآن 2- علی(ع) 3- فاطمه زهرا (سلام  ا...و علیها)  این سه معجزه همسنگ و همپا  هستند که هر سه بیان حقیقت لاهوتی هستند که اگر خدا مقدر میکرد  که قرآن نه در هیات کتاب بلکه  در هیات و شکل مرد آفریده میشد نه در شکل علی بلکه خود علی بود و اگر خداوند مقدر میکرد که قرآن نه در غالب کتاب بلکه در هیات یک زن آفریده میشد این زن نه مثل فاطمه بلکه خود خود فاطمه (سلام  ا...و علیها)  بود و اگر خداوند مقدر میکرد که علی و فاطمه نه در هیات انسان بلکه در غالب یک کتاب آفریده میشدند این کتاب ،کتاب قرآن بود.
همه نهج البلاغه با همه عظمتش شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا ع است یعنی اگر خطبه فدکیه حضرت زهرا ع را در یک کفه ترازو بگذاریم و  نهج البلاغه را در کفه دیگر ، اگر سنگین تر نباشد ، سبک تر نیست و این اعجاز است.
چه بسیار دانشمندانی که خیز برداشتند تا این خطبه فدکیه را شرح بدهند مانند آقای محمدرضا حکیمی که از نویسندگان قدر و چیره دست روزگار ماست و ازیشان نقل ده که چد بار تصمیم گرفتم این خطبه را شرح کنم و هر وقت میخواستم شروع به اینکار کنم دیدم من در حد و اندازه این نیستم که این خطبه را شرح دهم و عقب کشیدم.
تازه این خطبه اینطور نبوده که مثلا خانمی خود را برای یک سخنرانی آماده کرده باشد بلکه در فضای پر از استرس و التهاب این سخنان به این بلاغت و شیوایی را ایراد نمودند و این بجد بغیر از اعجاز هیچ معنای دیگری نمیتواند داشته باشد.
یکی از نکاتی که باید در نظر داشت اینست که در همه شرایط سخت و خانمان سوز زهرا سلام الله علیها ذره ای حدود شرعی را زیر پا نمیگذاشت و این یکی از دردهای بزرگ فاطمه اینست که ما در اسلام بزرگ غدیری شرایط فوق العاده نداریم و درس بزرگ فاطمه و اهل بیت به ما این است که اگر در شرایط فوق العاده چهار چوب ها  را حفظ و حدود خدا را رعایت کردیم معلوم است دیندار واقعی هستیم.مثلا ظاهر و هیبت حضرت زهرا وقتی از خانه بیرون و به سمت مسجد میروند  یک شال عربی (خمار)دور سر و گردن می پیچاند و عبای خود را می پوشد و لباسش به قدری بلند است که بر زمین میکشید و در میان جمع زنان حرکت میکند که تمام نگاه ها به سمت او نباشد با این شرایط وقتی وارد مسجد میشود دستور میدهد در مسجد پرده ای بین او و مردانی که انجا نشسته اند کشیده و حائل شود، چقدر برای فاطمه حفظ حدود شرعی مهم است؟
نمونه دوم این که بعد از فجایعی که در رحلت پیغمبر ص رخ داد و فاطمه سلام ا..علیها در بستر بیماری افتاد و دو خلیفه تصمیم گرفتند که فضای عمومی مدینه را آرام کنند چون بشدت فضا برانگیخته شده بود که چه رفته است بر دختر پیغمبر، این دو تصمیم گرفتند که از فاطمه زهرا سلام ا..علیها  عیادت کنند و قصدشان این بود که در رسانه ها منتشر کنند که مثلا اولین و دومین خلیفه برای عیادت رفتند و آشتی کردند و موضوع تمام شد. هر طوری از حضرت خواستند ایشان اجازه عیادت ندادند گویا برای خود خط قرمزی تعریف کرده بود تا اینکه سراغ امیرالمومنین ع که شما واسطه شوید.امیرالمومینن ع خدمت فاطمه زهرا سلام ا..علیها آمدند، و فرمودند این دو نفر از من خواستند تا من شفاعت آنها را کنم و شما اجازه عیادت دهید؟ حضرت فاطمه زهرا سلام ا..علیها فرمودند:خانه ،خانه توست و من هم همسر تو هستم و هرگز با تو مخالفت نکردم یعنی خط قرمز تا جایی که حریم های شرعی زیر پا گذاشته نشود.اگر شما میفرمایید : چشم.
در وصیتنامه حضرت زهرا به امیرالمومنین ع در آخرین روزهای حیات شون هست که فرمودند: در تمام مدتی که بعنوان همسر پا به خانه تو گذاشتم یکبار بتو دروغ نگفتم/یکبار بتو خیانت نکردم و یکبار با تو مخالفت نکردم و این استاندارد خانواده دینی است که علی در کنار فاطمه روزبه روز علی تر شد و فاطمه در کنار علی ساعت به ساعت فاطمه تر شد و این خانواده میشود بستر کمال. شاید از مال دنیا در این خانه چیزی نبود. در مقایسه  دارایی های پادشاه ایران خسرو پرویز با جهزیه فاطمه زهرا سلام ا... علیها: بالاخره دختر یکی یه دونه حاکم امپراطوری زمان است مردی که چهره تاریخ بشر را عوض کرد.
دارایی های خسرو پرویز که در تاریخ بعنوان سمبل اشرافیت ثبت شده است :
[bookmark: _GoBack]1- سه هزار زن زیباروی که یکی از آنا شیرین بود که عاشقش شده بود و برای اینکه به دربار بیاید یک کاخ ناقابل 12 هزار متری برایش درست کرده بود/ دوازده هزار نوازنده و بازیگر/شش هزار پاسبان/8500 اسب مخصوص سواری/دوازده هزار استر برای حمل و نقل بار/ هزار عدد شتر این تازه دارایی های جاندارش بود اما و دارایی ها حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها بعنوان سمبل توحید محور آمده است: دختر رسول الله که مردی است واسطه بین آسمان و زمین، وقتی به خانه همسر میرود جهزیه اش یک پیراهن سفید است که آنرا هم  شب عروسی ش به فقیر میبخشد و همان لباس کهنه را بر تن میکند زیرا آنگاه که از خانه پدر بیرون می آید یک فقیری میگوید آیا مسلمانی هست که مرا بپوشاند ؟ در درون فاطمه غوغایی برپا میشود ولی همه افکار خود را در یک طوفان فکری کنار میگذارد و خود را به این آیه قرآن میسپارد که لن تنالو البر حتی تنفقوا  مما  تحبون: به مقام بر نمیرسید مگر آنکه آنچه را که دوست دارید ببخشید و انفاق کنید و برمیگرد و جامه را عوض میکن و لباس خود را به فقیر میبخشد و اینگونه وارد خانه علی میشود که اتفاقا علی هم اینطوری فاطمه را بیشتر دوست میداشت یک لباس سفید/ یک عبا/ یک حوله سیاه خیبری/ یک روسری بزرگ/ یک پوست که حکم فرش داشت / یک عدد آسیای دستی/ یک کوشک/ یک تشت برای شستن لباس/ یک ظرف آبخوری/ یک عدد کاسه مسی/ یک تخت خواب که از پوست درخت خرما ساخته شده بود/ دو عدد تشک کتانی سبز رنگ/4 عدد بالش که از پوست میش طائف ساخته شده بود/یک قطعه حصیر / یک مشک برای آب/ یک عد سبوی گلی سبزرنگ و دو کوزه سفالین که این همه چیزی بود که بخانه همسر برد اما خانه ای را ساختند که چهره تاریخ بشر را دگرگون کرد و دست علی و فاطمه که بهم رسید پلی درست کرد که  پل عبور دنیا از بهشت بود .
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